ابراهیم حاتم یکیا از بادیگارد م ی گوید 
بر خی می گوبند اید نو لوژ یک فیلم نساز ید! 


گپ وگفتی خودمانی با مپرداداولادی 


۱ خود کشی شایعه بود 

شاره ۳۶۹۲ 
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ 

بها ۱۵۰۰ تومان 
I ETERS‏ 
جوان عرق شدم» پخته برون/آمدم کے 

/ ۵ ۰ 

حمله ها دی که نادد استفاده ک د سے 


او لین قصه‌ام رااطلاعات‌هفنگی کار نک د 


برای اولین بار نسخه نقیس قران کر یم به خط تستعلیق با قلم هو شمند بصیر 
با جلد سازی و جعیه اعلا روی کاش کلاسه با تذهیب زیبا 
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تصویل رایتان 


براي اشتایی با پبزگی غاق لران از 


دار ع های تدا اابتاست: اسر آبت سرعحی با قلح 
fi =۴ ۴‏ وم ۴ م ۶ ار الس تسیر ديد تر طااست 
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یادداشت 


دیدنهای اران 
درمحضراخلاق 
ماحرای واقعی خارجی 
داستان‌زندگی 
گزارش 

گزارش خارجی 
مشاور خانواده 
راز سلامتی 
گزارش از زندان 
سوژه 
دین‌واخلاق 


درپیچ وخم دادگاه 


پاورقی مستند 


پاورقی‌خارجی 
از گوشه و کنار جهان 


گیاهان و دارو 
پاورقی‌تاریخی 
قصه یک اه 
تماشاگه راز 
شته‌های ناب 
جدولمتقاطع 
جدول شرح در متن 


امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 

روابط عمومی: نیلوفر گزدان - تماس: 
نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 

آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 

آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ 

شماره ۳۶۹۲ - چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ 

۳ جمادی الاول ۱۴۳۷ ۲ مارس ۲۰۱۶ 


مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سردبیر سے سے سس ہے سے 


قطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی سس سے 


ماحراهای خواستگاری سس سس سس سس سس 


مسابقه بزرگ داستان نویسی سس تست بت سا 


یاورقی«ردیای‌خاطره...» 9 101144935 4 


باهوش خود کلنجار بروید وس جر 


ی صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یزیون و تئاتر و اچاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. | 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 


(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۲۰۳ | 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 

نمابرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
تلفن:۲۹۹۹۹ 


کیہ 


شهادت جانسوز و مظلومانه فخر زنان عالم» حضرت فاطمه ز هرا رسام اعدم تسلیت باد 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 
-_- 


پبروزی انتخاب 


از جهات بسیاری می توان انتخابات هفتم اسفند 
ماه‌رااز سایر انتخابات موجود حداقل در دو دهه 
اخیر متفاوت دانست. به نظر می رسد انتخابات 
در این دوره نشانه‌هایی از بلوغ بیشتر سیاسی رأی 
دهند گان را گوشزد کرده‌است.فارغ از اینکه بر نده‌اين 
انتخابات چه گروه یا جریانی‌است. حداقل در تهران 
در انتخابات می تواند تأثیرات قابل توجهی در تعیین 
سرنوشت شر کت کنند گان و نیز فضای سیاسی کشور 
بر جای بگذارد. 

آنها که معتقد بود ند که انتخابات وعر صه‌انتخابات 
در جمهوری اسلامی عرصه‌ای نمایشی وفرمایشی 
است حالا خود اعتراف دارند که چنین نیست و مردم 
در هر حالت و درهر شرایطی می توانند در همین 
عرصه دمو کراتیک پیام‌های مهمی به نظام و جامعه 
ارسال کنند.رای آنها تأثیر گذار است. شمر ده می‌شود 
و پیام‌های روشنی هم دارد. 

نکته مهم دیگری که این انتخابات آن رابه وضوح 
و روشنی نشان داد آن است که بعد از گذشت بیش از 
۳دهه کشور به احزاب فراگیر نیازمند است. انتخابات 
تهران نشان داد که مر دم به لیست رأی داده‌اند. یعنی 
به نوعی به یک گرایش حزبی... گرچه در کل کشور 
این حرف مصداق ندارد و به خصوص در شهر ستان‌ها 
تأثیر احزاب در انتخاب در در جه اول اهمیت نبوده و 
بیشتر گرایش‌های قومی ونیزاعتماد به خود شخص 
تأثیر گذاربوده‌امارفته رفته در آینده‌نزدیک این 
فر هنگ در شهر ستان‌ها نیز جای پا باز خواهد کرد. 

اتفاقی که در تهران‌افتاد به هیچ عنوان به‌معنای 
شناخت همه رای دهند گان از همه کاندیداهانبود.در 
حالی که اگر احزاب فراگیر شکل گرفته بودند و مردم 
با آنهاواهداف وبر نامه‌هایش ان بیشتر آشنامی‌بودند 
افرادی که در معرض انتخاب قرار می گرفتند 
شناخته تر شده‌تر می بودند یعنی در درون خود حزب 
گزینش می‌شدند وبهترین‌ها به جامعه و مر دم معرفی 
می‌شدند. 

آنچه کهاین انتخابات نشان داد این که‌هیچ 


حزبی نمی تواند ادعای پیر وزی در آن داشته‌باشد. 
رابرن ده بدانند که البته نتیجه انتخابات تهران نیز 
کاملا مصداق این ادعاست. چون تمام لیست ۰ ۲ نفره 
آنان در انتخابات مجلس شور ای اسلامی وارد پارلمان 
شده‌اند وازلیست ۱۶ نفره‌خبر گان‌نیز اکثریت آنان به 
این مجلس راہ پیدا کر دند با این حساب می توان گفت 
درانتخابات تهران کاملا به توفیق دست پیدا کر ده‌اند. 
امااز طرف دیگر حدود نیمی از نمایند گان انتخاب شده 
در شهرستان‌ها با تابلوی اصولگرایی به مجلس راه پیدا 
کر ده‌اند. در این دوره البته افراد مستقل نیز تأثیر قابل 
توجهی در مجلس خواهند داشت. 

تر کیب آینده مجلس البته تر کیبی از اصولگرایان, 
اصلاح طلب ان و افر اد مستقل خواهد بود.امامی‌توان 
حدس زد که دولت بر خلاف مجلس فعلی در مجلس 
آینده طر فداران بیشتری خواهد داشت و مجلسی 
هماهنگ‌تر بادولت درسال‌های آین ده به امر 

انتخابات هفتم اسفند یک پیروزی بز رگ برای 
جمهوری اسلامی‌ونیز برای ملت هم به حساب می اید. 
هم نظام نشان داد که قاد ر به بازی قابل دفاع در میدان 
دیپلماسی و دمو کراسی است وهم ملت نشان داد که 
با استفاده از ابزارهای موجود و ممکن در همین میدان 
می‌تواند حرف خود رابه کرسی بنشاند واز هر جنبه که 
بنگریم.هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی 
انتخابات هفتم اسفند ویژگی‌های قابل تأمل و مثبتی 
همراه‌خویش آورده‌است. از این یس البته وظیفه 
نمایند گان است که پس از پای ان رقابت‌ها به وظیفه 
ومسوولیت اصلی خویش عمل کنند پیام مردم را 
دریابند وبه رسالتی که در مقابل مردم و حل مشکلات 
آنها دارند به خوبی عمل نمایند. 


۷ ۰۰۰۷۷۶۷ فی سس .زا رش‌هاء راستان‌هاومطا لب ج زاب و 
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٠.‏ تويه این شماره‌ویژه باشیر در شم نآ تا علاقم رف یک مگ ل هبور هله ر شهروریا 
ویامهله ومنطقه فور روبروهستنر می توائئر باکر نشانی رقیق شور یا رکه مدل رر ساعت‌های 
اراری روژهای شنبه تاچها ر شنبه‌باسا ر وزج و تروش موی اطعا بش وج 


سر ۲۹۹۹۲۳۷۲ و ۲۹۹۹۳۴۶۱ موضوع رارر میان لزا ر نر تا نسبت به رفع مشلل اقرا" شور. 
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ھچ دشمنی ر ای اسان ستمگ زر ار نفس له 


دست 
ہم 


9امام على (ع۱ 


صففه و به قیمت ۰۰ ا راد 


e 


نامه‌های بی واسطه 


ےیگک- 


رفتن بە میهمانی 
حضرت على بن موسي الرضا به فرموده پدران 
بز ر گوار خویش( صلوات اللهعلیھم), حکایت نماید : 
روزی از روزها یکی از دوستان امیر الم منین. امام 
۷۳ء شرت راجھت میهمانی به منزل 
خود دعوت کرد.حضرت امیر عليه السلام فر مود:من 
باسه‌شرط دعوت تورامی پذیرم» میزبان گفت: آن سه 
شرط چیست؟ امام علي عليه السلام اظهار نمود: 
اوّل.آن که چیزی از بیرون‌منزل تهیّه نکنی؛وبرای 
پذیرائی خود و خانواده خویش رابه زحمت ومشقت 
نیندازی؛ و به انچه که در منزل موجود است اکتفاء 
نمائشی.دوم:آنچه در منزل ذخیره و آماده‌داری, تمام 
آنهارامصرف نکنی؛بلک ه با بر نامه صحیح و در نظر 
گرفتن نفرات. مقدار لازم غذاتهیّه کنی.شرط سوم: 
کا راد اه ل منرل در زحمت فوق العساده‌ای قرار 
۶4ھ اس اس تا رضایتی درایش ان پیش 
آید...میزبانی که حضرت رادعوت کرده بود عرضه 
داشت: یا امیر الم منین! آنچه فررمودی.مورد پذیرش 
وقسول است :وقول می دهم غی راز آنچه فر مودی 
برنامه‌ای نداشته باشیم.وامام علی عليه السلام دعوت 
او را قبول نمود؛ و به همراه یکدیگر راهی منزل شدند. 
فرستنده مریم پارسااز کوهبنان 
خدا رفتگان شمارا بیامرزد و پدر مراهم 
به دلیل فوت پدر که در شهرستان گر گان زند گی 
می کرد چند روزی به زاد گاهم رفتم و شاهد اجرای 
طرح‌های عمرانی خوبی در این شسهر بودم. شسهردار 
این شسهر را پر کار یافتم واین را اهالی گر گان در مقام 
مقایسه اش هرداران قبلی اذعان داشتند. سیدجواد 
میرفندرسکی از جملے این شهروندان‌ است که 
می گفت تا کنون شسهرداری بااین همت کمتر به این 
شهر آمده‌ساخت پل ماشین روراه‌اندازی زیر گذر 
در جاده نهارخوران و رسید گی به مشکلات شهری از 
او خاطره‌ای خوب بر جای گذاشته.البته عده‌ای هم در 
کنار تقد یر از تلاش‌های وی در خواستی‌هم داشتند 
کے در عملیات عمرانی شتابزد گی صورت نگیرد و 
کار کارشناسی بیشتری انجام شود. علی اکبر نوروزی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در گر گان هم مژدہ داد که 
قراراست عملیات عمرانی مناسب دیگری نیز صورت 
گیرد.به هر حال وظیفه خود دانستم از خدمات این 
کار گزار نظام تشکر کنم. ‏ علی‌اکبر فرقانی-تهران 


ضرب‌المنلهایی از صائب 
مرو به هند برو با خدای خویش بساز 
به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است 
شسکست خم می ومحتسب ز دیر گدشت 
رسیده بود بلایی ولی به خير گذشت 
فرستنده: عبدالله خورشیدی از سقز 


تشخیص ضر به صحیح 

موتور کشتی بزرگی خراب شد. مهندسان زیادی 
تلاش کردند تا مشکل راحل کنند اما هیچکدام موفق 
نشد ند.سر انجام صاحبان کشتی تصمیم گر فتند مردی 
راک سالھاتعمیر کار کشتی بود بیاورندلذابااو تماس 
گرفتندوی‌باجعبه‌ابزاربزرگی آمد وبلافاصله‌مشغول 
بررسی دقیق مو تور کشتی شد.دونفر از صاحبان کشتی 
نیز مشغول تماشای کار او بودند. مر داز جعبه ابزارش 
آچار کوچکی‌بیرون آورد وبا آن به آرامی‌ضربه‌ای 
به قسمتی از موتور زد.بلافاصله موتور شروع به کار 
کرد و راه افتاد. روز بعد صور تحسابی هزار دلاری از 
ان مرد دریافت کردند. صاحب کشتی با عصبانیت 
فریاد زد: او واقعا هیچ کاری نکرد. هزار دلار برای چه 
می‌خواهد بگیرد؟ ...بنا بر این از آن مرد خواستند ریز 
صو رتحداب رب آہشان ارسال کید مردپ کار نیز 
صورتحساب را اینطور برایشان فرستاد : 

هزینه رفت و آمد: ۴۸ دلار 

ضربه زدن با آچار: ۲دلار 

تشخیص اینکه ضربه به کجا باید زده شود: 

۰ دلاو..وذیل آن نیز نوشت : 

تلاش کر دن مهم است امادانستن اینکه کجای 
زند گی باید تلاش کرد می‌تواند همه چیزرا تغییر 
بدهد 


طدرسطرم دیوار 


من‌از آن دسته از آوار گانم 
زمینم فرش و سقف است آسمانم 
برای مهربانی " نیست ''دیوار" 
وگرنه بنده خیلی مهربانم 
هوای تازه 
این بانوی باوقار دلواپس نیست 
از دود ودم وغبار دلواپس نیست 
چون باعث دود شهر تھران او نیست 
پس خانم ابتکار دلواپس نیست 
قنبر یوسفی لاویج-امل 


بیتا تبریزی - تبریز 


قابل توجه خوانند گان ار جمند 
با اس ال کارا اهنا عا هی ادها ی سا کک کی 
مناسبت بناداریم در بهار سال آینده ویژ‌نامه‌ای به همین منظور تدا رک ببینیم. ضمناًاگر خدابخواهد در 
تدارک بر گزاری مراسمی نیز هستیم. لذا از همه شما خوانند گان خوب و ارجمندی که عمری رابااین نشریه 


گذرانده‌اید درخواست می کنیم برای غنای هر چه بیشتر این ویژه نامه, مطلب. عکس و به ویژه خاطره یا 
خاطرای راک کان ہے کدی ایا ار درا و امه ماس ات رای درم ار ال سید 
تشریک مساعی شما خوانند گان ار جمند شرط مسلم افزایش اعتبار این شماره ویژه خواهد بود. اگر همراهبا 
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وھ 


روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 


الاعات تل پا زو ۳۹۹۲ 


خوانن دگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا عرض تسلیت به مناسبت شهادت 
بز رگ بانوی عالم اسلام زهرای مر ضیه (سلام له 
علیها) وبا پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما گرامیان. 


٭ محمدصادق سلیمی‌فر از بندرعباس 

نامه شما همراه کارت‌های تبر یک ارسالی به 
دستم رسید. از شما که در چند سال اخیر به طور 
مرتب قبل ازفر|ارسیدن سال نو به پیشواز عید 
می روید و همکاران مجله رافراموش نمی کنید 
سپاسگزارم. متقابلا فرا رسیدن سال جدید را 
به شما تبریک می گویم وبرای شما و خانواده 
محترم آرزوی سرافرازی و سربلندی دارم. 

٭ مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

نمابر شما به دستم رسید. ضمنا یکی دو 
روز بعد تصاویر ارسالی را که مربوط به سفر 
شما به عتبات عالیات و توفیق تشرف زیارت 
بیت‌الحرمین بود دریافت کردم. ضمن عرض 
زیارت قبول, بد نیست بگویم که متأسفانه 
تصاویر ارسالی کیفیت چندان خوبی نداشت و 
اغلب تار بود. اما به دوستان تحریریه گفته‌ام 
در صورت تناسب و در موقعیت مناسب از 
تصاویری که قابل استفاده هستند در مجله 
استفاده کنند. برای صدور کارت جد ید هم باید 
کارت قبلی را بر ایمان ارسال نمایید تابتوانیم 
کارت جدید خبرنگاری و افتخاری را صادر 
کنیم. همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید لازم 
است که همگی. هم ما و هم شماء برای همه 
خبرنگاران و خوانند گان ارجمندی که همراه این 
نشریه قدیمی بوده‌اند و نیز همه هنر مندان و 
ورزشکاران و فرهیختگان و عزیزانی که سال 
گذشته در قید حیات بوده‌ان د و حال در کنار 
مانیستند از د ر گاه حضرت حق طلب مغفرت 
کنیم و برایشان فاتحه‌ای بخوانیم. 

٭ عباس عابد ساوجی از اند يشه 

مطالب خوب جدیدی از شما به دستم 
٤0‏ 9 ۹ ارات 
جبهه و یادمان شهدا است. برای شما که همتی 
قابل تقدیر در امور فرهنگی دارید آرزوی توفیق 
دارم و امی‌دوارم که با همین جذیت به خدمات 
فرهنگی خویش ادامه دهید. 

مد رعارهای اھ فا 

مطلبی را که درباره بهار برای مجله ایمیل 
کرده بودید به دستم رسید. ان‌شاءاللّه از این 
مطلب در شماره ویژه نوروز يا در شماره 
مخصوصی که برای هفتاد و پنجمین سال انتشار 
خواهیم داشت استفاده خواهد شد. موفق باشید 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


باریکترازمو 
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در قطب شمال گر گ‌هارا اینگونه شکار می‌کنند 0 
روی تیغه‌ای بر ن ده‌مقداری خون می ریزند و آن رادر قالب یخی قرار داده‌ودر 
طبیعت رهامی کنند. گرگ آن رامی بیند و یخ رابه طمع خون لیس موزند :. 


مردثروتمندی در دهکده‌ای دور زمین‌های زیادی داشت و تعداد زیادی کار گر 
را همراه با خانواده‌شان روی این زمین‌ها به کار گرفته بود. و برای اینکه بتواند این 
کار گران راوادار به کار کند یک سر کار گر خشن و بی ر حم رابه عنوان نماینده خود 
انتخاب کرده‌بود. سر کار گر با خشونت و بی رحمی کار گران و خانواده‌های انهارا 
وادارمی کرد روی زمین‌های مرد ثروتمند به سختی و تمام وقت کار کنند تامحصول 
بیشتری حاصل شود. 

روزی استادی از کنار این دهکده‌عبورمی کرد. 
کار گران وقتی اورا دیدند از سر کار گر شکایت 
کردند و گفتند:صاحب مزرعه این فردبی ر حم را 
بالای سر ما گذاشته ومابه خاطر نان وغذای خود 
مجبوریم حرف اوراگوش کنیم. چیزی بەاوبگوبید 
تاباماملایمتر رفتار کند. استاد به سراغ سر کار گر 
رفت.اورادید که افسار اسب پیری رادر دست 
گرفته و به سمتی می رود. استاد کنار سر کار گر 
شروع به راه رفتن کرد و از او پرسید: این اسب پیر 
را کجامی‌بری؟ سر کار گر با بد خلقی جواب داد: 


۰ 2 


"به خاطر بسپار " 

زند گی بدون چالش, مزرعه بدون حاصل|ست . 
تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد مرغاست . 

لازم نیست "بزرگ "باشی تا شروع کنی"؛ شروع کن تا بز ر گشوی ... 


-اگر قبل از رفتن کسی خوشبخت بودید بعد از رفتنش هم می توانید خوشبخت باشید ... 


-باد باچراغ خاموش کاری ندارد. اگر در سختی هستی بدان کھروشنی 7 


-ما فقط برای یک بار جوان هستیم ولی بایک تفکر غلط می توانیم برای همیشه نابالغهمانیم ... 


-بخشش, گذشته راد گر گون نمی سازد ولی سبب گشایش آیندہ می‌شود ... 
-ودر آخر: 


مانمی‌توانیم تعیین کنیم چند سال زنده خواهیم بود اما می‌توانیم تعیین کنیم چقدر از زند گی بهرببریم ... 
نمی توانیم تک تک اعضای صورتمان را انتخاب کنیم اما می‌توانیم انتخاب کنیم که چهره‌مان چگونه به نظربر سد #۷ 
نمی‌توانیم پیش آمدن لحظات دشوار زند گی را متوقف کنیم اما می‌توانیم تصمیم بگیریم زند گی را کمتر سختبگیریم . 


يخ روی تیغه کم کم آب می شود وتیغه تیز, زبان سر دوبی حس شده گر گرا 
می‌بُرد. گ رگ خون بیشتری می بیند و به تصور و خیال اینکه شکار و طعمه خوبی پیدا 
کرده.بیشتر لیس می‌زند اما نمی‌داند یانمی خواهد بداند که‌با آن حرص وصف 
ناشدنی وشهوت سیری ناپذیر دار د خون خودش رامی خورد! آ نقدر از آن گرگ 
ز بان بسته خون می رود تابه دست خودش کشته می‌شود .نه گلوله‌ای‌شلیک می شود 
ونه حتی نیزه‌ای پرتاب! اما گرگ باهمه غرورش سرنگون می‌شود. 

طمع. پول قدرت. تکبر. فخرفر وشی, خیانت. جنایت.حب جاه و مقام و احساس 
بی‌نیازی و بی‌مسئولیتی در قبال همنوع می تواند هر انسانی را به سر نوشت این گرگ 
قطب گر فتار کند. 


۹ ۰ 


معخره 


معجزه زند گی دیگرانباش ...بیقرار باش برای شادی ساختن در زند گی انسان‌ها ... 
دست‌های خدا باش برای بر آوردن رویای انساندیگری ...خنثی نباش"... بی تفاوت‌نباش !... 
اگر دیدی کسی گره‌ای دارد و تو راهش رامی‌دانی. سکوت‌نکن ...! 

اگر دستت به جایی می رسد دریغنکن ۳ 

معجزه زند گی دیگران باش. این قانون کائناتاست ... 

معجزه زند گی دیگران که باشی, بی شک کسی معجزه زند گی تو خواهد بود! 


این اسب همیشه پیر نبوده است. مرد ثر وتمندی که مالک همه این 
زمین‌هاست.سال‌ها از این اسب سواری کشیده و استفاده‌های زیادی از او بر ده است. 
| کنون چون پیر واز کار افتادهشده‌دیگر به دردش نمی‌خورد .چون صاحب زمین‌هابه 
هر چیزی از دید سوددهی و منفعت نگاه می کند بنابراین از این پس اسب پیر چیزی 
جز ضرر نخواهد داشت. به همین خاطر او از من خواسته تااسب را به سلاخی ببرم و 
گوشت او رابین سگ‌های مزرعه تقسیم کنم تالااقل به دردی بخورد. 

استاد لبخندی زد و گفت:اگر صاحب این مزرعه آدم‌های اطراف خود رافقط از 
پنجره سوددهی و منفعت نگاه می کند. پس حتماً 
روزی فرامی‌رسد که به شخصی چون تو دیگر 
نیازی نخواهد داشت. آن روز شاید کار گران 
آنها نر می و ملاطفت به خرج دهی وقتی به روز گار 
این اسب می‌افتی می‌توانی به لطف و کمک آنها 
امیدوار باشی. 

همیشه از خود بپرس که‌از کجامعلوم اسب 
لطیف تر و جوانمردانه‌تر خواهد شد. 


جان ماکسول 
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گثادشی نیست 


مک 


آذ 


ی 
دکلسیے 


و قضاو امتحان المی در آن نهفته است 


ماه صادق (ع) 


آبانوجهان 


٭رھبر معظم انقلاب در دی‌دار رئیس جمهور 
سوئیس باایشان از توسعه روابط اقتصادی ایران و 
سوییس حمایت کر دند 

۴« وزیر کشور: نزدیک ۷۰ میلیون رای در 
صند وق‌های دو انتخابات ريخته شده است 

۴ رروحان ار وراد وه ار 
انتخابات تجلیل کرد 

اتحادیه اروپاء عربستان رابه خاطر جنایات جنگی 
تحریم تسلیحاتی کرد 

۶ حقوق بازنشستگان کشوری پلکانی اضافه می شود 
یاد گار گرامی امام:اگر امروزغفلت کنیم نسل 
آینده‌را دهها پله به عقب بر د هايم 

۶ مسکو: واشنگتن پس از شکست در سور یه به توافق 
آتش بس تن داد 

6 تر کیه:عملیات زمینی مشتر ک باعر بستان در 


سوریه بعید است 

* ظر یف:ایران از هر اقدامی برای نجات جان مردم 
سوریه حمایت می کند 

#6 بی بی سی:ائتلاف عر بستان و القاعد ه علیه انصارا... 
یمن می جنگند 

٭ کشتی نظامی روسیە از تنگه "داردانل ''تر کیە در 
٭ کی یف برای بازپس گیری کریمەدرحال آموزش 
یگان ویژه‌است 

"کیم جونگ اون" از سلاح جدید کرہ شمالی 
رونمایی کرد 

٭ پوتین:دشمنان خارجی قصد اختلال در انتخابات 
روسیه را دارند 

3 رئیس‌جمهور سابق آرژانتین به داد گاهاحضار شد 
٭ کشاورزان معترض فرانسوی "اولاند "راهو کردند 
#6 هاشم تاچی "رئیس‌جمهور کوزوو شد 

3% داد گاه‌عالی پاکستان دستور محاکمه پرویز 
مشرف راصادر کرد 

۶ ترامپ: بز ر گترین دوست اسرائیل هستم 

6« جمهور یخواه ان برای مقابله باترامپ دست به 
کار شدند 

۳۴ گیری سنگین ار تش لیبی و داعش در صبراته" 
۷ کسته داشت 

ا اتا ا علا زد 
کرد 

٭ کار شناساناطلاعاتی درباره استفاده داعش از 
پهپاد در حمله به استادیوم‌ها هشدار دادند 

آمریکا بمباران می‌شوند 

+ ناتو: آماده > جنگ با روسیه در اروپا هستیم 

£ رئیس شورای اروپ ا:مردم انگلی س بخواهند 


می توانند از اتحادیه اروپا خارج شوند 
20 افزایش تنش ميان 
2 ۰ 
ھک 


رضاکیان 


رقابت‌های ریاست جمھوری سال ۰۱۶ ۲ تبد یل به نقطه عطفی در تاریخ سیاسی آمریکاشدہاست,ازاین 
جهت که موجب حضور کاند یداهایی در انتخابات شده که به خوبی چھرہ واقعی حزب جمهور یخواه رامشخص 
ساخته‌اند. غی رخودی‌هاپی همچون دونالد ترامپ و تد کروز موجب شدهاند تااعتبار از دست رفته جمهوری 
خواهان پس از دوران جورج دبلیو بوش این بار بیش از پیش از بین برود. 


در انتخابات امسسال کار به جایی رسیدہ که فردی 
چون جب بوش که از سال پیش به عنوان کاندیدای 
نهایی حزب محسوب می شد در آیوواششم شد ودر 
نیوھمشایر به رتبه چهارم دست پیدا کرد و سرانجام 

هسم‌اکنون ترامپ و کروزدر دوانتخابات آیووا 
ونیوهمشایر به پیروزی دست یافته‌ان د ودر چند 
انتخابات آینده در ایالت‌های مختلف هم باز همین دو 
نفر هستند که در نظر سنجی‌ها پیشتاز هستند. 

دلیل رویگردانی رای دهند گان جمهور یخواه‌از 
کاندیداه ای جریان اصلی حزب همچون جب بوش و 
جان کیسیک را باید در ظهور جریانی به نام تی پارتی 
در دل این حزب در سال ۱۰ ۲۰دانست. در جریان 
انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سال ۱۰ ۲یعنی 
اولین انتخابات کنگره پس از ریاست جمهوری باراک 
اوباما بود که این جریان به وجود آمد.جریانی به شدت 
تندرو. محافظه کار مذھبی و طرفدار اسرائیل. 

درصورتی کەافرادی ھمچون ترامپ و کروز به 
عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان انتخاب شوند. 
این حزب باید به فکر یک اصلاحات اساسی در درون 
خودش باشد. حتی روبیوهم که مورد حمایت جریان 
اصلی حزب قرار دارد. در انتخابات سنای سال ۲۰۱۰ 
مورد حمایت تی پارتی قرار گرفت واز فلوریدا انتخاب 
شد. 

شکاف میان جمهوری خواهان و تی پارتی به حدی 
است که اعضای جناح اصلی حزب بارها با آنها دچار 
چالش‌ه ای جدی شدهاند. این جریان که هنوز به 
عنوان حزب مطرح نیست و در دل جمهوریخواهان 
قرار دارد باهر گونه نمایندہ سناتور فر ماندار و مقام 
جمهوریخواهی که قصد داشته باشد به دنبال همکاری 
با اوباما باشد. برخورد به آنها فشار وارد می کند و باوی 
مخالفت وعلیه اوتبلیغ خواهد کرد شعار وهدف اصلی 
تی پار تی مخالفت و شکست اوباما است. 

اعضای تی پارتی پس از روی کار آمدن در 
کنگره فراکسیونی به نام آزادی تشکیل دادند. که 
هم‌اکنون ۲ عضو در مجلس نمایند گان دارد. در 
جریان سخنرانی سالیانه رئیس‌جمه ور در کنگره. 
همیشهیک نفر از حزب مخالف (در دوره‌اوباما؛ 
حزب جمهوریخواه) پس از سخنرانی وی سخنرانی 
می کند و به نوعی پاسخ حزبش بے رئیس‌جمهور را 
می‌دهد.اعضای تی پارتی هم به طور جدا گانه سخنرانی 


4 
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می کنند واین گونه راه‌خود رااز حزب جمھوریخواہ 
جدا کر ده‌اند. این فرا کسیون در اکتبر ۲۰۱۵ نقش 
مهمی در جریان تعیین رئیس مجلس نمایند گان ایفا 
کردند. 

اعضای این جنبسش با فک رات تندسیاسی, 
مذھبی, سیاست خارجی و اجتماعی با هر گونه 
مصالحهبادمو کرات‌ها و به طور ویژه‌اوبامامخالف 
هھستند.اعضای این جنبش که وارد سیاست شد هاند. 
فاقد پیشینە سیاسی قوی هستند واغلب تازه وارد 
محسوب می شوند واز سوی جریان اصلی حزب به 
عنوان غیرخودی دیده‌می‌شوند. آنھاافرادی بی تجربه 
ھستند که به خاطر سسخنان واظهارات جنجالی, 
معروف ومورد توجه مردم ورسانه‌هاقرار می گیرند. 
از مهمترین چهره‌ه ای این جریان‌می‌توان به سارا 
پیلین, فرماندار سابق آلاسکا و معاون جان مک کین 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ میشل 
باکمن, نماینده‌سابق‌مینه سوتاو گلن بک مجری 
تلویزیون اشاره کر د. 

در انتخابات کنگره‌سال‌های ۲۰۱۴۲۰۱۲ 
به کرات شاهد این بودیم که در جریان رقاب تھای 
مقدماتی جمهور بخواهان, ر قابت‌های شدیدی میان 
کاندیداهای جریان‌اصلی حزب و کاندیداهای 
تی پار تی جریان داشت که در برخی از موارد این 
کاندیداهای منسوب به تی پار تی بود ند که پیر وزشدند 
و به کنگره راه یافتند. افرادی همانند تد کروز. سناتور 
تگزاس و مار کو روبیو. سناتور فلوریدا که در انتخابات 
ریاست جمهوری حاضر هستند. 

پدیده‌ای به نام د ونالد ترامپ 

ترامپ را باید نقطه اوج این جریان در سیاست 
مریکا دانست. فردی غیرسیاسی که به جایی رسیده 
است که خیلی‌ها هراس دارند که کاندیدای‌نهایی 
حزب جمهور یخواه شود. ترامپ فر دی تندرواست که 
به‌هیچ وجه در میان جامعه وسیاسیون آ مریکا خوشنام 
ٹیست,ءامادر هر صورت قسمتی از جامعه این کشور را 
نمایندگی می کند و سخنان وی طرفدارانی دارد. 

یکی از جنجالی‌ترین سخنان وی درباره مسلمانان 
صورت گرفت. پس از حمله سن بر نار د ینو ترامپ 
اعلام کرد که بای داز ورود مسلمانان به آمریکا 
ممانعت به عمل آید. اظهاراتی که موجب برانگیخته 
شدن وا کنش‌های زیادی در آمریکا و جهان شد. نکته 
قابل تو جه این بود که دیگر کاندیداهای جمهور یخواه 


جندان با اظهارات وی مخالفت نکر دند چون نگران از 
دست دادن حامیان او و به دنبال جلب آرای این طیف 
از جمهوریخواهان هم هستند. 
حملات زیادی به مسلمانان ومس‌اجد در آمریکا 
صورت بگیرد. ترامپ در سخنرانی‌دیگر هم گفته 
بود: پس از حملات ۱ ١‏ سپتامبر در جرسی سیتی. 
پرداختند." 

درجریان یکی از سخنرانی‌های تر امپ.یک زن 
محجبه مسممان در میان هواداران وی حاضر شده 
بسود. این زن می گوید برای این در سخنرانی ترامپ 
حاضر شده‌بود که هوادارانش یک مسلمان راببینند. 
چون بسیاری از آنها تاحالا 
یک مسممان رااز نزدیک 
ندیده‌ان د. این زن تعریف 
می کند:زمانی که از جایش 
بلند شدودیگران‌وی‌را 
دیدند با اعتراض وسرو 
صدای حضار روبرو شد 
و شعارهایی زیادی از 
جمله این که "بیندازیدش 
ای وا نکش یدش سر 
داده‌می‌شد ودرنهایت 
انداخته شد. « 

هیلاری کلینتون در << ا 
جریان مناظره انتخاباتی 
درباره ترامپ گفته بود: او بهترین ابزار برای جذب 
نیرو توسط گروه‌های افراطی و تروریستی است. "وی 
گفته بود: "آ نها فیلم صحبت‌های توهین آمیز دونالد 
ترامپ درباره اسلام و مسلمانان رانشان می‌دهند 
وبااستفاده از آن تروریست‌های بیشتری را جذب 
می کنن د. "همین هم شد و گروه الشباب در یکی از 
فیلهایش از سخنان تر امپ استفاده کرد 

بغي راز حملے بے مسممانان. وی مخالف ورود 
مهاجران مکزیکی به آمریکاهم هست و خواستار 
اخراج مهاجران غیر قانونی و دیوار کشیدن در مرزها 
برای ممانعت از ورود آنهابه آمریکاشده‌است. همین 
اظهار نظر اوبود که موجب شد پاپ فر انسیس بگوید 

بحث‌های زیادی در آمریکابر سر ترامپ به 
وجود آمده‌است.بسیاری معتقدند که‌وی یک 
جریان فاشیستی‌است.رایان کوپر در نشر یه ویک 
پلاکاردهای تبلیغاتی وی رادر دست دارند. چندین 
موفقیت سیاسی بز رگ به دست آورده است. بجز 
برنی سندرز ترامپ بیش از هر کاندیدای دیگری 
جمعیت مردم رابه خودش جلب می کند. توده‌ها یکی 


از پایه‌های کلیدی فاشیسم است. بر اساس بررسی 
نیو یور کر بسیاری از حامیان وی ناسیونالیست‌های 
پیچی ده روبروهستیم که دارای ویژگی‌های کیش 
شخصیت. حمایت گسترده ناسیونالیست‌ها و یک 

کوپر در ادامه می‌نویسد: "ترامپ هیچ گونه جنگ 
تهاجمی یا لغو اصول دمو کراتیک را پیشنهاد نداده 
است. پا کسازی و تحقیر و تمسخر دمو کراسی هر دو 
از نشانه‌های ایده‌های فاشیستی هستند. اما در حالی 
است. اما وی شبیه هیتلر نیست. بلکه بیشتر شبیه بنیتو 


دونالد ترامپ به‌عنوان فردی غیرسیاسی 
به جایی رسیده است که جیلی ها هراس 
دارند کاندیدای نهایی حزب جمهوریخواه 
شود. ترامپ فردی تندرو است که به هیچ 
وجه در میان جامعه و سیاسیون آمریکا 
ا 


از نازی‌هاء او یک دیکتاتور لوده بود که حمایت توده‌ای 
غیر معمولی از وی به عمل می آمد. وی یک نژادپرست 
و جنگ طلب اقتدار گرا بود اما به نسل کشی دیوانه وار 
هیتلر نزدیک نشد." 

مخالفت باایران 

ترامپ سخنان زیادی در مخالفت با توافق 
هسته‌ای, ایران, تبادل زندانیان و آزادی ملوانان هم 
انجام داده‌بود. ترامپ در توییترش نوشت:''ایران روز 
قبل ازاینکه مابه آنهامیلیاردهادلار پول بدهیم.ایالات 
متحده رابه بازی گر فته‌است.این مسخره است.ما 
می‌خواهیم گروگان‌هاهمین‌الان آزاد شوند. "وی در 
توییت دیگری نوشت: ایران با بازداشت ۱۰ ملوان. 
ایالات متحده را تحقیر کر ده‌است. تصاویر وحشتنا کی 
از این داستان منتشر شده‌است. ما ضعیف هستیم. من 


این را فراموش نمی کنم." 

ترامپ در سخنانی گفت: این وحشتناک است. 
این یک چشم انداز وحشتناک است. تنهادلیلی که ما 
جلوی آنهاعقب نشینی کردیم. مدیون بودنمان به 
آنهابه خاطر توافق احمقانه ۱۵۰ میلیارددلاری است. 
اگر من رئیس‌جمهور باشم دیگر چنین توافق‌های 
احمقانی وجود نخواهد داشت ." 

اظهارات تند فقط مختص ترامپ نیست و کر وز و 
روبیوهم بارهادر این رابطه‌این گونهاظهار نظر کر ده‌اند. 
تد کروز در واکنش به بازداشت ملوانان آمریکایی به 
این نکته تاکید کرد که اگر در موقعیت مشابهی قرار 
می‌گرفت با آغاز جنگ به آن وا کنش نشان می‌داد. 
وی در توییترش گفت: "من می‌خواهم شمانظر من 
رابدانید.اگر من به عنوان 
رئیس‌جمهور انتخاب شوم. 
هیچ کدام از مر دان و زنان‌ما 
مجبور نمی شوند تازانوزنند 
وهر کشوری که مردان 
مبارزمارابازداشت کندبا 
خش م االات متحده‌روبرو 
خواهد شد." 

مار کو روبیو هم در 
سخنرانی‌اش گفت: "من 
نمی دانم که شمااین 
تصاویر رادیده‌اید پانه. 
این تصاویر وحشتناک 
هستند وامروز صبح من را 
بسیار عصبانی کرد.ملوانان 
آمریکایی زانوزده‌اند ودست‌هایشان پشت سرشان 
است.ملوان زن مجبور شدهاست روسری سر کند و 
آنهادر یک سلول‌زندانی شدند. می‌دانید چراچنین 
اتفاقی افتاد؟ چون آنها می‌دانند زمانی که باراک اوباما 
در کاخ سفید است چگونه امتیاز بگیر ند. آنها می‌دانند 
که چگونه ما را تحقیر کنند. من در اولین روزی که در 
کاخ سفید باشم توافق مسخره با ایران رالغو می‌کنم ." 

روبیوباانتقاد از توافق‌هسته‌ای و ارتباط آن با 
آزادی ملوان ان گفت: در مورداین مسئله باراک 
اوبام ااعتقاد ندارد که آمری کاقدرت بز رگ جهانی 
است.باراک اوباما معتقد است آمریکا یک قدرت 
جهانی‌متکبر است که‌نیاز به کاهش شمار نیر وهای 
نظامی‌اش دار د. واین گونه می‌شود که‌سیاست خارجی 
وی منجر به توافق با دشمنان ما همچون ایران می شود 
وبه متحدینمان همچون اسرائیل خیانت می کنیم و 
در سراسر جهان می گردیم واز آمریکایی بودنمان 
عذرخواھی میکنیم ٠‏ 

به نظر می رسدجمھوریخواھان نیاز به یک پوست 
ان دازی واصلاحات جدی در درون خود دارند. همان 
کاری که دمو کرآت‌ها انجام دادند و باروی کار آمدن 
پدیده‌ای به نام باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ به خوبی 
به خواسته‌های اقلیت‌های مذهبی, نژ ادی و جوانان 
پاسخ دادند. 
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طولانی! 


گفتن از صف در ایران؛ هیچ نکته جد ید 
و جذاسی تدارد اما بحت به اندازه‌و 
طول "صف "که می‌رسد. ماجراکاملاً 
دگرگون می شود به ویژه اکر پای‌یک 
انتخابات در میان باشد 


برای یک ایرانی. دیدن هر چند وقت یکبار 
"صف‌های" طولانی, هیچ اتفاق سکف اآوری تست و 
در سالیان اند کی قبل, شاید بخشی از زند گی اجتماعی 
ایرانی ان‌هم با محوریت "صف" شکل می گرفت. 
"صف" حتی از نخستین یا شاید نخستین موضوعی 
هم هست و بود که در نظام رسمی آموزش و پرورش 
ایران به کود کان نونهال ایرانی آموزش داده می‌شود. 
اینکه چطور در صف بایستند. اینکه چطور صف خود را 
بر هم نزنند و دست آخر اینکه چگونه باصف حر کت 
کنند وبه مقصد برسند. در میانسالی هم ایرانیان 
همچنان با صف همنشین و اشنا هستند؛ صف‌های 
بنزین, صف گاز صف مرغ وحتی گاهی صف خرید 
سکه بهار آزادی از بانک با قیمت‌های ارزان! بنابراین 


کندی شافد 


ارتباط میان اندازه و مقدار تبلیغات 
کاغذی و نتیجه انتخاب ات مجلس 
شورای اسلامی در این دوره در تهران» 
کاملاً قطع شد 


در انتخابات به یاد ماندنی هفتم اسفند امسال. 
یک نکته قابل توجه دیگر هم کاملا به چشم آمد. 
اینکه تبلیغات انتخاباتی در ایران, تا کجا و چه اندازه 
موثر است.به ویژه آن شکل ستتی و معمول تبلیغات 
می شود و منتهی به چاپ و انتشار پوستر و تراکت 


جاماندگان 


باتوجه به تأًثیر واضح انتخابات 
در شسرکت تمام سلایق سیاسی در 
پیشبرد و اداره کشور. هیچ دفاعی 
برای آنه اک در انتخایات شسرکت 
نکردند. باقی نخواهد ماند 


با اعلام رسمی وزارت کشور. هر چند که در تمام 
ار ار ٰ9 ر کت 


گفتن ونوشتن از صف در ایران نمی تواند به طور 
برخلاف موضوع خود متس موضوع اندازه و طول 
"صف " اتفاقاً موضوع سکف آوریستت. به ویژه که 
بحث از انتخابات در ایران هم مطرح باشد. 

آنگاه این دو واژه چنان با یکد یگر پیوند می خورند 
و خاطره ساز می‌شوند که می‌توان ساعت‌ها از آن 
نزدیک به چهل دوره انتخابات سراسری سیاسی در 
ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, در ناخود آ گاه 
گر فته که صف‌های طولانی انتخابات. امر بسیار نیکو 
و پسندیده‌ای است به نحوی که در ایام بر گزاری 
انتخابات در ایران, تمام شبکه‌های تلویزیونی. همه 
صف تشکیل شده برای انتخایات را یی دا کنند و 


وب ر گه‌ه ای تبلیغاتی می‌شود. جالب اینکه تقریباً 
تمام کاغذ مصرفی در این شکل از تبلیغات وارداتی 
تامیلیون‌ه ادلار کاغذ برای تبلیغات انتخاباتی 
وارد کشور شود. کاغذهایی که با چسبیدن بر در 
و دیوار چهره بعد از انتخابات شهرها راهم بر هم 
می ریزند و شهرداری تهران اعلام می کند. هزاران 
تابتوانند پس از پایان انتخابات. جهره شهر رااز 
این کاغذهای چسےیدہ اند کی پاک کنند. اگر در 
روزهای شروع تبلیغات انتخاباتی در تهران گشتی 
می زدید واین گشت زدن راتاروز آخر فرصت 
تبلیغعات ادامه می‌دادید. کاملاً قابل مشاهده بود 


کردند ولی این واقعیت که حدود ۲۲ میلیون نفر دیگر 
از ایرانیان در انتخابات شر کت نکر ده‌اند رانمی‌توان 
فراموش کرد. 

در حالی که در این دوره هزاران رقیب از 
سلیقه‌های مختلف سیاسی در صحنه انتخابات حاضر 
بودند وبویژه‌در روزهای آخر تبلیغات. فضای رقابتی 
تحریک کننده‌ای هم در ایران ایجاد شده بود. این 
اتفاق در تهران متاسفانه شکل غیرقابل دفاع تری 
داشت واینکه تنها ۲ ۴درصد از تهرانی‌هایی که 
واجد شرایط شر کت در انتخابات بوده‌اند. حاضر 


مر مه 
الاعات لی ارو ۳۹۹۲ 


تصویره ای طولانی از آن, آن هم به طور زنده 
و باافتخار پخش کتن د. مجریان این برنامه‌های 
تلویزیونی و حتی مجریان انتخابات هم. همیشه با 
لبخنده ای نزدیک به خنده از این صفوف طولانی 
وبه هم فشرده می گویند با هیجان و لذت؛ گویی که 
آرژویشان این است که صفی را پیدا کنند که انتھابی 
ندارد و دوربین هر چه با تمام سرعت هم تلاش 
می کند که به پیش رود نمی تواند آخرین نفری را 
که در صف انتظار برای شر کت در انتخابات ایستاده 
پیدا کند! صف‌های مارپیچ. صف‌های پیچیده شده 
به دور ساختمان‌های محل رأی گیری. صف‌هایی که 
به حياط مدارس و بیرون مدارس کشیده شده‌اند و 
صدها متر از صندوق رأی فاصله گرفته‌اند. اینها و 
نمونه‌هایی شبیه به اين. که در هر انتخاباتی دیده‌اید 
و دیده‌ایم. اشکال ماجرا ظاهر آ اینجاست که در 
ادامه همان باورهای ناخود آ گاه, عده‌ای از سیاسیون 
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می‌پندارن د که برای شر کت گسترده مردم در 
انتخابات, تی از غیرقابل انکاری به پدیده "صف " 
وجود دارد. در حالی که می‌توان انتخاباتی را فرض 
کرد که تمام میلیون‌ها واجد رای دادن ایرانی, در 
آن شر کت کنند. بدون تشکیل حتی یک صف چند 
سانتی متری! اینکه مردم ایران باصبر و متانت. 
گاه ساعت‌هاوقت خود را در انتظار رآی دادن در 
صف‌های طولانی می گذرانند. البته نشان از علاقه 
آنها به کشور و آیندہ سیاسی آن است اما ابراز این 
علاقه ومشا رکت در سیاست.هیچ ملازمه وارتباطی 
بااساعت‌هاایستادن در صف و از بین بردن وقت 
میلیون‌ها ایرانی ندارد. در دنیای الکتر ونیک امروز 
ار تباطات می‌توان در چند ساعت بی آنکه نیازی به 
گرفتن وقت میلیون‌هاایرانی باشد. رای تمام واجدین 
شرایط را اخذ کند و فن آوری پیشرفته, نه تنها وقت 
ری دهند گان رابا احترام برایشان حفظ می کند بلکه 
نتایج انتخابات راهم می‌تواند در کوتاهترین رمان به 
مشتاقان اعلام کند, بی آنکه نیاز به تعطیلی مدارس 
و گرفتن وقت حدود یک میلیون مجری انتخابات 
در ای رآن‌باشسيم. تلاش فابی البته رایپ بر گزازی 
انتخابات به شیوه الکتر ونیک در دولت انجام شد که 
فعلا به سرانجام نرسید و باید امیدوار به دوره‌های 
بعد ماند. دوره‌هایی که در آن هر ایرانی تنها در 
چند لحظه کوتاه رأی سیاسی خود را اعلام می کند. 
بی آنکه نیازی به ایستادن در صف. شناسنامه به 
دست و خیره به در, باشد. 


که یک گروه سیاسی سهم عمده تبلیغات کاغذی 
رادر تهران به خود و نامز دهای مورد تایید خود 
اختصاص داده بود و به محض اعلام نتایج اولیه و 
سپس نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در 
این دوره معلوم شد که این گروه در تهران» هیچ 
موفقیتی در به دست آوردن کرسی‌های مجلس 
نداشته‌اند. باز هم بايد امیدوار ماند به اینکه تمام 
گروه‌های سیاسی» هفتم اسفند ۴را به خاطر 
بسپارند و مطمئن باشند که تبلیغات کاغذی دیگر 
تاثیسری در تعیین نتیجه انتخابات. دست کم در 
تهران ندارد. شاید که از دوره بعد کاغذ کمتری از 
بین رود و نفت کمتری برای خرید کاغذ خارجی 
فروخته شود. 


به شر کت شدهاند و حدود ۰درصد از آنها در 
خانه مانده‌اند.نتیجه اعلام شده انتخابات هفتم 
اسفند نشان داد که مجریان انتخابات با رعایت تمام 
قوانین, از آرا حفاظت می کنند و نتیجه انتخابات 
می تواند منتهی به تغییر آرایش نیروهای سیاسی در 
کشور شود. به این ترتیب کسانی که در انتخابات 
شر کت نمی کنند. در عمل در رشد سیاسی کشور 
ناخواسته ایجاد مانع می کنند ضمن اینکه از حق 
قانونی خود و وظیفه‌ای که نسبت به سرنوشت 
کشور دارند هم بی‌اعتنا عبور کرده‌اند. 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
De‏ 


مصطفی گلیاری 
انگشت آبی‌های دنیای مجازی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 

در شهر نشانه‌ای ز تبلیغ تو نیست 

ای عشق ستاد انتخاباتت کوا 

دنی‌ای‌مجازی از چن د روز قبل از انتخابات 
فعالیت جدیدی داشت و سیاسی شد و خیلی سر یعتر 
از جایخانه‌های حقیقی, استیکر های تبلیغاتی درست 
کردن د و مجاز وغیر مجاز راریختند توی مجاز. 
تصویر پروفایل بعضی‌ها این سه کلمه شد: "من ری 
می‌دهم "که رنگش سبز بود. یک عده‌شعار می‌دادند 
که اینا همه شون مثل هم هستن. پس رأی ندین... 
یک عده‌می گفتند: شاید شماهم زیاد شنیده باشین 
که ایناباهم فرقی ندارن ولی در حقیقت فرق دارن. 
نرخ تورم در پایان دولت احمدی نژاد بارشد ۱۳۴ 
درصدیبه ۲۱درصد رسید ودردوره‌ی‌دولت 
اصلاحات به ۲درصد رسید پس ایناباهم فرق 
دارن."به آمارش که درست است يا غلط کار ندارم. 
یک عده گفتند ا گه فرق ن دارن چراهنوز پول نفت 
رونمی کنن چلو کباب و نمیذارن سر سفره‌هامون؟ 
عده‌ای هم بدبین‌تر از خیام شد ند و گفتند: 

"اسرار سیاست نه تو دانی ونه من 

آرای دو مجلس نه تو خوانی ونه من 

بالفرض که رای همه باشد من و تو 

چون رآی در آید, نه تو آنی ونه من" 

دربحث‌های دنیای مجازی برای شر کت کردن 
یا نکردن در انتخابات. کثه موافقان رأی دادن خیلی 
بیشتر بود وهرچه به جمعه نزدیکتر می‌شدیم.از 
تعداد مخالفان کاسته شد و به صف کسانی پیوستند 
که دوست داشتند انگشت اشاره آنها آبی شود. یک 
نفر برای اینکھ ناامیدان‌سیاسی راتشویق کند که 
رای بدهند. در جواب آنهایی که می گفتند ''چە ری 
بدیم چه ندیم وضع مستضعف عوض نمیشه و بازم 
کلاهشوبرمی‌دارن ؛نوشته بود: "منم می دونم تو 
راس میگی ولی میگم فردابریم رأی بدیم تااقلاً 
خودمون انتخاب کنیم که کی کلاهمونو برداره!" 
البته بلانسبت مجلس و مجلسی‌ها! 

اهالی دنیای مجازی که معمولاً تا پاس‌هایی پس 
از نیمه شب بیدارند وهی برای هم جو ک می‌فر ستند. 
پنچشنبه رانی زتاپاس‌هایی پس از نیمه شب در 
مجازی نشسته بودند ویکد یگر را تشویق می کر دند 
که رأی بدهند. و یا جوک‌های سیاسی می گذاشتند 
وسط تااگر بااستدلال نتوانستند بر خی راقانع کنند 
که‌به کی رأی‌بدهند.بتوانند باطنزی که در جوک 
هست. آنهاراقانع کنند. تعدادی از آن جوک هاعمیق 
واثرگذار بودن د و کاربرد طنز سیاسی رابه‌خوبی 
نشان می دادند ولی مجاز نیستم آنهارااینجا بنویسم 
زیراطبق معمول جوک های فارسی که قشنگ‌هایش 


۲ اسر ٩٤‏ اطاعات ی 


رانمی‌شودهمه جاتعریف کر د.جوک‌های‌سیاسی 
این چندروزهم قشنگ‌هایش کلا سانسوری‌هستند. 
برخی از جوک‌ها حرف بی تربیتی نداشتند ولی چون 
اسم رجال معر وف و محترم را آ ورده‌بودند. من بازم 
معذورم و از یک قطره نحیف نخواهید آنها را بنویسد 
چون مجبور می شوید از فر دا برایش کمپوت بیاورید! 
البته به‌اين نیز واقفیم که حالا دیگر همه فهمیده‌اند 
که مضمون کوک کردن برای رجال کاری روزمره 
وعادی شده‌و در همه جای دنیا چنین مضمون 
کوک کن‌هایی وجود دارند وحتی مشهور می‌شوند 
ودربر نامه‌ه ای تلویزیونی آنهارادعوت می کنند و 
می‌گوین د از رجال جو ک بگو. یکی‌ شان همین رفیق 
سایق ماست که در مجله خودمان اطلاغات مفتکی" 
می‌نویسد. قلمفرسای این قطره نحیف اگر وقفه‌ای 
دارد در تعریف کردن جوک های سیاسی اشکال از 
خوداوست که قطره‌نویسی بزدل و تر سوومحتاط و 
محافظه کار است. بازم بگم؟ حالا که اصرار می کنید. 
می‌نویسم.یکیازجوک‌هااین است کهالبتهاسم رجُلش 
راسانسور می کنم: "مدال طلای پرش المپیک تقدیم 
می‌شود به آقای فلانی برای پرش اعجاب انگیزش به 
وسط لیست "جوک دیگر: کامنت یکی از جناح‌ها: 
اگ ر آقای‌فلانی نبود حا کم کت می‌شدیم. توضیح 
واضحات: کت در بازی خکم که با ورق است. حالتی 
است که طرف مقابل در طول بازی برای مثال از 
ناچاری بازدن ورق باارزش آس می تواند چهار تا 
ورق کم‌ارزش جمع کند. خودش هم می گوید آینم 
واسه رفع حاکم کتی "زیرااگر آن چھار تاورق رانگیرد. 
دوبار بازنده‌است.یک جوک سانسوری‌دیگر: "الان 
دارند صندوق صدقات راهم می شمارند بلکه بشود 
آقای فلانی هم بیاید یک گوشه‌ای بنشیند " 

رفته بودند ورأی داده بودند از انگشت‌های‌جوهری 
خودعکس گر فتند و گذاشتند توی تلگرام واعضای 
گروه آنهارالایک کردند. عکس پیرزنی را گذاشتند 
که در روستایی سوار فرغون بود و آمده بود ری 
بدهد. عکس جناب واعظ طبسی راهم گذاشتند که 
ثانیه‌ای قبل از اینکه متأسفانه به کمایی ناگوار برود. 
انگشت خودش را آبی کرد. عکس آخوند جوانی را 
گذاشتند که با همسر جوانترش که روبنده‌ی سفید 
داشت. انگشت‌های آبی خودرابه عکاس‌نشان 
می‌دادند. حیف قلمفر سای این قطر ه سیاسی نویس 
نیست و مال این حرفاهم نیست و گر نه می‌نوشت که 
اتتخابات این بار تقریباً همان شور وحالی راداشت که 
انتخابات دوازده‌فروردین ۵۸ پس پر بیر اه نیست که 
اکبرزاده‌ی طیّب در تلگرام مجله نوشت: شنوند گان 
عزیز توجه فرمایید! شنوند گان عزیز توجه فرمایید! 
تهران آزاد شد! ومعتقدم اگر متفکران وارد دنیای 
مجازی شوند وبه مردم خط بدهند. این مجازی که 
تاحدودی‌هم مجازنیست. چه اثرهای خوبی که 
روی مردم نمی گذارد. آخرین جوک مجازی: "در 
انتخابات‌های قدیم تر رنگ سبز مد شد و حالاانگشت 


ابی مد شده. ادامه دارد 
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به چیزی که اورا خوار می کند 


امام حسن عسگو ی (ع) 


دیدنیهای ایران 


سس 


زیرنظر: محمود صفادار 


روستای‌ شش جوان از روستاهای شهر ستان 
فریدن در استان زیبای اصفهان بوده و از توابع 
شهر بوئین و میاندشت محسوب می شود و حدود 
۳ کیلومتر تابوئین فاصله دارد. این روستادر 
نزدیکی مسیر اصفهان -الیگودرز واقع شده است. 
قرار داشتن روستادر ار تفاع ۱۰ ۴متری از سطح 
آب‌های آزاد باعث شده‌است که از جمله مناطق 
سردسیر استان باشد. 

جمعیت روستاحدود ۰ ۰ ۹ نفراسست کەالبته 
درایام قدیم مردمان بسیار بیشتری در آن زندگی 


روستای آتاریااوتار: اززووستاهای دهستان 
لاهرود شهر ستان مشگین شھر در استان اردبیل 
است. این روستا حدود ۲۴ کیلومتر تاشرق مشگین 
شهر فاصلے دارد و از روستاهای قدیمی منطقه 
است. روستای انار بر بالای تپه‌ای قرار 


دارد که در هر دو سمت آن رودخانه‌ای به 
نام اونارچای" جریان دارد. وجود همین 
رودخانه باعث شده‌است که زمین‌های 
حاصلخیز و مراتع سرسبزی در منطقه 
ایجاد شود. باغ‌های انبوه و با طراوت همراه 
هوای خوش اطراف رودخانه منظره بدیعی 
ایجاد کرده‌است. این رودخانه از دامنه 
کوه سبلان سرچشمه می گیرد و علاوه بر 
اینک ه منبع آب تمام باغ‌هاومراتع منطقه 
است.زمین‌های کشاورزی ومنابع اب 
مورداستفاده‌روستاهای‌اط راف راهم 
تامین می کند. 

جمعیت روستاطبق آخرین سر شماری 
۶ نفر بوده که در ۴۶۵ خانوار زند گی می کر دند. 
مردمش تر ک زبان و مسلمان هستند و مذهب 
شیعه‌دارند. نام این روستابه طور صحیح باضمه 
تلفظ می شود که به اشتباه در بر خی کتاب‌ها با فتحه 
نوشته شده است و خیلی‌ها با خواندن نام روستا این 


--- 


روستای ششجوان ش‌جون 


می کر دند. مر دم ششجوان همگی پیر و مذ هب شیعه 
دوازده‌امامی‌بوده‌وبه زبان فارسی وبالهجه‌ای 


تصور در ذهنشان ایجاد می‌شود که مر کز باغ‌های 
اناراست.شغل‌اهالی به‌دلیل موقعیت جغرافیابی 
و رودخانه‌های جاری از دامنه سبلان بیشتر شامل 
باغداری» کشاورزی و دامداری است. 

اینطور که گفته می شود وجه تسمیه نام روستا به 


و مه 
ااعات مل ارو ۳٦۹۲‏ 


کو 
کی ہر 


۷ 


اکر آپادی‌های نزدیک روستا چند را هستند. 
اما ششجوان جزو روستاهای نادری است که فقط با 
زبان فار سی صحبت می شود ولی مسلط به واژه‌های 

تعدادی از مردم روستابه شغل‌های اداری و 
دولتی‌روی آورده‌ان د اماهنوزهم عده کثیری از 
ساکنان روستابه کشاورزی ودامپروری‌مشغول 
هستند. 

این روستا مشاهیر متعددی رابه کشورمان 
معرفی کرده است. از جمله آنها محمد علی حکیم 


این علت است که در گذشته در این روستاجندین 
برجاست واھالی این روستاو روستاهای اطر اف برای 
آرد کردن گندم خود ازاین آسیاب‌های آبی استفاده 

می کر ده‌ان د و جون در زبان تر کی به آرد 
۱ "اون" گفته می‌شود. استعمال کلمه اونار به 
معنی "آردها"علت نامگذاری این روستا 
بوده‌است. این روستای‌دیدنی جاذبه‌های 
دیدنی متعددی دارد که اخی رآ آن رابه 
یکی از روستاهای هدف گردشگری استان 
اردبیل تبدیل کر ده‌است.اماوجود مناظر 
وچشم اندازهای کوه‌سبلان,ویژ گی‌اصلی 
است که باعث زیبایی هر چه بیشتر این 
روستا شده است. 

درروستای‌انار گورستانی تار یخی وجود 
دارد که سنگ قبرهای متنوع آن از نظر 
۳ شکل و جنس ونوشته‌های مختلف روی 
آنها جالب توجه است. از جمله جالب ترین 
آنهایک جفت سنگ قبر ایستاده‌به ار تفاع ۱/۶۲ 
متراست که‌دارای‌نوشته‌ای‌روی آن‌است.در 
زیر سنگ نوشته‌ها محراب قرار دارد و در بالای 
لچک آن دو گل هفت پر دیده‌می‌شود. در بالای 
نبشته‌ها ساقه و بالای آن کلاهکی با ۱۲ ترک. شبیه 


الهمی فر یدنی است که در اصفهان از شاگردان 
می‌شد. از آثار ایشان‌می‌توان لطایف الحکم فی 
وظایف الامم''وشرح و تفسیر "قصیده‌عینیه آبن 
سینا را نام برد. 

دیگر چهره‌معروف این روستا محمد حسین 
مشایخی فریدنی است.اوپژوهشگری‌بود که گستره 
اطلاعات و آ گاهی‌های زرف از فرهنگ اسلام وزبان 
وادبیات رابامفاهیم علمی تر کیب کرده‌بود. از آثار 
وی‌می‌توان نوای‌شاعر فر دا" "نظرات سیاسی در 
نهج البلاغه "و ترجمه اغانی "رانام برد. 
اعصاب و تحصیلکر ده انگلستان هم اکنون از اساتید 
دانشکده پزشکی اصفهان است. 

در مورد علت نامگذاری روستا نظرات مختلفی 
وجود دارد. عده‌ای‌نام آن راب گرفته از شیخ جوان 
یاشش شیخ جوان یاشش جوان می‌دانند.البته به 


کلاہ دراویش وجود دار دو شهاد تین با کلام علی 
خلیفه‌اللّه " منقوش است. 

روی سنگ قبرهای این گورستان نشانه‌ها و 
اشکالی همچون ستاره چندپر تصویر چکش ساده و 
غیره دیده می‌شود. 

قلعه بربر هم یکی از آثار تاریخی مهم روستاو 
منطقه است. این قلعه مر بوط به قرن دوم و سوم 
هجری است. این قلعه به عنوان یکی از آثار ملی 
ایران هم به ثبت رسیده است. معماری آن تلفیقی از 
معماری صخره‌ای وبناهای دست ساز است و حدود 
۴هکتار مساحت دارد. از این قلعه به عنوان محل 
دفاع ونگهداری‌موادغذایی واسلحه استفاده‌می‌شده 


زبان عامیانەقدیمی این روستارا 
ششگون یا شیشگون نیز میامند . 
در بین مردم روایات مختلفی هست 
درباره‌اين که شش تابرادر یاشش 
جوان با داستان‌های مختلف این 
روستا رابنا کرداند . 

آرامگاه شیخ مهزیار یکی از 
مناطق گردشگری روستاست. 
این آرامگاه در اول ششجوان واقع 
است که از نظر نسب فر زند علی 
۱ مهزیار از بزرگان‌شیعه است که 
مقبره‌اش دراهواز است. گفته می‌شود شیخ مهزیار 
به حضور امامان عسکری و مهدی موعود شر فیاب 
شده است. 

از دیگر جاذبه‌های مذهبی می‌توان به آرامگاه 
شیخ عبدالال اشاره کرد که‌مطابق سنگ نوشته‌های 
روی‌مقبره: قدمت آن‌به بیش از ۴۰۰سال 
می‌ر سد. 

تپه‌بسین, تبه‌ای تاریخی با منظره‌ای بسیار 
زیباست که‌روایت‌ه ای بسیاری ازاتفاق‌های 
عجیسب هم در آن وج ود دارد. خاک این تپه رنگ 
خاصی شبیه به خا کستری تیرہ دارد. عمارت حاکم 
هم از مکان‌های دیدنی ششجوان است که متاسفانه 
این عمارت زیبا رو به ویرانی نهاده است. 

چش مه جنت از جاذبه‌های طبیعی روستاست. 
این چشمه از چشمه‌های قدیمی ششجوان است که 
آب بسیار خنک و گوارایی هم دارد ولی متاسفانه در 
معرض خشک شدن است. 


است. وقتی از سمت شمال به آن نگاه‌می کنید. شبیه 
سر یک انسان دیده‌می‌شود. در سمت غرب آن نیز 
هفت اتاق در دل صخره‌ها دیده‌می شود که احتمالاً 
محل استقرار نگهبانان بودہاست. 

درخت چنار قدیمی روستا که به بابا چنار 
معروف است. از نمادهای روستا محسوب می‌شود. 
گفته می شود که‌اين درخت بیش از ۱۲۰۰سال 
عمر دارد. 

از دیگر آثار تاریخی و دیدنی روستامی‌توان 
به امامزاده سید جعفر که از نواد گان امام موسی 
کاظم (ع) است. و همچنین قبرستان پیرباباء تبه‌های 
تاریخی ال له ور مصلی. دیدہبان اشاره کرد. 
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در محضر اخلاق استادمحمدکاظم‌نیکنام 


المومن اخ المومن عينه و دلیله 

امام ششم حضرت صادق (ع) فرمودند: 

مومن برادر مومن است. چشم او و راهنمای 

خداوند تبار ک و تعالی مومنین رابرادران 
یکدیگر قرار داده‌است.طبعاً بای د بر ادران در 
مقابل هم احساس مسئولیت کرده و نسبت به 
صلاح و فساد هم بی تفاوت نباشند. یک ایمان 
آورن ده به خداوند باید چون‌دیده‌دیگرایمان 


آورند گان باشد به این معنی که راه رااز چاه به 
آنها شنا ظا“ 

پیامبر گرامی (ص) فرمودند: 

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیّته 
فر موده‌اند که: 

المومن مر آة المومن 

مومن آیینه مومن است. 

البته لازم است به این نکته اساسی توجه کنیم 
وزیبایی‌ه اون کات مثبت چهره‌مارانیزنشان 
می‌دهد. 

هر کس که برابرش نشیند 

زیبایی و زشتی‌اش ببیند 

اصلاً آینەتابه چند خوبی در چهره‌مااشاره‌نکند 
انگش تئ۶ 06 دار ملا می گوید. 
صورتت راشسته‌ای»لباست تمیز است: سرت 
راشانه کرده‌ای. لباست اتو دارد ولی لکه سیاهی 
بیان خوبی‌های ماسکوی پر شی برای ي 
ماایجاد می کندتابەرفع اشکالات لٰ این 
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ماجرای وافعی خارجی 
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جوا ن فرق شەم 
ر پختدبیرون آمدم 


آخرین پرش 

هر ساله هزاران نفر به سانفرانسیسکو می آیند تا 
روی پل معلق گلدن گیت راہ بروند. پلی که این شهر 
رابه شمال کالیفرنیا وصل می کند و از نظر معماری و 
زیبایی منحصر به‌فرد است. این مردم مشتاق برای 
قدم زدن روی پل ودیدن منظره شهر می آیند. ار تفاع 
این پل از سطح آب ۶۷متر است. آن پایین؛ کوسه‌ها 
وشیرهای دریایی شنامی کنند و این طرف و آن 
طرف می‌روند ومنظره‌ای تماشایی خلق می کنند. 
توریست‌ها در پیاده‌رو جمع می شوند و مقابل بادهای 
شدیدی که همیشه می وزد, مقاومت می کنند و 
عکس‌های زیبایی می گیر ند. 

عصر یک روز سرد و مه آلود ماه سپتامبر سوار 
اتوبوس شدموبه سمت گلدن گیت راه‌افتادم.من. 
توریست نبودم. تماشای مناظر زیبای آن اطراف و 
وقایع طبیعی که زیر پل جریان داشت برایم هیچ 
هیجانی نداشت. عاشق کسی هم نبودم که دست 
دردست اوءروی پل قدم بزنم وخاطرات عاشقانه 
تعریف کنم.من آمده‌بودم از پل بپرم. مثل خیلی‌های 
دیگر که از این پل پایین می‌پر ند و به زند گی‌شان 
خاتمه می‌دهند. 

انتهای اتوبوس نشسته بودم و عصبانی و قاطی. از 
قرصی که همین یک ساعت پیش از داروخانه دزدیده 
بودم بالا می‌انداختم. در جیبم. بر گه تاشده‌ورنگ 
ورورفته‌ای‌داشتم.یادداشتی بود که برای‌خانواده 
ودوستانم نوشته بودم.در آن یادداشت.در یک 
پاراگراف از دلیل خود کشی‌ام نوشته بودم. بی‌مهابا 
اشک می ریختم. منتظر بودم یسک نفر لب باز کند و 
بپر سد اتفاقی افتاده؟ مشکلی پیش آمده؟ اما آدم‌ها 
بی‌تفاوت از کنارم رد می‌شد ند و به نظر می رسید هیچ 
کدام حتی مرا نمی دید ند چه بر سد به اینکه حال زار 
من برایشان اهمیتی داشته باشد و فرقی کند. 

نوزده ساله بودم و چند روز پیش روانشناس 
تشخیص داده بود به اختلال دوقطبی مبتلا هستم. 
امااین مشکل, همه درد و رنج من در زند گی نبود. 
پدر و مادر من هر دو معتاد بودند و من وقتی که هنوز 
خیلی کود ک بودم وبا تمام وجودبه آغوش پر مهر 
ودست‌های‌مهربان آنهانیاز داشتم.از وجودشان 
محروم شدم زی رامرااز آنها گرفته بودند. بعدها 
فهمی دم پدر ومادر واقعی‌ام شایستگی وصلاحیت 


و 
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پدری و مادری نداشتند برای همین دولت من 
رااز کود کی از آنهاجدا کرد تا به خانواده‌بهتری 
بسپرد.پدرم مد تی بعد در اثر تز ریق موادم ردومن 
بزرگ شدم هم از دیدنش وحشت داشتم. همیشه 
پدر معتادش به خاطر تزریق مر ده بود ومادرش 
هم خدا می‌داند چه سرنوشتی داشت. ترجیح 
می دادم خودم را گول بزنم و در خلوت و تنهایی به 
خودم بگویم حیف که پدر و مادرت را زود از دست 
دادی.اگر بودند. حتماً پدر ومادر خوب ومهربانی 
بودند و تو را خیلی دوست داشتند. 

مدت زیادی در پرورشگاه‌نماندم چون‌زن و 
شوهرلایقی مرا به فرزندخواند گی پذیرفتند. آنها 
خیلی سعی کر دند عشق ندیده و تجر به نکر ده پدر و 
مادری رابه من هدیه کنند. اماوقتی دوران حساس 
دبیر ستان‌راپشت‌سرمی گذاشتم:پدرومادر خوانده‌ام 
از هم جد اشد ند. هیچ وقت فکر نمی کر دم باهم مشکل 
واختلافی داشته‌باشند. نه در گیری.نه سر و صداو 
دعوایی. شاید جنس دعواهای آنها باجنس دعواهایی 
که در کودکی دیده‌بودم.فرق‌داشت. آنها حتی به 
احساسات من توجه نکر دند. بار دیگر خلا بز ر گی را 
رهایم نمی کرد. فکر می کردم کاملاً تنها و بی‌پناه در 
دنیایی ناشناخته و تاریک رها شده‌ام و از مسیر مقابلم 
هیچ نمی‌دانم. نمی‌دانستم فردابرای من چه چیزی 
در آستین دارد.در نوعی گنگی تمام نشدنی دست 
وپامی‌زدم. 
ناگهان و بدون اینکه دلیلش را بدانم. خود کشی کرد. 
کمی بعد خواهرم که او هم فرزند خوانده بود بیماری 
جسمی عجیب وغریبی گرفت ودربیمارستان 
بستری شد. د کترها من و پدرخوانده‌ام را کاملا ناامید 
نکردند ولی از امیدواری هیچ خبری نبود. 

دنیای دور وبرم فروريخته بود و من هم همزمان با 
دنيایم.فروریختم ولابه‌لای آوار آن گم شدم.از مر گ 
وحشت داشتم. از همه چیز و همه کس می‌تر سیدم. 
است و کدامیک خیالی و وهم. حال وروزم هر روز بد تر 


هه 
اطلاعات شس لی ارہ 4۲ 


می‌شد. اوضاع درس ومدرسەام هم تعریفی نداشت. 
اصلاً حس وحالی برای درس خواندن باقی نمانده‌بود. 
پدرخوانده‌ام چند بار سعی کرده بود با محبت بامن 
حرف بزند اما فقط به حرف ‌ھایش گوش می کردم. 
آن لحظه صدای هميشه مهربان پدر خوانده‌ام به 
کش دار ترین و خشن‌ترین و ترسناک ترین صداهای 
دنیاتبدیل می‌شد.به نظر می رسید چند نفر دارند 
باهم حرف می‌زنند ویک موضوع رابارها و بارها 
تعریف می کنند. نمی‌توانستم تمر کز کنم.دنیابرایم 
تمام شده بود. 

تا اینکه مهمترین تصمیم زند گی ام را گرفتم. به 
این اسانی‌ها نبود. سخت هم نبود. مدتی بود که یک 
نفر دیگر به جای من فکر می کر د و تصمیم می گرفت. 
وتمام‌ايادداشتم‌رانوشتم. آن‌رادراتاق خواب 
پد ر خوانده‌ام گذاشتم. هنوز از خواب بیدار نشده بود. 

اول می‌خواستم کار رایکسره کنم ولی کمی بعد 
پشیمان شدم‌وراهم را کج کر دم.باید می‌رفتم مدرسه 
و در تمام کلاس‌های ان روزم شر کت می کردم. اگر 
غیبت می کردم.حتما با پدرم تماس می گر فتند واو 
بی سر وصداوبدون دردسر ووقت تلف شدن انجام 
شود پس بهتر بود به مدرسه می‌رفتم. 
عجیبی داشتم. دلم می خواست ناگهان زبان باز کنم 
وبه معلم‌ها یا دوستانم بگویم از همه چیز بر یده‌ام. 
اما هربار که زبان باز می کردم نیرویی مرموز چسب 


محکمی به دهانم می زد و حرف‌هایم بند میآمد. به 
خودم می گفتم آخر این زندگی چه چیزی دارد که به 
آن دل خوش کنی ؟ وجودم دو تکه شد ه بود؛ بخشی از 
آن من رابه خود کشی هل می داد وبخش دیگر مرامنع 
می کر د. اما بخش تشویق کننده قوی‌تر بود. 


چراکسی دوستم ندارد؟ 

از اتوبوس پیاده شدم و آرام آرام به سوی وسط 
پل راه‌افتادم.جایی که قرار بود بپرم و آزاد شوم. 
اطمینان داشتم با پریدن از بالای پل مر گم حتمی 
اسست.به خودم می گفتم:بمیر اتوباید بمیری !این 
صدابارها درونم تکرار شد. صدای درونم هم بی قرار 
بود ومی‌خواست هر چه سریع تر کار تمام شود.اما 
وقتی‌به وسط پل رسیدم.پاهايم سنگین شد. بخش 
کوچکی از وجودم‌هنوززند گی‌رادوست داشت. 
اگر یک نفر فقط یک نفر از من می‌پر سید حالت 
خوب است؟ نمی پریدم. درمانده به چهره تک‌تک 
آدم‌هایی که از کنارم می گذشتند نگاه می کر دم. ایا 
کسی مرانمی‌دید؟ 

یک نفر به من نزدیک شد.یک دختر جوان و بسیار 
زیبا که لبخند ملیحی‌داشت. دختر جوان باشادمانی به 
من‌نزدیک شد وبالهجه غلیظ اروپایی گفت: "ميشه 
ازم عکس بگیرین؟" بعد دوربین رادستم داد وبه 
نرده‌های کنار پل نز دیک شد. همان جاایستاد وزست 
گرفت. دوربین راتنظیم کردم و چند عکس گرفتم. 
وقتی دوربین راپس گرفت واز من دور شد.اشک‌هایم 
جاری شد و تمام صور تم راپوش‌اند.حتی کوشش 
نکردم که اشک‌هایم را مخفی کنم. در باد فریاد زدم: 
"چرابرای‌هیچ کس مهم نیستم؟" 

به خودم نهیب زدم. مثل باد دویدم و خودم را 
به‌نرده‌هارس‌اندم واز آن‌بالاارفتم.پایم به لبه ان 
گیر کرد. فرصت مناسبی بود. شاید یک نفر از راہ 
می‌رسید و دستم رامی گرفت و مرا پایین می کشید. 
شاید مامور پلیسی که آن اطراف چرخ می‌زد بادیدن 
من ‌نگران می شد و کاری‌می کر د.منتظر نماندم. 
بالاخره‌پریدم... باد به صور تم می خورد و آنقدر 
قوی بود که سرم درد گرفت. جریان باد به‌ندت 
به صورتم سیلی می‌زد. تمام مشکلاتم. افسرد گی. 
احساس تنهایی.بی‌پناهی وسر در گمی که مرابه آن 
نقطه کشانده بود. همه رنگ باخته بودند و در برابر 
حس حفظ جان و زند گی ام هیچ بودند. بادی که به 
من می‌خورد. مثل این بود که با تکه‌های شيشه به من 
ضربه می‌زنند... فقط می خواستم زنده بمانم. این تمام 
چیزی بود که آن لحظه می خواستم.در ان شرایط هم 
گریه می کر دم امااین با راشک می ر یختم و می گفتم: 
''خدایا؛ کمکم کن!" 

نفسم راحبس کرده‌بودم. شدت باد باعث شده 
بود سرم محکم به عقب کشیده‌شود.بدنم درباد 
پیچ و تاب می‌خورد و چند ثانیه بعد به اب رسیدم. 
حس کردم همه ار گان‌های داخلی بدنم تر کیده.با 
همه اینه؛ تشخیص دادم هنوز زنده‌ام. داشتم غرق 
می‌شدم.نمی توانستم پاهایم راتکان‌بدهم.دست‌هایم 


است‌و دلم خو است 
زندهبمانم 


پلی که از روی آن پایین پریدم 


کنم و دنبال نو مسیرم راپیدا کنم. اما محال به نظر 
می‌رسید. نور, خیلی دور بود. نمی دانم چه شد که 
لات ها یم و دیدن آب رمسپلی کین 
عمیقی کشیدم. دردی عجیب وجودم را آزرد. قفسه 
سینه‌ام اسیب دیده بود. 

باحر کت دست سعی می کردم خودم راروی آب 
نگه دارم.هر تکانی که می‌خوردم. درد بیشتر و بیشتر 
در وجودم می‌پیچید. قرار نبود این اتفاق بیفتد. قرار 
بود از درد و رنج زند گی فارغ شوم. نمی دانم چراء ولی 
دیگر صدای درونم راهم نمی‌شنیدم. چند بار سعی 
کردم به گذشته فکر کنم شاید صدا دوباره بر گردد 
امااین اتفاق نیفتاد. درسرم صدای‌سکوت پیچیده 
بود. فقط یک خواسته داشتم: زنده بمانم. اگر از اب 
بیرون می آمدم. شاید می‌توانستم امیدوار باشم که 
زنده می‌مانم. 

سرم راب ر گرداندم. کمی دورتر از جایی که در 
ان دست وپامی‌زدم. یک ستون دیدم. اهسته به 
طرفش شنا کردم. اما جریان اب | نقدر شدید شده 
بود که مراعقب می‌راند. با قدرت بیشتری شنا کردم 
ولی جریان آب هر لحظه شدیدتر می‌شد و مرا بیشتر 
ازقبل پس می زد. فر یاد می‌زدم: "خدایاحالا نه! خدایاء 
الان نگذار بمیرم.حالا که بیشتر می خواھم زنده‌بمانم. 
کمکم کن..... چیزی لاستیک مانند به پایم خورد. 
کوسههادراین اب در انتظار فرصت بودند. من هم 
انتظار می کشیدم چند تااز آنهادورم رابگیرند و تکه 
پاره‌ام کنند.امابه‌جای‌این. دی دم روی چیزی که 
نمی دانم چیست.دراز کشیده‌بودم. احساس قدرت 
می کردم. ان جسم لاستیک مانند من راهمان طور 
شناور به جلو می‌برد. آنقدر بردوبرد که عده‌ای را 
ديدم که کنار نرده‌های پل ایستاده‌اند وبه طرف من 
اشاره می کنند و فریاد می‌زنند. 


بچه تو یک معجزه‌ای! 

در آن لحظه, با تمام خستگی و دردی که داشتم, 
آرامشی عمیق تمام وجودم راپر کرد. دیگر مطمئن 
شده‌بودم که نجات یافته‌ام وحتما زنده‌می‌مانم. 
زند گی من, هدیه‌ای بود که به طور معجزهآ سایی به 
من باز گر دانده‌شده‌بود. تنها کاری که دوست داشتم 
ومی‌توانستم انجام بدھم:این بود که روی آن شیء 
که نمی دانستم چیست,: دراز بکشم وبا آرامش جلو 


۹۶ سر‎ ٢ 


بروم. احساس آرامش می کردم. آ رامش وعشق. 
چند دقیقه بعد. صدای تپش‌های موتوری راشنیدم. 
قایق گاردساحلی به من نزدیک شد ومراازآن 


وضعیت نجات‌داد.دومردبه آب پریدند ومرابالا 
کشیدند. همان طور که می‌رفتیم. یکی از ماموران 
گارد ساحلی به چشم‌هایم نگاه کر د وعلائم حیاتی ام 
رابررسی کرد.بعد پرسید: آمی‌دونی تاحالاچند تا 
جسد از اینجا بیرون کشیدیم؟" به سختی سرم را به 
نشانه منفی تکان دادم. مرد ادامه داد: تویه معجزه 
هستی‌بچه!" من که این طور فک ر نمی کنم.فکر 
نمی کنم معجزه هستم. آما اين راخوب می‌دانم که ان 
روز یک معجزه بز رگ اتفاق افتاد. سال‌های زیادی 
طول کشید تا بیماری روحی و روانی‌ام.من رابه آن 
نقطه بکشاند. درست همان لحظه‌ای که خود کشی 
کردم به زندگی بر گردانده شدم. این یعنی معجزه 
واقعی. سال‌ها با خودم د ر گیر بودم و نمی دانستم باید 
پدر و مادر واقعی‌ام رامقصر بد بختی‌های خودم بدانم 
یازن ومردی را که من رابه فرزندی پذیرفته بودند 
وچند سال بعد پشتم راخالی کرده‌بودند. من در 
زند گی ام هميشه کمبود زیادی رااحساس می کر دم. 
کمب ود محبت. کمبود توجه پدر ومادر. کمبود توجه 
دوستان و اطرافیان. و همیشه دنبال مقصر می گشتم. 
مقصری که بار مسئولیت تمام کارهاواشتباهاتم را 
گردنش بیندازم و آسوده شوم. زند گی مرا کشانده 
بود تاجایی که بخواهم نقطه پایانی بر آن بگذارم. 
آن وقت مرا متوجه اشتباهاتم کرد و بعد به زند گی 
بر گرداند. دوست ندارم کسی بداند روزی در اوج 
جوانی با خودم چه کردم. دلم نمی‌خواهد کسی بفهمد 
چقدردی رفهمیدم زند گی‌هرقدر سخت. هر قدر 
طاقت فر سا باارزش تر از ان است که خودمان رااز 
آن محروم کنیم. دیر فهمیدم باید به تنهایی بازند گی 
روب روشویم وبا آن دست وپنجه‌ن رم کنیم.دیر 
فهمیدم که حتی در اوج درد و رنج و در عمیق‌ترین 
بدبختی‌ها هم دلیلی برای زند گی وجود دارد. 

می‌دانید آن‌روز چەچیزی من راروی آب‌نگه 
داشت؟وقتی‌نجات پیدا کردم: | قایی‌راروی‌پل 
ديدم که می گفت یک شیر دریایی زیر من بوده و من 
راراحت و آسوده‌روی آب پیش برده. برای خودم 
که مهم نیست آن جسم یا حیوان چه بوده. برایم این 
اهمیت دارد که ان روز مردی از اب بیرون امد که 
دیگر آن جوان خام نوزده ساله نبود. 
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مر الوم رن وحتی در صفحات 
2 همین مجله خوانده بودم که: "گاهی اوقات یک ثانیه 
3 |دیر وزود شدن می‌تواند سرنوشت یک زند گی را 
ىٍ |تعیین کند.ویایک گام کمتر وبیشتر برداشتن,چه بسا 
مقصد یک انسان راتغییر دهد! ...ری این حرف‌هارا 
شنیده‌ودر موردش فکر هم کر ده‌بودم. .اماهمیشه فکر 
جر می کردم این دیر وزود رسیدن واین کم وزیاد رفتن‌هاء 
می‌تواندمثلاً درپیدا کر دن یک همکلاسی قدیمی 
موثر باشد. یا شانس به دست آوردن یک شغل خوب 
رابرایت مهیّا؛ یا منتفی کند. اماحالا که به آن روز فکر 
می کنم.باورم می شود که نه.... گاهی اوقات سر نوشتت 
با یک قدم پس و پیش تعیین می‌شود. 


روزهای پایان ترم دوم بود و کم کم داشتیم خود 
رابرای امتحانات آماده‌می کردیم. آن روز هم برای 
رفع اشکال به داتشکده آمده بودیم. نیم ساعتی با 
استاد صحبت کردیم وهر کدام از بچه‌ها سوالشان را 
پرسیدند و کلاس تعطیل شد. 

بچه‌ها تک و تو ک داخل حیاط جمع بودند. پسرها 
کنار بوفه جمع شده بودند و بساط چای و گپ بر قرار 
بود.دخترهانیز ردیفی کنار نرده‌رو به خیابان ولب 
باغچه‌هانشسته بودند .نگاهم رادواندم وبادیدن 
نیلوفر که برایم دست تکان می داد »به طر فش راه 
افتادم. مهتاب و طاهره‌هم کنارش نشسته بودند وحالا 
باحضور من, جمع ما کامل می شے:؛جمع چهار نفره‌ای 
که هميشه با هم بودیم و پر از شادی و خنده. 

آن روز هم تانشستم کنارشان, مهتاب مسخره 
بازی راشروع کرد و بااشاره چشم, پشت نرده‌هارا 
نشان‌داد و گفت:بابااین عاشق سینەچاک زیر پاش 
علف سبز شد! 

مهت اب ونیلوفر خندیدند ومن گفتم: آبه‌درک.... 
الحق که دیوونه است. نیلوفر پوز خندی زد و گفت: 
"ولی دیوونه به این خوش تیپی نوبره!" 

بچه‌ها خندیدند و من اخم کردم و گفتم: 

_حالا که خوشت اومدہ مُغت چنگ خودت! 

طاهره گفت: اگه عاشق مابود که تاحالا تمام 
بود.امااین چنگیز بیچاره چش مش تورو گرفته وسه 
ماهه که‌داره‌می‌اداینجا و میره, بلکه بتونه از زبون تو 
یک بله بگیره." 

نگاهش کردم و گفتم: 'اولاً که من نمی شناسمش, 
ثانیاً شما که وضع منومی‌دونین ؟ خانواده‌ام اگر بفهمند 
توی خیابون یه پسر از من ساعت پرسیدہ میگن حتماً 
کرم از خودت بوده! اون وقت باید برای همیشه بادرس 
ودانشگاه خداحافظی کنم. چه برسه به اینکه بخوام با 
یک بچه قرتی دوست بشم!" 

مهتاب که همیشه بھترین راەحل ھا راارائه می داد: 
گفت: 

اولآًداری ناشکری می کنی. چنگیز جوان جذاب 
وخوش قیافه ایه.ضمناً ما کی گفتیم باهاش دوست 
شو؟!من میگم الان سه ماهه این پسره‌باموتورش 
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میاد جلوی دانشگاه و چند ساعت اینجا به تو زل می زنه 
وهر بار هم ازت خواهش می کنه دو دقیقه به حرفش 
گ وش بدی که توقب ول نمی کنی. "دلارا جان به خدا 
بین بچه‌ها تابلوشدی.خب یک بار بروبرای‌همیشه 
باهاش حرف بزن»اگه ازش خوشت ومد که مبار که. 
اگه هم خوشت نیومد. بهش بگو دیگه مزاحمت نشه... 
بد میگم بچه‌ها؟ 

طاه ره و نیلوفر هم حرف ش را تایید کردند ومن 
همانطور که په حرف هایشان فک می کردم:نگاهی 
به پشت نرده‌هاانداختم که چنگیز ایستاده‌بودو 
بادیدنم.لبخند زد وسر تکان داد. نمی‌دانستم چه 
کنم؟ راستش را بخواهید از اوبدم نمی آمد. به قول 
طاهره "خیلی از دختررهای کلاس ما آرزویشسان بود با 
اودوست شوند "اماچشم چنگیز مرا گرفته بود. من 
هم در این مدت از ظاهر و رفتارش بدم نیامده بود. اما 
مدام‌نگران بودم اگر خانواده‌ام و مخصوصا پدرم که 
خیلی هم سختگیر بود از ماجراباخبر شوند. چه کنم؟ 
اما آن روز بچه‌ها آنقدر گفتند که باخودم کنار آمدم 
ووقتی تسوی پیاده‌روچنگیز طبسق معمول جلو آمد و 
سلام کرد با اضطراب گفتم: من از پررویی شما خسته 
دارید ؟ بفر مایید... 

چنگیز که یک "آرتیست واقعی بود و خوب 
می دانست چگونه یک دختر چشم و گوش بسته‌مثل 
من راجذب کند.یک مر تبه دست گذاشت روی‌قلبش 
و گفت: "آخ... خانم اینطور خبره ارو یک دفعه به 
آدم ندین.... قلب من ضعیفه»اگه الان سکته می کردم 
خونم می‌افتاد گردن شما. حالا من به درک شماحیف 
هستید که برین زندان! 

باشنیدن حرفھایش بی اختیار به خنده‌افتادم و 
که ناگھان یک نفر تمام قد مقابلم ایستاد و قبل از اینکه 
ببینمش, صدایش راشنیدم: "این الدنگ کیه؟" 

بادیدن پدرم خون در رگ‌هایم منجمدشد. باورم 
نمی‌شد پدرم راجلوی‌دانشگاه ببینم. من یک سال به 
دانشگاه‌م ی آمدم وبرمی گشتم.امادرست آن‌روز که 
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برای اولین مر تبه بایک پسر غریبه مشغول صحبت شده 
بودم؛.پدرم آمده‌بود تابه من خبر بدهد که ان شب همه 
درخانه "خاله‌زیبا جمع‌هستیم‌ولازم‌نیست‌به‌خانه‌بروم 
و...نمی‌دانستم اززاین بدبیاری‌شو که شده‌بودم.یاازدیدن 
پدرم‌بالای‌سرم وحشتزده هر چه بود تمام بدنم از ترس 
به لرزه افتاد و فقط نگاه کر دم. پدر ام.... انگار سکوتم اورا 
خشمگین‌تر کرده‌بود که چشمانش رنگ خون گرفت و 
دست‌هایش رامشت کردو گفت:دوباره‌دارم ازت‌سوال 
می کنم.این‌بچه‌قرتی کیه؟اگه جواب ندی.همین‌جاسیاه 
و کبودت می کنم دلار... 

می‌دانستم پدر اهل تهدید توخالی نیست نیست!او برای 
من ودوخواهرم وبرادر بز ر گم مظهر خشونت بود. 
اینطوری بار آمده‌بود که فر زندانش باید مثل سگ زاو 
بترسند. در نظر پدر. همین کافی بود که ماهر قدر پول 
می‌خواهیم در اختیارمان بگذارد, بهترین لباس‌ها را 
برایمان‌بخردو..اما کافی‌بود فقط یک قدم از اصولی که 
به ان اعتقاد داشت دور شویم. ان وقت همه خشونت 
وعصبانیتش راهر کجا که بود-بر سرمان خالی 
می کرد.درست مثل آن لحظه که گونه اش از خشم 
می لرزیسد واگر یک لحظه دیر تر به حرف آمده‌بودم. 
کشیده‌اش توی صورتم نشسته بود: 

-سلام اقاجون... شما دارید اشتباه می کنین... 

پدرم نوک سبیلش را به دندان گرفت و گفت: 

-من چیزی نگفتم که اشتباه باشه یا درست. میگم 
این پسره الدنگ کیه؟ 

تنهاپاسخی را که فکر می کر دم می تواندنجاتم بد هد 
به زبان اورد:| قاجون ایشون همکلاسیم هستند... 

پدرزل زد توصورت چنگیز ومچ دستش را گرفت 
وسپس بر گشت طرف من و گفت: توباهمکلاسیت. 
وسط خیابون هرهر و کر کر می کنی؟ 

لحظه به لحظه وحشتم بیشتر می‌شد و مغزم از 
کار می‌افتاد. نمی‌دانستم چه بگویم. ولی می‌توانستم 
واکنش بعدی پدر راو خشم وعربده‌هایش راشیرین 
کنم! تعدادی از همکلاسی‌هایم دورمان جمع شده 
بودند. نیلوفر ومهتاب وطاهره‌هم که احساس گناہ 


می کر دند با وحشت به صحنه زل ز ده بودند. پدر 
خواست برای مرتبه سوم حرفش را تکرار کند که 
چنگیز سرفه‌ای کرد و به حرف امد: 

-سلام عرض کردم پدر دلاراخانم... اگه اجازه 
بدید من بهتون توضیح میدم.به شر طی که اینطوری 
نگاهم نکنید. چون کم مونده که قالب تھی کنم! 

پدر با کوتاەترین عبارت جوابش راداد: 

-زر زر زیادی نکن و حرف بزن! 

چنگیز که واقعاً از پدرم-که‌دررشصت سالگی با 
دومتر قد و ۱۲۰ کیلو وزن هیکل تنومندی داشت - 
ترسیده بود تمجمج کنان به حرف آمد و گفت: ابله.... 
حق‌باشماست....اصولاًزر زدن کار خوبی نیست. 
البته من تاامر وز نمی دونستم که موقع حرف زدن 
زرمی زنم۔یعنی فکر می کر دم همه مردم از شنیدن 
حرف‌های قشنگم لذت می‌بر ند و... 

پدر که خشمش به اوج رسیده‌بود. همه نگاهش رابه 
چشمهای‌چنگیزریخت و گفت: حرف می زنی یا..۰؟ 

چنگیز آب دهانش رابه سختی قورت داد و گفت: 
چطوری حرف بز نم وقتی شمااینطوری داری مچ منو 
فشار میدی؟ به جان مادرم کم مونده جونم در بره! 

جند تااز بچه‌های دانشگاه زدند زیر خنده. پدر با 
رارھا کرد و گفت: بگو! 

-خداامواتتون روبیامرزه.هر چند که فکر نکنم این 
دست تا یکی, دو ماه دیگه به درد من بخوره. 

پدر خواست حرف بزند که جنگیز ادامه داد: 
بله.. زر زیادی نباید بزنم, چشم افقط قول میدین تا 
حرف‌هام تمام نشده. دعوانکنین؟...یعنی اشکال نداره 
منوبزنین. اما دختر تون رو نزنین.... چون این بنده خدا 
هیچ گناهی نداره.... منو می تونین بزنین.امالطفاً طوری 
بزنین که نمیرم!چشم, عصبانی نشین سو ودای 
هستم..لبته اون چیزی که شما گفتین نیستم.. یک 
لقب ازلبان گر امیتون در اومد چی بود؟ آهان "الد بک" 
من اصلاً نمی‌دونم 'الدنگ "یعنی چی؟ ولی می دونم 
فحشے!!!اما ہے کیا کسر خی ارا 
نااشنانیست.یعنی خیلی از دوستان و همسایه‌هاوحتی 
فک وفامیل بھم میگن بچه‌قرتی چرامیگن؟لابد 
واسے اینکه من "موهام آروپشت سر جمع می کنم و 
مدل گوجه‌ای می‌بندم...یامثلً چون کمی با ابروهام " 
ور می رم همه به خودشون حق میدن بهم بگن آبچه 
قرکی اماش ما که خبرنذاری "جن_آب‌پدرمهرپان" 
من چراابروهام رو خلوت می کنم.بچه که بود م بهم 
می گفتن چنگیز خان مغول " چون ابروهای من وقتی 
بلند میشه مثل شمشیر چنگیزخان سیخ سیخکی 
میشه.حالااینم از خوش شانسی من بود که بابای خدا 
بیامرزم اسمم رو بگذاره‌چنگیز.ابروهام هم بشه مثل 
شمشیر چنگیز: اون وقت همه بهم بگن بچه قرتی! 

چنگیسز یکریز بدون مکث حرف می زد و جمعیتی 
که‌دراطر افمان جمع شده‌بود ند از خنده‌ریسهرفته 
بودند. اما پدر حواسش نه به جمعیت بود و نه خنده‌ها 
رامی‌شنید.انگار محوحرف‌های‌این آبچه‌قرتی " 


کر 
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شده بود که مقابلش داشت میتینگ می دادا و چنگیز 
ادامه داد: البته اکثر کسانی که به من می گن "قر تی" 
همسن و همدوره شما هستند و خیلی‌هاشون شکل 
لباس پوشیدن منو هم نمی‌پسندن! مثلاً میگن چرا 
باید شلوار جین رنگ رورفته بپوشم؟ خب شمابگو 
جناب پدر مهربان... مگه خود شما وقتی جوون بودی: 
با مد روز لباس نمی پوشیدی؟ اینطور که من تو فیلم‌ها 
دیدم,اون موقع پیراهن‌های یقه خر گوشی مد بود 
وشلوار پاچه گشاد می‌پوشیدین. موهاتون هم مدل 
قیصری می زدین:اماالان اگه کسی اینطوری لباس 
بپوشه_ببخشین_اماهمه بهش می‌خندن! اینها رو 
گفتم تاعرض کنم که چرا به من میگن بچه قر تی! ولی 
من بچه قرتی "نیستم! کدوم بچه قر تی‌روسراغ دارین 
که دور از جون مثل سگ کار کنه؟ اونم شغل آهنگری 
که حتی اونایی که خیلی ادعادار ند هم ج رت نمی کنند 
بیان توی شغل آهنگری, نگاه کنین, این دستای منه...! 
اصلاً واسه همین همیشه دستکش‌های موتورسواری 
دستم می کنم و همه فکر می کنند چون سوسول هستم 
دستکش دست می کنم. اماواقعیت اينه که دستام به 
خاطر تماس زیاد با آهن پر از پینه شد ه!خلاصه که یک 
بچه قرتی دستش لابد مثل سواحل مدیترانه صاف 
و مامانیه! تازه‌این‌شغل‌اولمه.‌ساعت ۴ تا ۷هم توی 
یک پیتزافروشی دلیوری " می کنم.... بله آدلیوری " 
بعنی اینکه طرف از تتوی خونه‌اش زنگ می زنه و دو 
تاپیتزاسفارش میده.منم با این موتورم سفارشش رو 
براش می برم؛ می ترسم دست زياد بشه» بیاین جلو 
تادر گوشتون بگم... از شما چه پنهان شغل بدی هم 
نیست, یعنی انعام خوبی میدن!اماتادلت بخواد فحش 
خور داره!حالاشمافکر می کنی یه بچه قرتی حاضره به 
خاطر هزار تومان انعام فحش بخورہ!ضمناً شغل سوم 
هم دارم.یعنی روزھای تعطیل با موتورم مسافر کشی 
می کنم» چاره‌ای ندارم. اقام که عمر شو داد به شما 
مجبورشدم به مدر ک دیپلم‌راضی بشم و کار کنم تا 
دوتاآہجیم روبفرستم خونه بخت وشکم خودم ومادرم 
روهم سیر کنم! حالا شما بگو من بچه قر تی‌ام! 

پد ر کمی‌نگاهش کر دو گفت: اینقد رفک‌نزن‌بچه... 
بگو واسه چی با دختر من هرهر کر کر می کردی!" 

-آهان.اصلاً یادم رفته پود می ترسم ش ماسو 
بزنی:امامیگم راستشوبخواین من عاشق دختر تون 
شدم»چند ماهه هر روزمیام‌اینجاتابهش بگم اگر 
بین این همه دختر عاشقش شدم.واسه اينه که دختر 
نجیبیه» به جان ماد رم امروز برای اولین بار داشتیم 
گپ می زدیم که یک دفعه شما پیدات شد و... حالا 
اگر دوست داری‌منوبزن.اماشماروبه اون سبیل 
مردانه‌ات قسم میدم.بادخترت کاری نداشته باش: 
دختر شما مثل بر گ گل پاک و نجیبه! 

حالا جمعیت غرق در سکوت بود.همه منتظر 
واکنش پدر بودند که نگاهی به من کرد و رو به چنگیز 
گفت:ازسه حال خارج نیست. تویادیوونه‌ای.... 
یایک‌شارلاتان تمام‌عیارهستی...وی‌اهمینی که 
سی سی )اترم دروع گنت باشی وین که 
گفتی نباشی,می فرستمت کویر لوت.۔.!اما اگە راست 


میگی که عاشقی, فرداشب با مادرت بیا خونه ما ببینم 
دنیادست کیه! آدرس خونه وشماره آهنگری رو هم 
بنویس و بده به من! 

خنده که در صورت چنگیز نشست. من با بهت 
گفتم: اما آقاجون... پدرباغضب‌نگاهم کردو 
گفت: "حرفی داری؟" رنگم از ترس زرد شد و سکوت 
کردم و در عوض من» چنگیز دوباره به حرف آمد و رو 
به من گفت:"زشته خانم.... دختر خوب که روی حرف 
پدرش... اونم پدری مثل ایشون حرف نمی‌زنه! 

پدررفت طرف ماشینش,من هم در ردیف عقب 
نشستم چنگیز آدرس منزل وشماره تلفن محل کارش 
رانوشت و آمد کنار پنجره و تحویل پدر داد و گفت: 

-راستی نگفتین الدنگ یعنی چی...؟می‌دونم 
که نوعی فحشه... فکر کنم معنی همان اوشکول" 
یا شاسکول "رو بده که نسل امروز به هم میگن....پدر 
اس_تارت زد و گفت:"اگر معلوم بشه شارلاتان هستی: 
اون وقت بهت می‌فهمونم یعنی چی؟!" 

پدر که راه‌افتاد. چنگیز به من چشمک زد. دور که 
قسدہم اووسط خیابان ایستاده بودوبرایم دست تکان 
می‌داداهمه چیز عین خواب شر وع شده بود وداشت 
ادامه پیدامی کر دا پدر ان شب یک کلمه‌هم‌بامن 
حرف نزد. اما فرداصبح زود از خانه زد بیرون وبعدا 
فهمیدم رفته بود برای تحقیق در مورد چنگیز عصر که 
به خانه بر گشت. به مادرم گفت: "فروغ خانم امشب 
برای دلاراخواستگار میاد...هر چی لازم داری برو بخر 
که خانواده محترمی هستند..." مادر که عادت داشت 
هميشه به پدر ‏ چشم ‏ بگوید.بهتزده‌نگاهش کرد ونیم 
ساعت بعد وقتی همه چیز را از زبان من شنید. گفت: 

-یابخت ویااقبال...خودت کارروبه‌اینجارسوندی, 
آمایک چیزمیگم که خیالت راخت باه با۷٠‏ 
ماست می کشه بیرون. مطمتن باش اگر فکر می کرد 
این پسر هبه درد نمی خوره»اول گر دن تورومی‌شکست 
و بعد هم آونو سر به نیست می کرد تو کل به خدا! 

ساعت ۷ شب بود که چنگیز و مادر و خواهر انش به 
منزلمان | مدند. حق با پدر بود. خانواده‌ای ضعیف اما 
محترم بودند! جالبتر از همه خود چنگیز بود که کت و 
شلوار پوشیده بود و به پدرم گفت: می دونم که قیافه‌ام 
شبیه کلاغ شده آما مخصوصاً کت و شلوار ٠‏ 
شما فکر نکنی بچه قرتی ام! 

پدر که لبخند زد مجلس شروع شد و خانواده‌چنگیز 
باتمام شرایط پدرم_از جمله مه ربه سنگین_موافقت 
کر دند.فقط در بایان شب مادر چنگیز یک جمله گفت: 
آقامصطفی ...اگرفکرمی کنی پسر من‌به خاطر ثروت‌شما 
می خوادبادخترتون ازدواج کنه به خداو گذارت می کنم 
اگر همین الان‌ماروبیرون ٹکتی۔۔امااگە حرف منود ول 
می کنی, بهت میگم پسرم عاشقه...عاشق دخترت. یک 
عاشق بەقول شمابچەقرتی! 

ام روز وپس از یک سال من و چنگیز در اوج 
خوشبختی هستیم, پدرم اوراازدوداماددیگرش 
بیشتر دوست دارد و به همین خاطر برایش یک کار گاه 
آهنگری راه انداخته و... چنگیز شاید بچه قرتی باشد. 
اما عاشقترین و با معرفت‌ترین مرد روز گار است! 
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ماحصادق(ع ) 


گزارش 


از: محمدرضا خانی 


از وقتی یادم می آید در تهران زندگی می کردم. 
دراین شهر بزرگ شدم و ازدواج کردم. اما این اواخر 
حال و روز خوبی نداشتم. چهل و یک سالم بیشتر نبود. 
ولی انگار ذهن و بدنم دیگر تحمل شلوغی و مشکلات 
تهران رانداشت. 

تااینکه سال ۱٩اتفاقی‏ در تهران‌افتاد که من 
رادررفتن از تهران مصمم‌تر کرد. ۲۷ روز پیاپی 
هوا دچار وارونگی شد. از شدت آلود گی جندین روز 
زنگ ورزش مدارس را تعطیل اعلام کردند. از هفته 
سوم آلودگی, درد مرموزی در سینه‌ام پیچید. گفتم 
حتماً اراحتی قلبی گرفته‌ام. نزد متخصص قلب رفتم 
وبعد از معاینه و اکو د کتر گفت که درد سینه‌ات به 
خاطر آلودگی هواست و شرایط هوا که بهتر شود. از 
بین می‌رود. 

این دفعه دیگر هم من و هم همسرم برای رفتن 
از تهران جدی‌تر شدیم و شروع به بررسی شهرهای 
مختلف کردیم و بالاخره توجمان به شسهر جدید 
هشتگرد جلب شد. شهری با فاصله ۶۵ کیلومتری از 
تهران و در مجاورت اتوبان کرج -قزوین. 

حدود بیست سال قبل به بعضی از همکارهایم از 
طرف تعاونی آموزش و پرورش در آنجا زمین داده 
بودند. اما وقتی به شهر جدید سر زدند. بیشترشان 
تصمیم گرفتند زمین‌هایشان را بفرروشند و می گفتند 
اینج‌امثل یک بیابان برهوت است! اما ما تصمیم 
گرفتیم به امید اينکه بعد از این همه سال این منطقه 
ابادتر شده باشد. از نزدیک انجا را ببینیم. 

از قضا تصمیم ما مصادف شده بود با وعده‌های 
اغواکننده رئیس‌جمهور وقت برای کارمندانی که 
از تهران مهاجرت کنند اهر طور که بود در شهر 
جدید با ۲۵ میلیون تومان یک آپارتمان ۱۲۰ متری با 
امکاناتی مناسب اجاره کردیم. در حالی که با این مبلغ 
در تهران حتی آپارتمان ۸۰متری هم نمی‌توانستیم 
اجاره کنیم. اما وقتی نوبت به وعده‌های رئیس جمهور 
سابق رسید. به غیر از اضافه کر دن مبلغ یکصد و 
نود هزار تومان به حقوق. بقیه‌اش عملی نشد. اضافه 
حقوقی که بعداً آن هم به نوعی از ما کسر شد! چون 
اعلام کردند با خروج از تهران فوق‌العاده شغل شما 
به سقف کامل امتیاز رسیده و نمی توانیم به حقوقتان 
اضافے کنیم:ولی ما همچن ان از تصمیمی که گرفته 
بودیم. احساس رضایت می کر دیم. 

یک سال اول هم آنقدر از اب و هوای پاک و 
خلوتی شهر جدید لذت می‌بردیم که کمبودها زیاد 
به چشممان نمی آمد ولی از سال دوم آ رام آرام 
کمبودها خودش رانشان داد. اولین مشکل جدی 
ما کمبود امکانات آموزشی در مقایسه با تهران بود و 
از اینجا به بعد کمبود امکانات بیشستر به چشمم آمد 
طوری که همین حالا هم که نگاه می کنم شهر پر است 
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در سال ۹۵ پروژه متروی هشتگرد به بهره برداری خو‌اهد رسید اگر... 


از پروژه‌های نیمه تمام واتفاقاً یکی از آنها درست در 
ورودی این شهر قرار دارد. پروژه‌ای عظیم با تعداد 
بسیار زیاد اسکلت‌های بلند مر تبه در فضایی بسیار 
بزرگ که نمای اولیه شهر رابه کلی خراب کرده و 
بیمارستان شهر هم نیمه کاره مانده. از این مشکلات 
که بگذريم. مهمترین و تاثیر گذار ترین پروژه نیمه 
تمام شسهر. متروی آن است. اگر زودتر تمام می‌شد. 
بدون شک تعداد زیادی از ساکنین تهران و مهاجرین 
شهرهای اطراف را به خود جذب و خود به خود شهر 
جدید هشتگرد توسعه پیدا می کرد و... 

تمام این مسائل سوال‌های زیادی در ذهنم ایجاد 
کرد و برای فهمیدن پاسخش باید به سراغ مسئولین 
شهر می‌رفتم تاببینم آنها چه حرف‌هایی برای گفتن 
دارند و توجیه‌شان برای این بی‌توجهی‌ها چیست؟ 


می خواھیم کار کنیم, نمی گذارند 

اولین جایی که مراجعه کردم شهرداری بود. 
آقای عابدینی. مسئول روابط عمومی شهرداری 
وقتی فهمید برای تهیه گزارش رفته‌ام. قرار ملاقات 
با دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر را برایم فراهم 
کرد. او می گفت. شهردار به تا زگی عوض شده و 
اطلاعات دقیقی نمی‌تواند 


به من بدهد. بنابراین ابتدا 
با آقای نصرالهی ریاست 
شورای شهر جدید هشتگرد 
ملاقات کردم و از او پرسیدم. 
از چه سالی کار ساخت شهرا 
جدید شروع شده؟ 


مکان یابی شهر جدید در 
سال ۶۷ از طرف ھیأت وزیران به مهندسین مشاور 
واگذار شد و در نهایت کارشناسان محل فعلی را به 
دلیل فاصله مناسب با تهران. آ وهوای معتدل, 
وهمچنین امکان دسترسی به آب کافی از طریق 
منابع زیرزمینی وحق آبه از رود طالقان مناسب 
تشخیص دادند و تقریباً از سال ۶۸ کار ساخت آن 
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توسط شر کت عمران شهر جدید آغاز شد. 

٭ پس بعدازاین همه سال وبااین همه مزایا که 
می گویید, چرا رشد این شهر هیچ حر کتی ندارد؟ 

به نظر من بز رگترین مشکل بر سر راه توسعه شهر 
دو مدیریتی بودن و تداخل مسئولیت‌ها است. چون 
این شهر دو نهاد تصمیم گیرنده دارد. یکی شر کت 
عمران و دیگری شهرداری. شر کت عمران وظیفه 
دارد که فاز به فاز زیرساخت‌های مورد نیاز مانند 
شبکه فاضلاب. جدول کشی معابر ساخت فضاهای 
سبز و اما کن عمومی را بسازد و پس از تکمیل برای 
اداره کردن در اختیار شهرداری قرار دهد. همانطور 
که می بینید متاسفانه فاز ۱ هنوز از خیلی نظرها دچار 

٭ البته اینطور که توضیح داد ید بحث تداخل 
مطرح نبود. پس چه چیزی عامل کوتاهی شد؟ 

اینطور که می گویید نیسست و در واقع تداخل هم 
باید انجام دهد به گردن شهر داری انداخته است. 
مثل آسفالت کوچه‌هاء سنگفرش پیاده روها و... مگر 
شهرداری در یک شهر تازه تاسیس چقدر در آمد 
دارد؟! 

٭ بخشی از مشکل هم مربوط به رهاسازی 
طرح‌های نیمه تمام است مثلاً این اسکلت‌های نیمه 
کارہ ورودی شهر که چهره منطقه را خراب کرده 
متعلق به چه نهادی است؟ 

متعلق به شر کت تعاونی مسکن نیروی انتظامی 
است و بیشتر از ۱۵ سال است که همینطوری رها 
شده و تنها دلیلی که به ما عنوان کرده‌اند این است که 
به بعد نتوانسته‌اند کاری انجام دهند. 

در مورد کمبودهای بخش حمل و نقل عمومی 
چرا شهرداری کاری انجام نمی‌دهد؟ 

دراین مورد هم شهرداری تا حد توانش کار 
کرده است. در حال حاضر از ساعت ۶ صبح به فاصله 
یک ساعت به یک ساعت تاساعت ٩‏ شب اتویوس 


مسافران رابه میدان آزادی تهران می‌برد. به غیر از 
این تعدادی هم مینی بوس سر گرم جابجایی مسافران 
به کرج هستند. همچنین دو خط تا کسیرانی داریم 
که از میدان شهرداری مسافران رابه شهر پایین 
و ایستگاه متروی گلشهر می‌برند. در داخل هم بین 
نقاطی که جمعیت مناسبی سکوت دارند. تا کسی‌ها 
در رفت و آمد هستند اما مشکل اصلی این است که 
شهر پهناور است و خیلی از نقاطش جمعیت زیادی 
سکونت ندارند و برای رانند گان صرف نمی کند در 
آن محل ها مسافر جابجا کنند. 

* خیلی‌هامی پرسند دلیل واقعی رهاشدن 
پروژه ساخت بیمارستان شهر چیست؟ 

چند سال پیش زمین بیمارستان از طرف شر کت 
عمران به شهرداری واگذار شد. شهرداری برای 
احداث آن یک سسرمايەگذار مناسب پیدا کرد اما 
سرمایه گذار شرطش این بود که بە ازای سرمایه‌ای 
که می آورد قسمتی از زمین بیمارسستان به نام او 
بخورد و این در حالی بود که زمین‌های اینجا تا ساخته 
نشوند. سند منگوله دار نمی گیرند و شر کت عمران 
بااشهرداری همکاری نکرد و به همین دلیل هم کار 
پیش نرفت.البتهبه تازگی مشسکل با شر کت عمران 
حل شده و یک سرمایه گذار مطمئن وارد کار شده و 
در حال انجام ادامه پرونده هستند. 

او پاسخگویی به بخشی از سوال‌ها را به حوزه 
تخصصی همکارش محول کرد و... 


انتظار ۱۵ ساله 


فرد دومی که بعد از 
چند روز ملاقاتتش کردم 
آقای موحدی پور نماینده 
شورای شهر در کمیسیون 
ماده صد شهرداری بود. 
از جمله در مورد کمبود 
فضاهای فرهنگی و تفریحی 
شهر.. که پاسخ ایشان چنین 
بود: 
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ساختمان‌های نیروی‌انتظامی 


حقآب‌شهرجدیدهشتگر در اازسدطالقان 
نمی دھند تا تهرانی‌ها بی ‌آب نمانند! 


تاسیس و تامین این فضاها بر عهده شر کت 
عمران است. اماش ر کت عمران هم مشکل کمبود 
اعتبار دارد و گاھی هم مسٹولین این شر کت کم لطفی 
می کنند. به عنوان مثال شھرداری برای تامین بخشی 
از این فضاها با تصویب شورای شهر. خودش اقدام 
به ساخت سه مجموعه سر پوشیده ورزشی کر ده. اما 
مسئولان قبلی شر کت عمران ایراد گرفته‌اند که چرا 
این کار را در زمینی که کاربری آن فضای سبز است. 
انجام داده‌اید؟ تازه‌اين حرفشان هم درست نیست: 
چون طبق قانون درصدی از زمین‌ه ای با کاربری 
فضای سبز را می‌توان به ساخت مجموعه‌های 
فرهنگی ورزشی اختصاص داد 

و پروژه متروی شهر جد ید چه زمانی منتظران 
را خوشحال می کند؟ 

قبول دارم که بیش از ۱۵ سال است که مردم این 
شهر منتظر راه اندازی مترو هستند و در دولت‌های 
مختلف قبلی هم چندین بار تاریخ برای افتتاح مترو 
اعلام شد اما سالها گذشت و هیچ خبری نشد و 
حالامن از مسسٹولان می‌پرسم. شهری که قرار است 
قسمتی از مشکل ترا کم جمعیت تهران را کم کند. 
اما خودش از نظر ارتباط راحت مردمش با مر کز 
دچار مشکل است. چطور می‌تواند برای مردم تهران 
جذاب باشد؟! 

٭ در مورد تامین آب شرب شهر جدید چه 
برنامه‌هایی دارید چون تابستان‌ها بعضی مواقع 
مردم با قطعی آب هم روبرو می‌شوند؟ ‏ _ 

این مشکل از سال ٩۳‏ شروع شده واز آنجا که 
برای تامین اب آشامیدنی همین تعداد از جمعیت 
هم کمبودهایی داشستیم تابسستان‌ها با مشکل قطعی 
آب روبرو شدیم. البته بای د بگویم با تلاش اعضای 
شورا و بخصوص مسئولان شر کت آب با حفر و اجاره 
چند حلقه چاه جدید این مشکل فعلاً برطرف شده اما 


بیمارستان نیمه کاره شهرجدید هشتگرد 


این راه حل موقتی است. و جاره‌اساسی کار این است 
که حق آب ما رااز سد طالقان بدهند که بااین کار 
مخالفت می شود و حق ما به مصرف تهران می رسد! 


پیگیری حق آب! 

برای مرحله بعد پاسخ گرفتن سوال‌هایم سراغ 
شر کت آب وفاضلاب رفتم واز انا درباره‌رفع 
اما بدون هماهنگی با اداره مر کزی هیچ مسئولی 
پاسخگو نبود و فقط به این جملات اکتفا می کردند 
که هم ما و هم شخص فرماندار به شدت پیگیر 
حق آب شهر جدید از سد طالقان هستیم. اما نتیجه 

بنابراین چند روز بعد سراغ فرمانداری ساوجبلاغ 
رفتم و از روابط عمومی تقاضای مصاحبه با فر ماندار 
را کردم که گفتند به خاطر انتخابات سر فرماندار 
حساپی شلوغ است و وقت ندارد!البعه مسئول روایط 
عمومی فرمانداری در پاسخ به پرسش‌های مکررم 
آب پاکی راروی دستم ریخت و گفت. با وجود 
پیگیری‌های جدی شخص فر ماندارء مسٹولان 
وزارت نیرو هیچ قولی برای اختصاص حق آبه سد 
طالقان به ما نداده‌اند و خلاص! 

سر آخر هم سراغ شر کت عمران رفتم و بعد از 
یازده مر حله مراجعه و دو ماه زمان, بالاخره با مدير 
عامل جدید شر کت عمران آقای مهندس میریان 


ضربه‌های دو مدیریتی بودن 

٭ آقای مهندس 
مسئولان شهرداری و 
شورای شهر که می گویند 
شهر جدید بے خاطر دو 
مدیریتی بودن ضربه 
زیادی خورده است. شما 
چه می گویید ؟! 


بقیه در صفحه ۳۳ 
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مانی که دلبلی ر ای خلا 


اف 


ان نداری ممکن 


بدان 


۵ وعلی سینا 


بخش‌های زند گی ماست که برای + 
آن سرمایه گذاری زیادی می کنیم ۰ 
واعتماد. وقت واز همه مهم‌تر . . | 
احساسمان راخرج آن می کنیم. برای همین 
انتظار داریم این سرمایه گذاری به بھترین 
شکل جواب بدهد و به بار بنشیند. بنابراین وقتی 
احساس می کنیم موفق‌نبوده‌ایم» خود راشکست 
خورده فرض می کنیم و می‌پر سیم رابطه‌ای که روز 
اول برایش نقشه‌ها کشیده بودیم چه شد و چه بلایی 


دارند. توصیه می کنیم. 


چگونه رابطه رانجات دهیم 


درفیلم‌های رمانتیسک, شعرهای عاشقانه و 
داستان‌های مختلف. ھمیشے شاهد عشق‌هایی 
جاودانه ورویایی‌هستیم. شاید به همین دلیل است 
که‌از کود کی منتظر شاهزاده‌ای سوار بر اسب سفید 
هستیم که بیاید ومارابه همسری انتخاب کند وتا آخر 
عمر.در خوشی و شادی زند گی کنیم.اما ایادر واقعیت 
هم همین طور است ؟ چرااند کی بعد از ازدواج می بینیم 
کم کم مخالفت‌ها و دعواها شروع می شود و مهربانی 
وعشق جای خود رابه بحث و گاه به نفرت می‌دهد ؟ 
چراهر چه می‌گذرد. آ رامش زند گی مشت رک بیش 
از پیش رنگ می بازد و استرس و نگرانی یک ار تباط 
بیمار گونه جای آن رامی‌گیرد؟ 

شاید اولین نکته‌ای که باید بدانید این است:قرار 
نیست شمایاهر زن و شوهر دیگری تا ابد در ماه عسل 
بمانید. وهر بحث ود رگیری مختصری به معنای 
پایان رابطه و یا معیوب بودن ان نیست اما واقعا چه 
اتفاقی می‌افتد که دوران شادی و خوشی دوام زیادی 


سس 


سرش آمد؟... خواندن این گزارش رابه همه زن و 
شوهرها و کسانی که تصور ریا گونه‌ای از رابطه 


ندارد؟ پاسخ دقیق به‌این سوال. یکی از دغدغه‌های 
روانشناسان و درمانگران این حوزہ ات 


دلزدگی لزوماً علامت خطر نیست 

برای تعدادی از زوجهاء وقتی دوران شیرین ماه 
عسل به پایان می‌رسد. واقعیت‌ها یکی‌یکی نمایان 
می‌شوند. امادانشمندان و متخصصان برای شماخبر 
مغز است نه نشاته و دلیلی برای اینکه ثابت کند شمایا 
همسرتان. جفت مناسبی برای هم نیستید. 

اسکن مغزی افرادی که عاشق می شوند و البته 
دیوانه‌وار عشق خود راب روز می‌دهند. با بقیه تفاوت 
آشکاری دار د. دانشمندان عشق مجنون‌وار رابااعتیاد 
به مواد مخدر یکی می‌دانند زیر ادر مغز معتاد و عاشق 
اتفاقات یکسانی رخ می‌دهد ودرواقع عاشقی و اعتیاد. 
از عاشق شدن وهمچنین پس از مصرف مواد با اشتیاق 
و وسواس فکری ار تباط دارد. 

دکتر موناتلامارازیتی از دانشگاه پیزا تحقیق 


ا ۸ 
اطلاعات :صلی ارہ 4۲ 


جالبی انجام داد که نتیجه آن نشان می دھد در کسانی 
که ادعامی کنند عاشق هستند. درست مثل آنهایی که 
اختلال وسواس اضطرابی دارند. سطح انتقال دهنده 
طبیعی بسیار پایین تر می آید. د کتر مارازیتی دریافت 
در شش ماه نخست پس از عاشقی, سطح هور مون 
استرس یعنی کور تیزول به شدت افزایش می یابد. 
همچنین سطح هورمون تستسترون در خانم‌ها زیاد 
می شود امایک سال بعد یا بیشتر اکسی توسین فعال 
می شود که مسئول حفظ ر وابط طولانی مدت است. 
متخصصان و درمانگران می گویند. وقتی شما با این 
فعل و انفعالات شیمیایی در مغز وبدن آشنا باشید. 
به خوبی درک می کنید که چرادوران ماه‌عسل 
زند گی مشترک تاابد ادامه نخواهد داشت.زمانی 
ودلزد گی می کنیم.دررابطه‌مان دنبال علت ودلیل 
شوهر یاهمس مان دیگر عاشقانه ر فتار نمی کند؟ 
آیااوبرای ما زوج مناسبی اسست؟ آیا انتخاب مااز 
روز اول اشتباه‌نبوده؟ و آیااصولاً برای بهبود رابطه 
و باز گردان‌دن آن به روزهای اوج هیچ راه‌حلی وجود 
دارد؟ 

"اندروجی‌مارشال .مشاور خانوادهوزوج در مانگر 
می گوید: "وقتی به نقطه‌ای می رسیم که هیچ چیز مثل 
روز اولش نیست. ناخود آگاه به رابطه‌مان به چشم 
باعث و بانی این مشکلات نگاه می کنیم اما دلیل اینکه 
اززندگی زناشویی‌مان‌دلزده‌هستیم این است که یا 
خودمان رشد نکر ده‌ایم یا رابطه‌مان پابه پای‌ماو آ نطور 
که سنمان بالا ر فته رشد نکر ده است. وقتی احساس 
کنید کار مشابهی را بارها و بارها تکرار می کنید. این 
نشانه‌ای است برای اینکه به شما هشدار بدهد زمان 
تغییر از راه رسیده است. شاید شما هم مثل خیلی‌ها از 
به زبان آوردن آن یا قدم برداشتن برای تغییر وحشت 
برای خودتان دارید؟ و چه چیزی مانع شما شده؟ سعی 
کنید دریابید که این احساس می خواهد چه پیامی به 
شمابدهد. شاید فقط به این دلیل احساس دلزد گی 
ہے گند کہ کا سس ام وی ان رای حل 
آن باید چه کنید. اینکه در مرحله‌ای از زندگی مشکل 
خاصی اتفاق می افتد دلیل نمی شود که فکر کنید این 
مشکل باید ھمیشے و تا ابد در همان مر حله و نقطه 
ماند گار شود." 

صحنه را عوض کنید 

"جان گاتمن .روانش ناس واستاددانشگاه 
واشنگتن که سالها در زمینه ازدواج ومشکلات زن 
رس را ار 
از نظر گاتمن حتی خوش بخت ترین زن و شوهر ها هم 
دعوامی کنند واصولاً این تفکر اشتباه‌است که گمان 
کنیم در ازدواج موفق, هیچ در گیری و دلخوری وجود 
نداردوهمه چیز صد درصد رویایی است. گاتمن به 
این مساله‌نیز تا کید دارد که عشق وعلاقه به‌تنهایی 


نمی‌توان د باعث موفقیت در ازدواج شود. چیزی که 
مهمتر است. شیوه‌ای است که برای حل مشکلاتمان 
داریم. یک روش خوب. خیلی بهتر از عشق می‌تواند 
ضامن خوشبختی و موفقیت زند گی زناشویی شود. از 
نظر گاتمن. در بسیاری از ازدواج‌های موفق, مشکلات 
زند گی به روشی درست مطرح می‌شوند.او برای اینکه 
این مساله روشن شود.متالی می‌زند: زن و شوهری را 
درنظر بگیرید که درباره‌موضوعی باهم جر وبحث 
می کنند. کمی بعد مرد تلویزیون راروشن می کند 
زن هم تصمیم می گیرد کمی پی‌اده‌روی کند.اين دو 
بعد ازیکی دوساعت. وقتی همدیگر رامی‌بینند از 
دیدن هم خوشحال می شوند و بی گمان لحظات خوبی 
را کنارهم سپری می کنند. در واقع زن و شوهر ها به 
خاطر دعوا کردن باهم از هم جدا نمی شوند. روش 
دعوا کردن آنهاست که احتمال دور شدن آنهااز هم 
راافزای ش می‌دهد. در مثالی که آوردیم.اگر آن زن و 
شوهر صحنه راعوض نمی کردند وبه جر و بحث ادامه 
می‌دادند. نتیجه چن‌دان هم غیر قابل پیش‌بینی نبود: 
لحظه به لحظه عصبی‌تر می شدند. 

روانشناسان می گویند خبر خوب این است که 
می توانید راه‌وروش قدیمی زند گی تان راعوض کنید و 
نتایج تحقیقات نشان می دهد تازمانی که خودتان‌اولین 
قدم رابرندارید. چیزی عوض نخواهد شد وروز به روز 
اوضاع بد تر هم خواهد شد.بر اساس تحقیقی که‌محققان 
دانشگاه لندن انجام دادەاند ھرجهە یک زن در زندگی 
مشترک خود خوشحال‌تر باشد. شوهر او صر فنظر 
از کے کید راا تا 
بیشتری خواهد کرد. دیوید واترز روانشناسی 
است که برای مهارت زند گی زن و شوهر ها دوره‌های 
آموزشی بر گزار می کند. او می گوید: ‏ کلید یک ار تباط 
موفق‌این نیست که هميشه رفتار خاصی داشته‌باشیم یا 
بخواهیم از دستورالعمل خاصی پیروی کنیم ومثلاً این 
کار رابکنیم یا آن حرف رابه شریک زند گی مان نزنیم. 
اعتماد به نفس, کلید بسیاری از قفل‌های بسته است. 
کمی اعتماد به نفس لازم است تا بتوانیم احساسمان را 
به زبان بياوریم. بتوانیم به شریک زند گی مان بگوییم 
درفکر ودلم ان چه می گذرد واز چه چیزی نار احتیم 
و چه می‌خواهیم. و هدف ما نباید این باشد که طرف 
مقابل مارف ارش راعوض کند. یکی از فکته‌هایی که 
در دوره‌های آموزشی‌ام روی ان تاکید دارم این است 
کەبەزن و شوهرها بیاموزم اعتماد به نفسشان رابالا 
ببر ند تابتوانند احساسشان را به زبان بیاورند. حتی اگر 
فکر کنند بیان این احساس به ضر رشان باشد یاشر یک 
زندگی‌شان را ناراحت کند." 

افرادی کهروحیهای خصمانه دارن د حتماً با 
خواندن این چند سطر با خود شان می گویند احساسم را 
بگویم که چه شود؟ دعوا پشت دعوا؟... اما کارشناسان 
می گویند منظورشان بیان احساس واقعی است نه 
اتهام زدن به طرف مقابل یا محا کمه ومحکوم کردن 
۹۹۹0 "۸۰ 
"دیدی گفتم...؟ خصمانه هستند و از همان اول اتش 
زیر دعواو بحث را شعله‌ور می کنند مخصوصاً وقتی 


دانشمندان عشق مجنون‌وار رابا اعتیاد 


به مواد مخدر یکی می‌دانند زیرادر مفز 
معتاد و عاشق اتفاقات یکسانی رخ 


می‌دهد و در و اقع عاشقی و اعتیاد. یک 
ناحیه از مغز رادرگیر می‌کنند. 


در حال بگومگو با همسرمان هستیم. این عبارت‌ها 
ناخودآ گاه‌دما رابالامی‌برند و چون نمی‌خواهیم در 
جنگ بازندهباشسیم.یکی ما می گوییسم یکی طرف 
مقابل ماو این چرخه معیوب همین طور می چر خد. در 
زند گی مشتر ک زن وشوهرهایی که باهم خصمانه 
برخورد می کنند همیشه گلایه‌ه او حرف‌هایی 
هست که‌لابه‌لای دعواهای هر روزه پنهان می‌مانند. 
رنجش‌ها و دلخوری‌هایی که ممکن است سالها به 
زبان نیامده باشند ولی چون به‌موقع واز راەدرست 
مطرح نمی‌شوند. زمانی که سر باز می کنند. معلوم 
نیست چه ویرآنی‌هایی در یی خواهند داشت. دیوید 
واترز توصیه می کند تنهاراهی که می توان از تر کیدن 
این حباب شیشهای و بسیار ظریف جلو گیری کرد 
این است که سویج احساسات منفی را بزنیم و آن را 
برای هميشه خاموش کنیم. احساساتی مثل خواستنی 
نبودن. خشم. رنجش‌های فر وخورده و... برای زند گی 
مشترک خطر زیادی دار ند امامتاسفانه مانمی‌توانیم 
انتخاب کنیم که کدام احساسمان راخاموش کنیم. 
مثل سویج برق نیست که آ گاهانه انتخاب کنیم حالا 
برق این اتاق روشن بماند و برق اتاق دیگر راخاموش 
کنیم. پس چه اتفاقی می افتد؟ ناآ گاهانه همه سویج‌ها 
راخام وش می کنیم و آن وقت مامی‌مانیم و رابطه‌ای 
خاکستری و سرد. 


بفهمید چه نیازی دارید 

از زمانی که دانش‌مندان حوزه روانشناسی مفهوم 
دلبستگی ووابستگی والگوه ای مر تبط با آن‌را 
شناخته‌اند. سال‌ها می گذرد. حالادیگر روانشناسان 
خوب می دانند رفع نیازهای ما در همان روزهای اول 
پس از تولد ودر سالهای نخست کود کی اهمیت زیادی 
داردوراه‌وروشی که در آن‌سال‌هابه نیازهای‌ما 
رسید گی شده بر زندگی آینده‌ما تاثیر مهمی خواهد 
نقاط قوت و ضعف خود را در بز ر گسالی بشناسیم. 
دانشمندان چهار نوع معرفی کرده‌اند: گر وه‌مطمتئن 
وپشت گرم گروه‌مردد که دواحساس ودوفکر 
متضاددارند. گر وه‌اجتناب کنندہ:و گر وه‌نابسامان. 
بنابراین مثلاً اگر باپدر ومادری‌بز رگ شویم که نتوانیم 
به انها تکیه کنیم. در آینده بیش از حد به همسر خود 
می چسبیم ووابستگی مابیمار گونه خواهد بود ومدام به 
او بد گمان‌هستیم و سوءظن داریم وعلائم ونشانه‌های 
قدیمی اضطراب جدایی راء در روابط بز ر گسالی بروز 
می‌دهیم.شاید در کود کی باترس از رھاشدن 
بز رگ شده‌باشیم.حالا که به بزر گسالی رسیدەایم 
بر ای ار ار 
باشیم و حس کنیم می‌توانیم تاابد به همسرمان 


٢ا‏ ء۹ 
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اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که حتی اگر اوضاع به هم 
بریزد وباهم در گیری وبحث داشته باشیم.اوهر گز 
تر کمان‌نخواهد کرد.واترزمی گوید: تمام کج خلقی‌ها 
وبهانه گیری‌ها خشم‌ها ورنجش‌هادر واقع ماسکی 
هستند که برای نشان ندادن ترس‌های درونی‌مان 
به خودمان می‌زنیم.می‌پر سیم آیاواقعا منودوست 
داری؟ در کنار من خوشبختی؟ قول بده‌هیچ وقت 
منوترک نمی کنی!و زمانی که جواب این سوال‌ها 
مثبت اسست, ترس‌های مافر و کش می کند وتامدتی 
احساس آرامش و امنیت خاطر هی کنیم. اگر وقتی که 
همسر ما کمی دیر تر از معمول به خانه می‌رسد. بارها 
بەاوزنگ می‌زنیم یااگر وقتیکه سر کار است.بارهاو 
بارها حالش رامی‌پر سیم و همه چیز را کنترل می کنیم, 
این وا کنش‌هادقيقا به دلیل ترس‌های ریشهدار مااز 
دوران کود کی است. ترس از طرد شدن.ماراخشمگین 
وانتقاد کن وزخم زبان‌زن می کند.وقتی مادر مابه گریه 
مادر دوره نوزادی اھمیت نمی‌داد.این بی توجهی برای 
ما که نوزادی ضعیف بودیم. خیلی مهم است و در حدی 
٦پ‏ پی۹) را را 
این احساس منفی رابا خودمان تا بزر گسالی می آوریم. 
وقتی همسر مان نتواند به ما احساس عشق وامنیت 
بدهد یا زمانی که احساس خطر می کنیم و در خیالات 
خود تصور می کنیم طر د شده‌ایم. همان احساس ترس 
سراغمان می آید وباز همان حالت مر گ وزند گی پیش 
ی اید و اکاات و ار مارامے کیرد 

با عینک او نگاه کنید 

وقتی با ناباوری می فھمید همسر تان به شمادروغ 
گفته یا خیانت کرده جای تعجب ندارد که به خودتان 
نهیب بزنید رابطه‌تان تمام شده و دیگر قابل تر میم 
نخواهد بود.اگر جه متخصصان عقیده دار ند حتی در 
چنین شرایطی هم همیشه امیدی هست. کاملاً طبیعی 
است که در هر بحرانی ابتدا بخش خطر به چشم بیاید 
ودر آن شرایط حساس نتوانیم هیچ امید و نقطه مثبتی 
ببینیم.امادر خیانت همسر. یک منفعت هست.این 
نظر د کتر مارشال, روانشناس وزوج درمانگر است 
وایسن طور توضیح می‌دهد: زوج‌هایی که به دلیل 
خیانت یکی از طر فین به مطب من می ایند با خش م 
وا مھ اود اض ھتان اعارا 
ترک می کنند زیراهرچه را که f‏ 
در دلشان تلنبار شده e‏ 
خالی می کنند. در 


بقیه در صفحه ۵۷ 


ےیگک- 


هیچ دد 


بر ای انسان. ستمگ نر از نفس او 


دست 


امام علی (ع) 


آقای سعید مجیدی نژاد 


7“ 9س ۷" 
کارش ناس ارش د حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از سات ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


نوت متی دبل ازاجرا ینود 


سوا ل؟ پ درم درسال ۶۱مغازه‌ای‌رابه‌صورت 
قولنامه‌ای خر یداری کرده‌است.امافر وشنده برای پدرم 
سند نزده و در نتیجه پدرم از اوشکایت کرده وحکم داد گاه 


رابه دست آورده که فروشنده باید سند را به نام پدرم کند. 
امادر آن زمان محضر مربوطه سند انتقال را تنظیم نکر دو 
پس از مد تی فروشنده فوت کرد. پس از پیگیری‌های زیادی 
که انجام دادم قاضی پر ونده می گوید که چون صاحب قبلی 
ملک شمافوت کرده لذانمی توانم برای مر ده اخطار بفرستم 
واین کار معنی‌ندارد. زیر مالکیت عین مغازه انتقال پیدا 
کرده و پدر شمابه عنوان مسستأجر ملک باید به‌طرفیت 
مالک جدید ودفتر خانه‌مربوطه که بايد سند تنظیم کند 
درخواست جدید بدهد.به آنجا مراجعه کردم وسردفتر 
گفت تاریخ پرونده‌مربوط به سال ۱۳۷۸ است وبایداز 
طریق‌داد گاه‌درخواست دهید.ا گر گفته‌های‌سردفتر و 
قاضی صحیح و قانونی است بنده دیگر پیگیری پرونده را 
انجام ندهم. در غیر این صورت اگر به حق می رسیم و کیل 
برای پرونده گرفته و پیگیری شود. 

داوود دهنوی 


NYS 


کارشناس آموزشی» معصومه شهبازی مقدم 

۱-این کار من نیست:همین جمله ساده و 

پر کاربر د باعث می شود شما خود تان رااز جمع‌اعضای 
تیم کاریتان جدا کنید. این جمله د قیقا متضاد حس 


| انعطاف پذیری ومیل به یاد گرفتن چیزهای جدیدی 


است که برای برعهده گرفتن پیست‌های حساس و 
حال اا 
آن باعث می شود از تسلط مدیریتی شما کاسته شده 


۱ و قدرت پیام رانیز تضعیف کند. 


| کے اا اک رای جا مگ است 


دیگران فکر کنند شمااز روی تنبلی بااین جمله خود 
راخلاص کرده‌اید. به جای این جمله بگویید: "اجازه 


بدهید جواب را پیدا کنم." 


۴نمی‌توانم بابرزبان نیاوردن این‌جملمبه‌همکاران 


| خودمی‌فهمانید که‌برای‌هر نوع یادگیری آماده‌هستید. 


می‌توانید مشکل رابررسی وراه‌حل‌پیشنهاد کنید. 
۵-ولی:استفاده‌از کلمه ''ولی "همه آن چیزی را که 
پیش زاین گفتهاید کاملاانکار می کند وباعت برجسته 


| شدن بخش منفی ماجرامی شود. 


ایفای تعهد ممکن است 

پاسخ:طبق مدا ر کی که فرستادید مشخص شد که 
فروشنده‌مغازه به پدرشماھم مالک عین مغازه‌وهم 
مالک‌منافع آن‌بودهاست.بدین تر تیب‌معامله‌پدرتان 
بافروشنده در خصوص اجاره منافع و خریدن سر قفلی از 
شخص ایشان صحیح و کاملا قانونی است.داد گاه‌هم این 
معامله رامعتبر دانسته‌وحکم به تنظیم سندرسمی اجارہ 
برای‌پدر تان‌داده‌است.این‌حکمقابلیت اجراداشته است. 
آماننوشته‌اید که دلیل دفتر خانه‌برای‌عدماجرای آن‌جه 
بوده‌اسست؟ در هر حال» پس از فوت مالک قبلی اودیگر 
نمی‌تواند سسندی رابە نام شم کند البتہ اگر متوفی قبل 
ازفوت خود مالکیت عین مستآجره رابه ثخص دیگری 
واگذار نکر ده‌بود کار شماراحت تر می‌شد و می‌توانستید 
بامعرفی ورثه فروشنده به اجرای احکام. حکم رااجرا 
کنید.امامتوفی عین مغازه(نه‌منافع) رابه‌دیگری وا گذار 
کرده‌وس ند هم به نام خریدار شده‌است.اینک خریدار 
عین مستاًجره‌در خصوص حقوقی که مالک قبلی مغازه 
برای شماایجاد کرده‌قائم مقام وجانشین اومحسوب 
می‌شود. در نتیجه‌باید به تعهدات وی پایبند وملزم بوده 
وسند رابه‌نام‌پدرتان کند.زیرادرماده ۱۹ ۲قانون‌مدنی 
تصریح‌شده: "عقودی که بر طبق‌قانون‌واقع شدهباشدبین 
متعاملین وقائم مقام آنهالازمالاتباع است.مگر اینکه به 
رضای طرفین اقاله یابه علت قانونی فسخ شود." 

چگونگی انجام این کار از نظر بندەدرمواد ۲ و۳۱ 
قانون اجرای احکاممدنی تصریح شده‌است.ماده ٢این‏ 
قانون مقرر داشته: "احکام داد گاه‌های دادگستری وقتی 


۶-سعی خودم رامی کنم:استفاده از این جمله 
یعنی احتمال شکست و جود دار د و ممکن است داستان 
به آخر نرسد. 

۷-ایده خوبی‌نیست :این اولین ودم دست‌ترین 
E ۳۳۳‏ ا 

۸-تقصیر من نیست :به جای گفتن این جمله و 
چه اتفاقی افتاده است. یا بهتر است سعی کنیم 
بفهمیم چطور می شود از تکرار این اتفاق جلو گیری 
07 

۹۔تصورمی کنم :اگر ذهن شسماراچیزی به خود 
مشغول کر ده که باعث درنگ شما می‌ شود به جای 
ذهنی‌تان راصادقانه مطر ح کنید. 

۰ ۱-غیر ممکن است:اين جمله بدون شک 
اینکه شسماحتی آماده‌نیستید که آن موضوع خاص را 
امتحان کنید. حس منفی وا گیر دار است و همچون یک 
وروسن متشر می شود 


به‌موقع اجراگذاردەمی شود کەبەمحکومعليەیاوکیل یا 
قائم‌مقام قانونیاوابلاغ شدەومحکوملەیانمایندەویاقائم 
مقام او کتبا این تقاضارااز داد گاه‌داشته باشد." 

ماده ۱ هم اشعار می دارد: "هر گاه‌محکوم عليه 
فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تازمان 
معرفی ورثه,ولی.وصی:قیم محجور یاامین و مدیر ت رکه 
تااشخاص مذ کور راباذ کر نش انی ومشخصات کامل 
معرفی کند واگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (مأمور 
از تر که متوفی یااموال محجور توقیف کند." 

بنابراین‌بهتراست ابتدائاً بااستناد به‌موادقانونی 
فوق از قاضی تقاضا کنید مجدداً اجرائیه‌ای به نام مالک 
فعلی ارسال کند تابه‌وی بر ای‌انتقال‌سند اخطار شود.بلکه 
بامراجعه ایشان و تنظیم سند مشکل حل شود.اماممکن 
است قاضی مر بوطه بر خلاف تفسیر موسع قواعد حقوقی 
وبا استنا به‌اينکه قائم مقام قانونی در زمره افراد مذ کور 
درماده ۱ نون اجرایاحکام مدنی‌نیست تقاضای‌شما 
رانبذیرد.دراین حال چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه‌دعوی 
جدیدی به طر فیت مالک فعلی مطرح کر ده‌و با استناد 
به پرونده‌قبلی وقائم مقامی مالک جد ید از مالک قبلی, 
صد ور حکم بر علیه مالک جدید را محکمه تقاضا کنید. 
باعنایت به مبایعه نامه و دادنامه قبلی که به نفع پدر شما 
صادر شده‌حق او بر مغازه‌محرز بوده ومالک جدید ملزم 
به تنظیم سند خواهد شد. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے 
ترک اعتیاد 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


٤‏ سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


سد 
,اڪ 7 الاعات ی ی رو ۳۹۹۲ 


حمیده‌اخوان 


بعد از غذاموز نخورید ۱ 
دانشمندان به تاز گی دریافتند که مصرف موز 
در صبح‌ها فواید بسیاری برای بدن دارد اما 
برای کاهش مضر ات قند موجود در 
موز آن رابا مواد غذایی خاصی 
موزیکی از بهترین 
میوه‌هایی است که باید 


صبح‌ها و در وعده صبحانه 


مصرف شودامادر بررسی‌های 
دقیق تر نشان داده شده است که خوردن موز 


به عنوان صبحانه به تنهایی کافی نیست زیر ایک میوه تقر یبااسیدی است 


و فقط ۲۵ درصد آن قند است. 

موز به عنوان یک منبع غنی از پتاسیم, منیزیم و فیبر شناخته شده است. 
علاوه‌بر اینهادر موز قند نیز وجود دارد و که باعث می شود سطح قندخون 
دربدن تغییر کند. در ابتدابامصرف موز احساس خوبی خواهد داشت اما 
به زودی احساس خستگی و گرسنگی می کید . 

هر گز موز رابلافاصله پس از غذامصرف نکنیدزیرادوبارەھم میل به 
غذاخوردن را در شما به وجود می] ورد هم احساس خستگی خواهید کرد 

برای آنکه مصرف موزاین عوارض رانداشته‌باشد بهتراست آن رابه 
همراه یک چربی سالم یا چاشنی‌های غذایی مصرف کنید تااسید موجود در 
موز خنثی شود و سرعت متابولیسم قند بدنتان کاهش پیدا کند . 

خوردن موز در وعدهصبحانه همراه کره‌بادام زمینی و یادارچین می تواند 
قندخون را کاهش دهد واحساس کسالت و خستگی رااز بین ببرد . 


[ غذاهایی مضر برای معده 5 


این نوشیدنی‌ها حاوی کافئین یا تئین هستند. این ماده موجب سست 
شدن اسفنکتر مری و بالا آمدن اسیدها می‌شود. از سوی دیگر, ممکن است 
کافئین و تئین مخاط ریه را تحریک کنند و باعث التهاب ریه در بین کسانی 
که مبتلا به رفلا کس معده-مری هستند, بشود. 

نوشیدنی‌های گازدار :از تمام نوشیدنی‌های گازدار باید اجتناب کرد 
زیرااین نوشید نی هااحتمال نفخ راافزایش می‌دهند. نفخ نیز بر روی اسفنکتر 
مری تأثیر منفی دارد 

شیر :شیر ماده‌ای غذایی است که باید ان را با عسل و یا شکر خورد واز 
خوردن گرم نشده آن پرهیز کرد.زیراحاوی چربی. پر وتئین و کلسیم است. 
سه عنصری که در صورت رعایت نکر دن شرایط آماده کردن ان باعث 
سرک ونیا ریا ات ده یوند 

شکلات شیری:شکلات شیری. همز مان هم حاوی چر بی است و هم 
کافئین؛ بنابراین به عنوان عامل ایجاد سوزش معدہ شناخته مشود . 

خورا کی‌ه ای چرب ومیوه‌ها:هر چه‌غذاچرب تر باشد.هضم آن 
مشکل تر وطولانی‌تر خواهد شد. در این حالت مواد غذایی مدت بیشتر ی در 
معده باقی می‌مانند. و این ماندن ترشح اسیدهای معده را افزایش میهد . 

مر کبات :به علت اسیدی بودن شان به شیر همعد هاضافه می شوند. از 
سوی دیگر, ویتامین ٣‏ که در مر کبات وجود دارد. 
ترشح اسید معده را افزایش می‌دهد 

نعناع سبز :نعناع خاصیتی دار د که این خاصیت 
باعث سست شدن اسفنکتر مر ی می‌شود. این مورد 
در باره گوجه فرنگی هم صدق می‌کند . 

ادویه‌ه او گیاهان معطر :در واقع.ادویه‌ها 
و گیاهان معطر استعداد تحریک بیشتر مخاط 
مری‌رادارند واحساس سسوزش راتشدید ۱ ۱ 
میکنند . ۱ 


خواص اب چغندرقند 

محققان در مطالعات اخیر خودبه خواص آب 
چغندر پی برده و نوشیدن روزانه یک لیوان اب آن را 
به افراد توصیه می کنند. 

یکی از خواص اثبات شده چغن‌در تصفیه خون 
است. طبق مطالعه اخیر دانشمندان, دختران نوجوانی 
کهاز کم خونی رنج می بردند:تٹھابا ۰ ۲روزمصرف 
روزانه یک لیوان اب چغندر سطح آهن خون شان را 
بهبود بخشیدند. چغندر منبع غنی آهن» ماده غذایی 


موردنیاز برای تشکیل همو گلوبین است. همچنین این 
آبمی وه گیاهی برای زنان بارداری که با کمبود آهن 
روبرو هستند نیز بسیار مفید است. 

سلامت قلب است. افراد مبتلابه فشار خون بالا با سایر 
بیماری‌های قلبی -عروقی می توانند با نوشیدن اب 
به اتساع عروق خونی کمک کرده‌و وضعیت گردش 
خون رابهبود می بخشد. محققان اثبات کر ده‌اند که 
نوشیدن آب چغندر حاصل از ۰ ۰ گرم از این ماده 


سو گھد وٹ 


خوراکی به صورت خام به مدت دو هفته فشار خون 
را کاهش می دهد. 

آب چغن در باعث حفظ جوانی مغز می شود. 
مطالعات نشان می دهد که فقدان کسید نیترات 
مانع از جریان خون مغزی می شود که این به معنای 
سرعت روند پیری مغز ومر گ نورون‌هاست. مصرف 
چغندر به احیای دوباره,بخش کور تکس قدامی مغز که 
مسئول عملکر د شناختی مغز است کمک می کند.در 
نتیجه مانع از بروز اختلالات مغزی مر تبط باسن نظیر 
دمانس, آلزایمر و زوال عقل می شود. 

خاصیت دیگر چغندر کنترل دیابت است.در حالیکه 
اکثراچغندرراغذای ممنوعه بر ای افر اد دیابتی می‌دانند. 
اما اب این گباه به یمیت فلگ دائسولین کنکسی کند 
چراکه‌این عصاره منبع غنی از بتالاین و نئوبتانین است 
که به کاهش سطح گلو کز.افزایش حساسیت به انسولین 
وممانعت از تغییرات اکسایشی ناشےی ازاسسترس در 
بیماران دیابتی کمک می کند. 

از سوی‌دیگر وج ودبتانین در چغن در از بروز 
سرطان پیشگیری می کند چرا که این ماده نقش مهمی 
در حذف تو کسین‌هاوممانعت از رشد سلول‌های 
گوناگون سرطانی دارد. 
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) ساسله‌گزارشهای زندان 
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هر دو با هم آمدند. دو دختر جوان. از همان نگاه 
اول می‌شد حدس زد که هر دواعتیاد دارند. دختری 
که فدا کاری کرد به عنوان اولین نفر برای مصاحبه, 
روبرویم نشست. خیلی کوتاه و مختصر گفت که آن 
دواز قبل با هم دوست بوده‌اند وحالا بر حسب اتفاق 
همدیگر را اینجا دیدەاند. در تمام مصاحبه اولم. نفر 
دوم با چشمانی بی رمق و خمار, به گوشه‌ای خیره شده 
بود. نمی‌دانستم خواب است یا بیدار و شاید هم در 
حالت خلسه مانندی از خماری دست و پا می‌زد. 
بالاخره مصاحبه اولم تمام شد و نوبت به او رسید. 
چادر مشکی‌اش رادورش جمع کرد و در حالی که 
صدای لخ لخ دمپایی‌اش در اتاق پیچیده بود. جایش 
رابادوستش عوض کرد و باصدای بم. کشدار و 
گرفته‌ای گفت: 

-من‌الان ٢یا‏ ۲۲ روز است زندانم. الکی هم 
مرا آورده‌اند. امروز باید می‌رفتم داد گاه, اما گفتند 
دادگاهم روز شنبه است. حتما شنبه ازاد می‌شوم. 


است الان کمی در مورد خودت و خانواده‌ات بگویی و 
اینکه چراالان اینجا هستی؟ 

دخترک نگاهی به دوستش کرد و گفت: 

-یک خواهر ویک برادر کوچکتر از خودم دارم. 
خودم بچه اولم. پدرم آژانس املاک دارد و مادرم هم 
خانه‌دار است. خانواده خیلی خوبی دارم هم از نظر 
مالی و هم اخلاقی. شمال تهران و در یک منطقه خوب 
زند گی می کردیم. هیچ وقت. هیچ کم و کسری در 
زندگی ام نداشتم. پدرم شرایط مالی خوبی را برایمان 
فراهم کرده بود و مادرم هم محیط امن و پرمحبتی 
رابرایمان ساخته بود. اگر بگویم من با وجود ۲۷سال 
سن تا امروز یک بار هم آشپزی نکردہام شاید باور 
نکنید. مادرم اصلا اجازه نمی داد مسا کار کنیم. همه 
چیز ھمیشے سر وقت آمادہ بود و ما هم بدون هیچ 
دغدغه‌ای در این آرامش مطلق زند گی می کردیم. 

تنها کسی که باعث بر هم خوردن این آرامش شد. 
من بودم. وگرنه خواهر و برادر کوچکتر از من هر دو 
دانشگاه رفتند و درس خواندند والان موفقیت خیلی 
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عیب بز رگ داشت و آن دروغگویی‌اش بود. در مورد 
همه چیز حتی چیزهای پیش پا افتاده دروغ می گفت. 
چیزهایی که حتی ارزش دروغ گفتن هم نداشت. ولی 
اودر مسوردش دروغ می گفت. حتی در مورد مسأله 
سربازی اش هم احساس مسئولیت نمی کرد. با اینکه 
خانواده‌اش قصد مهاجرت داشتند و او قول داده بود 
خدمتش را انجام دهد تا با هم برویم. اما مدام سهل 
انگاری می کرد. 

من یک سال مشکلات او را تحمل کردم. اما بعد 
از یک سال به جایی رسیدم که دیدم راه رااشتباه 
آمده‌ام و باید بر گردم. یعنی متوجه شدم ادامه دادن با 
او اشتباه است. نامزدیمان را بعد از یک سال خودم به 
هم زدم. خانواده‌ من تصمیم گیری را به خودم وا گذار 
کرده بودند و خانواده او از این باببت خیلی ناراحت 
بودند. خیلی هم تلاش کردند تاما از هم جدانشویم. 
اما من تصمیم خودم را گرفته بودم. نامزدم که فهمید 
مساله جدی است بلافاصله به خدمت سربازی 


-اگر بی گناہ بودید که زندان نبودید. به هر حال بهتری از من دارند. من هم تاوقتی دیپلم گرفتم.مثل رفت. در طول خدمت و حتی بعد از آن چند مرتبه 
یک مسأله‌ای بوده که شمارا آ وردند اینجا. آنها بودم. دختر عادی و سربه زیری که فقط به درس دیگر هم به خواستگاری‌ام آمدند. اما جواب من منفی 
دخترک بی‌حال و بی‌رمق گفت: نه من فقط یک ومدرسه فکر می کرد. بود. مشکلات زندگی من دقیقاً از همان زمان شروع 


جایی بودم که اگر نبودم. این اتفاق نمی‌افتاد. 
پرسیدم:به خاطر آن هم نمی آمدید. به خاطر 
اعتیاد تان بالاخره یک روز به مشکل برمی خوردید. 


هجده سال داشتم که دیپلم گرفتم و همان سال 
هم با پیسری نامزد کردم. پسری که شناخت زیادی 
از او نداشتم. خوب یادم هست برای خرید گل به 


شد.از آنجا که من فوق العادهاحساسی و عاطفی بودم. 
نامز دیمان را که به هم زدم. دچار افسرد گی شدم. از 
نظر روحی و روانی خیلی اشفته بودم. نامزدم اولین 


دختر با ناراحتی آشکاری گفت: مغازه‌اش رفتم. او مرا دید و از من خوشش آمد. وقتی پسری بود که وارد زند گی ام شده بود و هیچ وقت 
-من معتاد نیستم. من فقط شیشے و کو کائین و من از مغازه‌اش خارج شدم شاگردش را فر ستاد تامرا دوست جنس مخالف نداشتم. در طول یک سال 
اکستازی مصرف می کردم! تعقیب کند واز آنجا که خانه ما تا مغازه‌او فقط چند دوران نامزدیمان. اکثر روزها با هم بودیم: احساس 


اینها هم مواد مخدر نیست! روانگردان است. 
مواد مخدر همه بدن رادر گیر می کند اما روانگردان 
مغز را در گیر می کند. ترک روانگردان از مواد مخدر 
راحت‌تر است! چون تر ک مواد درد بدن و استخوان 
درددارد.اماتر ک روانگردان درد بدن ندارد فقط 

حرف‌های دختر که معلوم بود مدت‌های مدیدی 
است اعتیاد دارد. انقدر ضد و نقیض و آشکارا بی‌پایه 
و اساس بود که ترجیح دادم وقتم رابا بحث تلف نکنم 
و در حد یک مصاحبه و گفت وگوی معمولی برايش 
وقت بگذارم. بنابراین بدون اینکه وارد صحبت‌های 


اضافه دیگری شوم گفتم: 


کوچه فاصله داشت او به راحتی خانه ما را پیدا کرد و 
روز بعد به اتفاق مادرش آمدند خواستگاری. 
امانه خانواده‌او راضی به این وصلت بودند ونه 
خانواده ما. من فقط ۱۸ سال داشتم واو ۱سال.حتی 
سربازی هم نرفته بود. شاید تنها امتیازی که داشت 
ود کی رن باه ل کو 
خانواده‌ها.مانامزد کردیم. او قول داد بعد از نامزدی 
به خدمت برود و طبیعی است وقتی برمی گشست 
دو سال گذشته بود و هر دو ما شرایط سنی بهتری 
پیدا می کر دیم. صیغه محرمیت بین ما جاری شد 
ومارسما و شرع نامزد شدیم. بعد از نامزدی من 
متوجه شدم او پسر خیلی خوبی است. خوش اخلاق: 


-در مورد این مسأله بعداً صحبت می کنیم, بهتر بامعرفت. نه اهل دود و دم نه رفیسق بازی. اما یک 


و بر 
اضلاعات ہی 


وی 


وابستگی زیادی به او داشستم, و حالا ناگهان احساس 
خلاء همه زند گی ام را گرفته بود. در خانواده ما جز 
پدرم کس دیگری سیگار نمی کشید. نمی دانم آن روز 
چقدر حالم بد بود فکر کردم شاید اگر یک نخ سیگار 
بکشم.حالم بهتر شود. از جعبه سیگار پدرم یک نخ 
سیگار برداشتم و به اتاق خودم رفتم و تافیلتر سیگار را 
کشیدم. سیگار سنگینی بود. سر گیجه پیدا کر ده بودم. 
امادر عین حال احساس رخوت خاصی هم داشتم. آن 
احساس, آن لحظه برایم جالب بود.| گر چه بعدھاوقتی 
خوب فکر کردم متوجه شدم اصلاً ‏ حساس جالبی هم 
نبوده» اما برای آن لحظه من فوق العاده بود. 

همان سر آغاز راهی شد که... که عاقبت خوشی 
نداشت. کم کم به سیگار عادت کردم دوستانم که 


فهمیدند سیگار می کشم گفتند سیگار خالی که حال 
نمی دھد سیگار را باید با مشروب و آبجو کشید. پس 
الکل هم به سیگار اضافه شد. البته ناگفته نماند اینها 
رااز دوستانم می‌گرفتم. چه برایم می آوردند و چه 
در مهمانی‌ها مصرف می کردم. حدود یک سال بعد 
و داد دستم. 

اولی را که کشیدم؛چیز خاصی حس نکر دم اما 
دومی و سومی را که کشیدم خوشم آمد. مدتی بعد 
شیشے و بعد کو کائین را شناختم. یک سال هم قرص 
اکستازی مصرف کردم.از آنجا که این مواد چهر ه 
را تغییر نمی دھد! خانواده‌ام متوجه اعتیادم نشدند. 
فقط مادرم مدام می پرسید که چرا روز به روز لاغر تر 
می‌شوم ؟ من در عرض ۵ سال» ۱۵ کیلووزن کم کردم 
و همین باعث شد مادرم مرانزد یک د کتر اعصاب و 
روان ببرد. چون شدید ا افسر د گی داشتم من که سه 
سال مدام ایروبیک کار کرده بودم وحتی در حد یک 
مربی بودمناگهان تبدیل شده بودم به موجودی که 
گاه دو ماه از خانه بیسرون نمی‌رفت. مدام دراتاقم کز 
می کردم و یک جامی‌نشستم. د کتر هم که رفتیم. 
گفت بدنم به شدت ضعیف شده و مقداری داروی 
آرام بخش و به قول خودش شادی آور به من داد اما 
بودم. از آن نشاط و شادی چند سال قبل هیچ اثر و 
نشانه‌ای در من باقی نمانده بود. 

تا حدود دو سال قبل... دو سال قبل بر حسب 
اتفاق با پسری آشناشدم. تقریباً یک سال با هم 
آمد و با توافق خانواده‌هاء ما نامزد کردیم. او خودش 
پسر خوبی بود. هیچ مشکل و مسأله‌ای هم نداشت. 
اما برادری داشت که خلافکار بود. یعنی حدود پنج 
سالی قاچاق فروشی کرد بود و خودش هم به راک 
و شیره‌اعتیاد داشت. اما زمانی که ما با هم دوست 
شدیم. او هم خلاف و قاچاق فروشی راتر ک کرداولی 
از آنجا که برای ماموران لو رفته بود. پرونده‌اش به 
عنوان یک فرد تحت تعقیب دست ماموران بود! 

حدود یک ماه قبل بود که نامزدم نیاز به جراحی 
چشم پی دا کرد قرارشد من برای روز عمل اورا 
همراهی کنم.عصر روز قبل از عمل, من به پدر و مادرم 
گفتم وبااجازه آنهاء راهی‌منزل نامزدم شدم. البته 
تایادم نرفته بگویم برادر شوهرم که در کار خلاف 
بود بر ای خودش خانه گر فته بود و مجردی زند گی 


(مددج وی این هفته ما که متاسفانه به دلیل مصرف 
مواد مخدریابه قول خودش روانگردان به شدت دچار 
اعتسلالات فکری بود.مسدام حرف های ضد و نقیض مت 
داستانی که‌اوبرایمان گفت با آنچه واقعاًاتفاق افتاده بود. 
بسیار تفاوت‌داشت,این راوقتی مطمئن شدم که کار تکس 
زندان رابرایم آورد. اوحتی نام واقعی‌اش راهم نگفته بود و 
فراموش کرده بود که با آوردن کار تکس چندین دروغش 
برملاخواهد شد. کار تکس گویای آن بود که او می تواند 
باقرار کفالت ۔نە چندان ستگین۔تاروزداد گاهی‌اش 


می کرد اما چون قرار بود نامزدم عمل شود. آن روز 
او هم به خانه پدر ومادرش آمده‌بود. من ساعت دو 
رسیدم منزل پدر و مادر نامزدم. انها منزل نبودند. 
کمی بعد برادرشوهرم هم آمد. چیسزی از آمدن او 
نگذشته بود که زنگ خانه رازدند. کسی که پشت در 
بود. خودش را مامور اداره پیست معرفی کرد. برادر 
شسوهرم در را از کرد تاو الا ی ایت اما د جای مامور 
پست. چند مامور نیر وی انتظامی وارد خانه شدند. 
آنها که از مدت‌ها قبل در کمین بودند.وقتی دیدند 
برادر شسوهرم با پای خودش آمده, وقت را از دست 
ندادند و وارد خانه شدند تا او را دستگیر کنند. که با 
دیدن من مورد دستگیریشان دو تا شد. 

من به آنها گفتم که آنجا منزل پدر و مادر نامزدم 
است ومن هم برای دیدن نامزدم آمده‌ام اما گفتند 
که باید پدر و مادرم این موضوع را تایید کنند. شماره 
خانه‌مان را گرفتم تابه آنها خبر بدهم ولی تلفن اشغال 
بود. حدود نیم ساعتی که ماموران در حال نوشتن 
صور تجلسه بودند. من مدام به خانه‌مان زنگ می‌زدم. 
امااز بخت بد تلفن خانه‌مان همچنان اشغال بود. با 
اینکه همسایه‌ها گفتند مرامی‌شناسند و بارها دیده‌اند 
که برادرم و یا پدرم مرا تا آنجا همراهی کرده‌اند. یا از 
آنجا بر ده‌اند. اما ماموران گفتند فقط در شرایطی که 
پدر و مادرم نامزدی مارا تایید کنند. می‌توانم بروم. 

از طرف دیگر, مامورها از برادر نامزدم پرسید ند 
که آیامواد در خانه دارد؟ واوهم خودش ۰۰ ۲ گرم 
کی رکف یراق مرک خرس داخل کمذاپتهان 
کرده بود به آنها داد. 

بع داز آنکه ماموران کارشان تمام شد ومن 
هم نتوانستم با خانواده‌ام ار تباط بگیرم. گفتند باید 
همراهشان بے کلانتری بروم و پدر ومادرم هم به 
نجابياین د. اماوقتی رفتیم کلانت ری همانجا برایم 
پرونده درست کردند و گفتند باید شب بمانم و فردا 
به بازپر سی بروم. من اصلاً فکر نمی کردم که کارم به 
زندان بکشد. گفتم نهایتا فر دا همه چیز تمام می‌شود. 
روز بعد مارا بردند بازپرسی. آنجا گفتند با این افراد 
چه نسبتی دارم؟ من هم گفتم که یکی از آنها نامزدم 
و دیگری برادر نامزدم است. از من مدرک خواستند 
اما چیزی برای ارائه نداشستم. به هر حال از انجامرا 
فرستادند زندان و گفتند باید داد گاهی شوم تا حکم 
برایم صادر شود. 

الان حدود بيست و دو-سه روز است که زندانم. 


پدر ومادرم بیرون پیگیر کارهایم هستند. مطمئنم 


بیرون باشد.این یعنی پدرش به راحتی می‌توانست از همان 
کلانتری مانع به زندان آمدن دخترش شود. یعنی حضورش 
وسپردن یک وثیقه می توانست تامشخص شدن حقیقت او 
رااززن‌دان آمدن برهاند. اماخانواده‌اش این کار رانکردند. 
چرا که احتمالاأحتی موضوع نامزد بودنش هم داستانی بیش 
نبوده وشاید خودش در آنجابرای مصرف مواد و یامسائل 
دیگر رفته بوده! 

مددج وی خمار مادر تمام مدت مصاحبه از صحبت در 
مورد پدر ومادرش طفره‌می‌ر فت.حتی در پاسخ سوال من 


٩۹۶ ۲امش‎ 


شنبه که به داد گاه‌بروم آزاد می‌شوم. یکی. دو روز بعد 
از اینکه اینجا | مده‌بودم. دوستم رادیدم.او در یک بند 
دیگر بود. اتفاقی هم رادیدیم. من خبر نداشتم او زندان 
است. ما حدود سه سال قبل در یک مهمانی باهم آشنا 
شدیم. البته خیلی با هم در ارتباط نبودیم. شاید ماهی 
یکی دو مرتبه, حدود بیست روز قبل من چند مرتبه 
به گوشی‌اش زنگ زدم. اما تلفنش خاموش بود اصلاً 
فکرش رانمی کردم در زندان باشد. به هر حال از 
دیدن او در اینجا خیلی ناراحت شدم. اصولاً زندان 
اصلاً جایی نیست که حتی اگر بابهترین دوستت هم 
باشی احساس خوبی داشته باشی. البته من در این 
مدت سعی کردم فقط به این فکر کنم که در مقایسه 
با زندگی آدم‌هایی که اینجا هستند. چه زندگی خوبی 
دارم وبه قول معر وف قدر عافیت رابدانم. فرصتی 
هم پیدا کردم تا حداقل از شر روانگردان‌ها راحت 
شوم. البته این راهم بگویم که من مدت‌ها بود دیگر 
از هیچ کدام لذت نمی‌بردم. چون وقتی دوز مصرف 
بالا می‌رود. دیگر نشتگی یا خوشحالی ندارد. فقط ادم 
عصبی می شود. مصرف کردن و نکر دن هم حالش 
رابهتر و بدتر نمی کند. پس چه بهتر آدم اصلا از اول 
مصرف نکند... چون وقتی کسی معتاد شد. حتی به 
سیگار جز خودش هیچ کس دیگر نمی تواند کمکش 
کند. تا آن‌راترک کند.اگر خودش بخواهد و اراده 
داشته باشد می‌تواند.اگرنه. حتی اگر همه عالم جمع 
شوند هم نمی‌توانند به او کمک کنند. 

بهترین دوست هم در زندگی هر کسی. اول 
خودش است. اگر آدم با خودش دوست باشد 
خودش رادوست داشته باشد. هیچ وقت دچار مشکل 
نمی‌شود. بعد هم خدا و پدر و مادر و برادر... بقیه‌اش 
فقط سر گرمی است و خیلی زود دل آدم رامی‌زند و 
رهایش می کند.اگر قرار است کسی دوستی برای 
خودش انتخاب کند. باید خیلی مراقب باشد. دوست 
خوب می تواند خیلی مشکلات راحل کند و دوست بد 
هم خیلی مشکلات برای آدم به وجود می آورد. 

اگر من هم دوستان خوبی انتخاب می کردم, 
همان‌هاسیگار را از دستم می گرفتند نه آنکه 
مشروب و سیگاری و کو کائین و شیشه و قرص دستم 
بدهند. من هیچ وقت برای اینها پول ندادم. اینها را 
دوستانی برایم آوردند که خیلی از آنها رااینجا دیدم. 
اگر می‌دانستم روزی سر از زندان درمی آورم. من که 
حتی از کنار دیوار کلانتری هم رد نشده‌بودم؛ هیچ 
وقت با هیچ کسی دوستی نمی کردم. هیچ وقت. 


به اینکه خانواده‌ات متوجه اعتیادت نشدند. 
پاسخ منفی داد و باز هم تکرار کرد که اومعتاد نیست. 
اماآن چهره زرد رنگ پریده ولاغر ونحیف. آن صدای 
کشدار و تودماغی, آن چشمان بد ون حالت برای من که 
یک غریبه بودم نشان‌اعتیاد شد ید بود. ولی ‌اومنکر اطلاع 
خانواده‌اش می شد. گاهی اوقات که والد ین از سر به راه 
کردن فرزند خود عاجز می شوند به این نتیجه می رسند 
زندان شاید بد تر ین راه,اما آخرین راہ سر به راه شدن 
فرزندشان باشد. درست مثل تیغ جراحی.) 


ہچ 


اضلاعاث کی 


مر دم خودشان رانا ضر چیز ی خستہ می کنند جیا تفکر 


٭ نشجه 


یازده‌سالم بود که مرافرستادند مدرسه شبانه 
روزی.پدرم مرددریاه اب ودودرخدمت نیروی 
دریایی. بیشتر سال روی اقیانوسها بود. مادرم باید 
به‌تنهایی من و برادرم رابز رگ می کرد وهمیشه 
771+ / 
مارادر سن‌های پایین به مدرسه شبانه روزی در 
انگلستان فرستاد. البته با این کار چند سود می‌بر ده اول 
اینکه از دست شیطنت‌ها وسر و صداهای ماراحت 
می‌شد ودوم اینکه می‌توانست جلوهمه کلی پز بدهد 
که بچه‌هایش خارج از کشور مدرسه می روند.سال 
۸ بود. آن‌موقع‌هاخارج رفتن ودرس خواندن 
دک وپزهم داشت. 

امامن محیط گرم وصمیمی خانواده رااز دست 
داده بودم. برادرم از من جسور تر بود. همان سال اول از 
مدرسه فرار کرد ورفت خانه عمویم در لندن و آنهاهم 
78/۷ ای 
کارھارانداشتم.بچەسر بەراەتری بودم و از تهدیدهای 
مادرم جدا می‌تر سیدم. برای همین ماند گار شدم. سه 
سال گذشت. تابستان‌ها به تهران می آمدم و هميشه 
باچشم گریان به مدرسه برمی گشتم. چهار ده سالم 
بود که یکی از دوستان پدرم پیشنهاد کرد که مرااز 
مدرسه شبانه روزی بیرون بیاورن د ودر عوض در 
خانه آنهاساکن شوم. پدرم هم قبول کرد. این بهترین 
اتفاقی بود که در زند گی ام افتاد. خانم و آقای بلوکی 
خیلی زود جای خالی پدر ومادر رابرای من پر کردند. 
خودشان سه دختر داشتند و من انگار شده‌بودم دختر 
چهارم خانواده... خانه ھمیشے پر سر و صدا بود وهمه 
به هم عشق می‌ورزیدند. حالا سه خواهر بز رگتر پیدا 
کر ده بودم. در کنار آنها زند گی حال دیگری پیدا کرده 
بود وبرای‌اولین بار دلم نمی‌خواست تابستان به ایران 
برگردم.آنقدر گریه کردم که بالاخره پروانه, دختر 
کوچک ان خانواده هم همراه من به ایران امد و سه‌ماه 
رامهمان ما بود. با پروانه خیلی بهم خوش می گذشت 
و کمتر با پدر و مادرم وقت می گذراندم. وقتی به لندن 


کیانا نصرت‌زاده 


سکته قلبی او را در وسط دریا از پا در آورده بود. مادرم 
پیغام داد که بهتر است بر ای ختم نیایم وسرم توی کتابم 
باشد. من هم علاقه‌ای به بر گشتن به تهران نداشتم.اما 
خانم بل و کی بهم اصرار کرد که حتماً بروم تهران ودر 
مراسم پدرم شر کت کنم و خودش هم همراه من آمد. 
آنجابود که به وضوح تفاوت مادرم و خانم بلو کی را 
حس کردم. انگار جایشان عوض شده بود. خانم بل و کی 
مراقب من بود که مبادالطمه روحی بخورم ولی مادرم 
فقط نگران موضوعاتی مثل تقسیم ارث بود واین که 
خانواده پدرم کمترین دخالت راداشته باشند. 

به لندن ب ر گشتیم و دیگر هر گز خانم بلو کی از من 
نخواست به تهران بر گر دم. من در خانه | نها ماند گار 
شدم.درسم تمام شد وبه دانشگاه رفتم.مادرم در 
این سألها دوباره ازدواج کر ده‌بود و خبر می رسید که 
برادرم ارث پدری رادارد ریز ریز بر باد می‌دهد. خانم 
بلوکی مراجوری‌بز رگ کرده‌بود که روی پای خود م 
باشم.از ۱۵ سالگی کار کردم و به راحتی مستقل شدم. 
۳ یکی شوه کردندولیمثل خواهرهای 
بزرگتر ھمیشے مراقب من بودند و گاهی چنان بامن 
دعوامی کر دند که مبادا کاری به خطا انجام بدهم. 

ده‌سال بعداز فوت پدرم بەایران بر گشتم. سهم 
ارثیه‌ام ناچیز بود.ولی با همان پول زند گی‌ام راشروع 
کردم.دریک سفارت 
خارجی مترجم شدمو 
اموراتم را می‌گذراندم. 
سالی یک بارهم به‌دیدن 
مادرم اما در تهران بود 
ولی‌ماهی‌ یک بارهم 
او را نمی دیدم۔ خیلی 
رابطه ما گرم وعاطفی 
نبود؛ ولی تامی‌شنید م 
که خانم بلوکی تب 
کرده حسابی نگران 


بر گشتم. نمی‌دانستم چه حوادثی در انتظار من است. می‌شدم. 
به ماه نکشيد که خبر فوت ناگهانی پدرم راشنیدم. یک تااینکه خانم و آقای 
۹ ۰ هه 
اطلاحات تشن سا رو ۳۹۹۲ 


بگذرانن د.به اصرار من آمدند وبامن زند گی کردند. 
من در سی سالگی از دواج کردم و بچه‌دار شدم ولی 
هیچ وقت این زن و شوهر مهربان که جای پدر و مادر 
حالا هشت سال است که هر دوی آنها از دنیا 
رفته‌اند. سالی چند بار از لندن مهمان دارم. دخترهای 
آقای بلو کی که مثل خواهرهای خودم هستند به تهران 
می آیند وپیش من می‌مانند. بچه‌هایشان به من خاله 
مادرم خیلی پیر شده.بر ادرم همه دارایی خودش 
و مادرم را برباد داده و حالا هم دارد تک و تنها زندگی 
می‌کند. مادرم هم یک پرستار دارد که همنشین 
اوست. زند گی‌هایشان مثل خانه ارواح است ولی در 
عوض من گرما را از جای دیگری می گیرم. 
حالابچه‌ه ای خودم بز رگ شدهاند. به هیچ 
قیمتی حاضر نیستم آنها را بفرستم خارج از کشور. 
همه توجهم به‌ این است که یک خانواده‌واقعی داشته 
باشم.بچه‌هایم همدیگر رادوست داشته باشند و 
به‌ من و پدرشان عشق بورزند و در کنار ما احساس 


ندادن 


بردیا احمدوند 
دانش آموز کلاس اول ابتدابی 
عدرسه شهید عراقی 
در نوبت اول سال تحصیلی ۹۵2۹۴ 


در تمامی دروس 
خیلی خوب 
گر فته است. 
باتشکر از کادر آموزشی 
مدر سه وددیر محتر م سر کار خانم پژوم 


۹ 1 
۰. 


تسد 


کسب مال حرام از گناهانی است که در روایات 
معصومین (ع) از آن مذمّت زیادی شدهو حتی در 
برخی روایات از شدیدترین گناهان شمرده شده 


حضرت آیت ا... جوادی آملی در مذمّت مال 
حرام و تاثیر آن در خلق و خوی افراد می فرماید: "مال 
حرام مانند تخم‌هایی است که شیطان به ازای هر مال 
و لقمه حرام در قلب و جان افراد نهادینه می کند و 
روح و جان انسان رافرامی گیرد و در رفتار و خلق 
و خوی هر مصرف کننده حرام تاثیر بسیار منفی و 
کاذب می گذارد." 

غير از عوامل ذکر شده که بر آثار مال حرام و 
شبهه‌ناک مترتب است عوامل و پیامدهای مهم 
دیگری راهم می توان در آثار مال حرام ذ کر کرد که 
به چند نمونه از آن اشاره می کنیم: 


۱-هزینه کردن مال در راه باطل 

مالی که از راه‌باطل و حرام به دست آید. بیشتر در 
راه باطل و حرام مصرف خواهد شد و به قول معروف: 
باد آورده را باد می‌برد. این قاعده‌ای کلی و سنّت الهی 
است که خداوند برای کسانی که از راہ حرام اموالی را 
به دست می آورند زمینه‌ای پیش می ورد که همان 
پول یاحتی چند برابر آن را در راہ باطل یا راه‌هایی 
که نفعی برایشان ندارد مصرف کنند. امام صادق (ع) 
دراین باره می فرماید ''کسی که حقی از حقوق الهی 
(مانند ز کات. خمس) را نپردازد دو برابر آن را در راہ 
باطل هزینه خواهد کرد." 

از پیامبر اکرم (ص) نقل است که فر مود: "عبادت 
ویابر آب است. با توجه به این حدیث آموزنده 
می‌توان نتیجه گرفت همان گونه که ساختمان 
سازی بر روی شن یا آب نه تنها سود نداشته, بلکه 
موجب مرگ و نابودی صاحب آن خانه خواهد شد؛ 
عبادت کردن با مال حرام هم همین گونه است و جز 
خسته کردن خود فایده‌ای به حال فرد عبادت کننده 
ندارد. امام باقر (ع) در حدیث دیگری می‌فر ماید 
"فردی که در اموالش مال حرام است نه حجی از او 
پذیرفته می شود و نه عمره‌ای و نه صله رحم." پیامبر 
اکرم (ص) نیز در این باره فرمود "هر کس لقمه‌ای 


تاثیر دارد. 


حرام بخورد. چهل شبانه روز نماز و دعایش قبول 
نمی‌شود. از این روایت فهمیده می شود که حتی 
پیک لقمه از حرام در نماز و دیگر عبادات انسان 


۰ 
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۳-عدم رستگاری 

گاهی اتفاق می‌افتد که خوردن مال حرام باعث 
می شود که خداوند بر قلب انسان مهر زند و انسان 
نتواند حقایق رادرک کند و راه هدایت و رستگاری 
رااز گمراهی تشخیص دهد از این رو چنین فردی 
بیشتر تمایل به راه باطل و انجام دادن کارهای حرام 
دارد و گوش او به سخن حق و عدالت بدهکار نیست. 
هر چند این سخن حق به طور مستقیم از دهان مبار ک 
معصوم خارج شود. نمونه بارز این امر حادثه عظیم 
کربلا است که وقتی امام حسین (ع) در مقابل لشکر 
عمربن‌سعد قرار گرفت و قصد سخن گفتن جهت 
ارشاد انان راداشت. آن منحرفان راه حق, شروع 
به طبل زدن کردند تاسخن به حق امام به گوششان 
نرسد. امام (ع) وقتی این صحنه را مشاهده کرد. 
فر مود: "همه شما امر و فرمان مرا نافرمانی کردید وبه 
سخن من گوش نمی دھید. قطعاً شکم‌های شما از مال 
حرام و شبهه ناک پر شده و خداوند بر قلب‌های شما 
مُھر زده است. "این افراد کسانی بودند که امام حسین 
(ع) رابه خوبی می‌شناختند و می‌دانستند او فرزند و 
ذریه پیامبر اکرم (ص) است. احادیث فراوانی را که 
پیامبر (ص) در مورد ان حضرت بیان فر موده بود 
شنیده بودند. ولی با اين وجود نه تنها حاضر به گوش 
دادن سخن آن حضرت نشدند. بلکه دست به جنایتی 
بز رگ زدند و حتی حاضر شدند خون فر زند پیامبر را 
بریزند. یکی از علت‌های عمده این جنایت هولناک. 
خوردن مال حرام و شبهه ناک بود. 

لعن ملائکه 

در روایات متعددی آمده است کسی که شکمش 
راازمال حرام پر کند موردلعن ملائکه الهی قرار 
می گی رد. پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فر ماید: 
"هر گاه لقمه حرامی وارد شکم بنده‌ای شود مادامی 
که آن لقمه در شکم آن بنده قرار دارد ملائکه آسمان 
و زمین او رالعنت می کنند و تا مادامی که ان لقمه در 
شکم او قرار دارد خداوند توجهی به او نمی کند." 

محرومیت از شفاعت 

(ع) در آخرین وصیت خود به فرزندانش همه 
مسممانان رااز خوردن مال حرام بر حذر می‌دارد. 
ایشان می‌فرماید: "به خدا سوگند! به خدا سو گند! 
وارد بر رسول خدا نخواهد شد کسی که مال حرام 
بخورد و به خدا سوگند! چنین کسی از حوض رسول 
خدا نخواهد نوشید وبه شفاعت او نخواهد رسید!" 
همچنین پیامبر اکرم (ص) در حدیث دیگری فرمود: 
"همان امردمی در قیامت برانگيخته می شسوند که 
اعمال نیک آنها مانند کوه‌است. ولی خداوند این 


٢‏ اسنہ ۹٤‏ طلامات مکی 


پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام معظم‌رهبری ۶< ۲ 
. یہ ٦‏ ۳ ۳ 
پرسمان زند کا اد 
احکام غناو موسیقی 


۱-ملاک فرق بین موسیقی حلال از حرام 
چیست؟ ایا موسیقی کلاسیک حرام است؟ 

هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی و 
مطرب که مناسب با مجالس عیش و نوش است 
باشد., موسیقی حرام محسوب می شود و فرقی 
سے کے کک موت 5لاسک ہام ا کر کک 
تشخیص موضوع هم مو کول به نظر عرفی مکلف 
است و اگر موسیقی این گونه نباشد. به خودی خود 
اشکال ندارد. 

۲-منظور از موسیقی مطرب و لهوی چیست؟ 
وراه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از غیر ان 
چیست؟ 

موسیقی مطرب ولهوی آن است که به سبب 
ویزگی‌هایی که دارد انسان را از خداوند متعال و 
فضایل اخلاقی دور کرده و به سمت بی بند و باری 
و گناہ سوق دهد و مرجع تشخیص موضوع عرف 

۳-آیا گوش دادن به غنادر خانه جایز است؟ 
اگر در فردی تاثیر نداشته باشد چه حکمی دارد؟ 

گوش دادن به غنا به طور مطلق حرام است چه 
در خانه به تنهایی شنیده شود و یا در حضور دیگران 
۶۱۶۳ ۶۹۹)ھ| ۷۷+ اس از 
صدایی که با ترجیع و طرب همراه بوده و متناسب 
مجالس لهو و گناه باشد که در این صورت گوش دادن 


اعمال را همچون غباری پراکنده می کند و امر می کند 
که همه آنهابه صورت دسته جمعی وارد جهنم شوند. 
سلمان گفت: این افراد جه کسانی هستند؟ حضرت 
فر مود:اینان افرادی هستند که نماز می‌خواندند و 
روزه می گر فتند و حتی تا پاسی از شب را زنده‌داری 
می کردند. ولی هر گاه مالی از حرام به آنها عرضه 
می‌شد به سرعت به طرف آن می‌رفتند. 

در پایان بايد توجه داشت که یکی از وظایفی 
که خداوند متعال بر عهده خود گذاشته و به همه 
انسان‌ها در مورد انجام دادن این وظیفه ضمانت 
داده است. تامین روزی انسان‌ها ۲ سایر موجودات 
روی زمین است آنچنان که قر آن کریم می‌فر ماید 
هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او 
بر عهده خداست. بنابراین با توجه به روایات نقل 
شده و حکم عقل و اینکه خداوند بهترین و پاک ترین 
نعمت‌ها را دراختیار انسان قرار دادہ. آیا جایی برای 
تمایل به لقمه حلال می ماند؟ 
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سخت زین 


گناهان. گناھی است که انحام دحند دا 
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ان را فاجں مثمارد 
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ماجراهای خواستگاری 


هر کس از راه می‌رسید از من می‌پرسید چرازن 
نمی گیرم ؟! همه چیز سر جایش بود. خانه داشتم. 
شغلم هم مناسب بود و داشت سی سالم می‌شد. 
امامن منتظر یک اتفاق بودم.اتفاقی که مرابرای 
ازدواج مصمم کند. دلم می‌خواست با دختری 


بالاخره‌به ته خط رسیدیم. خیلی سعی کردم 
کار به اینجا نکشد ولی بی فایدہ بود. سه سال زند گی 
مشل جهنمی بود که هر دوی مارامی‌سوزاند.اوایل 
فک می کردم به‌هر قیمتی که شده‌باید زند گی را 
خشمگین شدم وحتی انصافم راهم از دست دادم. 
ولی همه و همه به خاطر حفظ چیزی بود که دست 
آخر خراب شد و کارمان به اینجا کشید که باحکم 
طلاق از این ساختمان بیرون برویم. 

با الهام در محل کارم آشناشدم. دختر خوبی به 
نظر می‌رسید. همان ماه‌ه ای اول به این فکر افتادم 


کورش کاشانی 


منتظرش بودی! خیلی‌ها فکر می کردند من دلم 
می خوآمد عاشق شوم کرغالی کهاین طووگیود, 
دنبال دختری‌می گشستم که‌باهم حرف مشتر ک 
داشته باشیم: علاقه‌هایمان مثل هم باشد و بتوانم 
کنارش زند گی آرام و راحتی داشته باشم. خیلی‌ها 
دخترهای خوبی به من معرفی کر دند ولی من منتظر 
آن جرقه بودم. 

خاله‌ای داشتم که به دلایل خانوادگی خیلی 
با آنهارفت و آمد نداشتیم. دختر خال هام رادر 
مهمانی‌های بز رگ ویادر خانه مادر بز ر گم می‌دیدم. 
یک روز وقتی به دیدن مادر بزر گم رفتم. دیدم سپیده 
آنجاست. کلی احوال پرسی کردیم و بعد هم موضوع 
ازدواج من پیش آمد و سپیده هم به شوخی گفت که 
اگر اخلاقم خوب باشد دوستی دارد که می‌تواند به 
من معرفی کند. گفت نقاش است. خانواده‌اش همه 
تحصیلکر ده‌ان د و باتو جه به مشخصاتی که می‌داد. 
به نظرم آمد همانی باشد که به درد من می خورد. 
قرار شد یک روز همراه دوستش به خانه مادر بز رگم 
بیایسد ومن هم خودم رابرسانم. مادربز رگم خیلی 
خوشحال بود که گویا بالاخره دختر مورد علاقه‌ام را 


کهاز اوخواستگاری کنم. مادرم راخبر کردم که 
از شهر ستان بیاید و برود خواستگاری. مادرم خیلی 
خوشحال شد. آخر همان هفته وعده گرفت و امد 
تهران و با هم به خواستگاری رفتیم. تا آن روز خانواده 
الهام راندیده بودم. پدر ساکت و کم حرفی داشت. در 
عوض مادرش خوش مشرب بود و گویا حرف آخر 
خانه راهم باید اومی‌زد. شغل ودر آمدم مشخص 
بودوالهام بای د در آپارتمان ۰ ۶متری‌اجاره‌ای‌من 
زندگی راشروع می کرد. مادرش حرفی نداشت ولی 
از من خواست چند شرط او راقبول کنم.اول اینکه 
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خوشبختترین مرد دنیا منم 


هفته بعد دوباره‌به خاذەمادربز رگم رفتم وبا 
دوست مریب آنا شیم دخترپسیارمفقولیبهتظر 
می‌رسید. قرار شد روز بعد به نمایشگاه نقاشی اش 
برویم.باسپیده‌قرار گذاشتم ورفتم.البته از نقاشی‌های 
درهم وبرهمش چیزی نفهمیدم ولی سپیده با حوصله 
همه رایکی یکی برایم توضیح داد. نمی دانستم او 
اینقدر از نقاشی می‌داند. بعد از نمایشگاه با هم تا خانه 
مادربز ر گم پیاده‌رفتیم.اولش راجع به‌دوستش 
صحبت کردیم. سپیده اصرار داشت هر چه زودتر 
بروم خواستگاری و با اجازه خانواده‌ها با اورفت و امد 
کنم» اما کم کم صحبت به درازا کشید. به اختلافات 
احمقان های که در خانواده‌ها بود خندیدیم ودیدم 
هر دوی مابه یک اندازه‌نسبت بە این داستان‌ها 
بی توجه هستیم. مادر بزر گم شام مفصلی درست 
کرده‌بودوفکر می کر دماعروس اینده‌راهمراه 
خودمان می آوریم.بیچاره خیلی دلسرد شد وقتی 
دید ماتنهاهستیم. 

تا دیروقت نشستیم و با مادربز رگ از هر دری 
حرف زدیم. شب خوبی بود. نمی‌دانستم چه چیزی 
در این دیدارها بود که مر ااینقدر خوشحال می کر د. 
هر روز به یک بهانه‌ای به سپیده ز نگ می زدم و 


سد همسرم خیلی قوی‌تر از من است 


الهام هر چه در آمد دارد باید به حساب شخصی اش 
ریخته شود وروی آن به هیچ وجه حساب نکنم و 
همه مخارج الهام راهم باید خودم بدهم.هر چند کمی 
برخورنده بود که در همان روز اول این خط کشی‌ها 
انجام شود ولی من قبول کردم. بقیه شر طهاهم به 
نوعی برمی گشت به مسائل مالی. 
به من کرد و گفت زند گی با این خانواده‌برایم سخت 
خواهد بود. می فهمیدم چه می گوید ولی نمی‌خواستم 
باور کنم.برای‌همین آنهارانادیده گرفتم. خلاصه 
این که بعد از چند ماه باایک جشن مختصر زند گی 
مشترکمان راشروع کردیم. هر روز صبح با الهام 
می‌رفتم سر کار و بعد از ظهر ها هم باهم برمی گشتیم. 
شب‌ها یا سینما می‌رفتیم یا خانه دوستان و آشنایان 
بودیم. هر چند هفته یکبار هم می رفتیم شهر ستان 
دیدن خانواده من. 

این زند گی به یک سال نکشید که مشکلاتیایجاد 
کرد.الهام کلی دوست و آشناداشت که رفت و آمد 
با آنها کم کم مراخسته کرد. آدم‌های بدی نبودند 
ولی من بیشتر به خلوت دو نفره‌مان احتیاج داشتم. تا 
تصمیم می گر فتیم به سفر برویم. یکد فعه می دیدم ده 


اختلاف مادرهایمان به سالها قبل بر می گشت و مادربزرگ فکر می‌کرد به 
هیچ قیمتی انها با اين و صلت موافقت نمی کنند 


چند کلمه‌ای راجع به دوستش حرف می زدیم و بعد 
حرفم ان گل می کرد و به درازامی کشید. کم کم 
حس کردم دوست سپیده‌انگار فقط یک بهانه است 
واین دختر خاله‌ام است که به شدت جذبش شدهام. 
ساد گی وقلب مهربانش نیرویی داشت که همه را 
به طرف خودش جذب می کر د. می‌دانستم در محل 
کارش چند خواستگار دارد وداشت روی آنهافکر 
می کرد کیہ اه یک جرا باکت ا هد 

حال خودم رانمی‌فهمیدم.بد ون اینکه بدانم چه 
اتفاقی دارد می‌افتد.اورا ترغیب می کردم که به همه 
آنها جواب منفی بدهد.می گفتم توارزشت بیشتر از 
اینهاست.اوبه این حرف من می خندید ومی گفت 
انتظار زی ادی از زند گی ندارد ومثل من منتظریک 

تماس‌های تلفنی ما روزانه شده بود و هفته‌ای 
چند بار به دیدن مادر بز رگ می رفتیم تااینکه سپیده 
ازطرف شر کتش ماموریتی گرفت وسه‌ماه‌رفت 
کیش. وقتی دور شد تازه فهمیدم چقدر بهش عادت 
کرده‌ام و بر خلاف تصورم. او دختر منحصر به فردی 
است. 

بااولین کسی که در مورد احساسم صحبت کردم 
مادر بزر گم بود. دو دستی زد توی سرش و گفت: وای 
اگر خانواده‌ها بفهمند... 


اختلاف مادرهایمان به سالها قبل بر می گشت 
ومادربز رگ فکر می کرد به هیچ قیمتی آنها بااین 
وصلت موافقت نمی کنند. به سپیده تلفن کردم و 
صادقانه احساسم رابه او گفتم. کمی جا خورد و بعد از 
من خواست دیگر بهش زنگ نزنم تا دوره‌ماموریتش 
در کیش تمام شود. این فرصت خوبی بود تا بیشتر به 
پیشنھاد من فکر کند. 

من دیگر به او تلفن نکر دم ولی روزی چند تاایمیل 
برایش می‌فرستادم. وقتی بر گشت جواب مثبتش را 
مشروط به رضایت دو خانواده کرد. 

خلاصه باترس‌ولرزموضوع رابه خانواده‌ها 
گفتیم و در کمال ناباوری. دیدم مادرم از این انتخاب 
اس تقبال کرد گفت خداراشکر سپیدهاصلاً شبیه 
مادرش نیست ودختر خوبی به نظر می آید و 
خوشحال می‌شود که عروسش باشد. 

اتفاقاً خاله هم نظری مشابه داشت و فکر می کرد 
چون من خیلی شسبیه پد رم هستم. حتماً مرد زند گی 
خواهم بود. 

ازدواج مارابطه دو خواھر را کمی بهبود داد 
دختر منحصر به فردی که می‌خواستم رسیدم. 
حالا ما یک دختر یک ساله داریم واحساس می کنم 
خوشبخت ترین مرد دنیا هستم. 


الهام کلی دوست و آشنا داشت که رفت و آمد با آنها کم کم مراخسته کرد. 
آدم‌های بدی نبودند ولی من بیشتر به خلوت دو نفره‌مان احتیاج داشتم 


نفر دیگر هم با ما راهی شدند. به نظر الهام هیچ سفری 
بدون دوستان و اشنایان لذتی ندارد. 

اختلافاتمان با بگو مگوهای ساده شر وع شد بعد 
کم کم من عقب نشینی کردم.زیر بار مهمانی‌هاو 
سفرهای شلوغ نمی رفتم ومی‌دیدم برای الهام این 
زندگی جدا کسل کننده‌شده. خیلی دلم می خواست 
مشکل رابه نوعی حل کنم ولی می دیدم ریشه 
عمیقی دارد. وقتی خانواده‌اش رابیشتر شناختم. 
فهمیدم پدرش حتی یک بار هم آنها را به سفر نبرده. 
سختگیری‌های مادرش بابت کم خرج کردن به آنها 
اجازه نمی‌داد با دوستانشان رفت و امد کنند وحالا 
الهام دلش می‌خواست همه اینها را در خانه خودش 
داشته باشد. برخلاف اومن از یک خانواده‌ش لوغ 
آمده بودم وبه شدت به خلوت خودم نیاز داشتم. 
همآن‌ یک سال اول فهمیدیم که اصلآ به در دهم 
نمی‌خوریم.ام ابه هیچ عنوان بے فکر طلاق نبودم. 
می‌دانستم الهام از اینکه به خانه پدری‌اش بر گردد 
وحشت دارد. از طر فی مادرم مدام از من می‌خواست 
عرضه داشته باشم و زند گی مشتر کم راحفظ کنم و 
کنترلش رابه دست خودم بگیرم. همیشه در خانواده 
به عنوان کسی که همه چیز را خراب می کند شناخته 
شده‌بودم. درست وقتی همه بچه‌ه ای فامیل در 


دانشگاه‌های خوب درس می خواند ند من بعد از چند 
سال موفق شده‌بودم در یک دانشگاه‌دور افتاده‌درس 
بخوانم واز آن بد تر اینکه همه دوستانم در این شغل 
پیشرفت‌های خوبی کر ده بود ند.ولی من کما کان روی 
همان صندلی می نشستم که سالها نشسته بودم.واژه 
بی‌عرضه برایم همیشه آشنابود و خودم راسمبلی 
از ناتوانی‌هامی‌دیدم. بر خلاف همه مردهاء من با 
وجودی که ۲سال داشتم هنوز رانند گی نمی کر دم. 
برای همین بود که می‌خواستم به همه ومخصوصاً 
مادرم ثابت کنم که زند گی مشتر کم رامی‌توانم 
مدیریت کنم. 

برای همین بود که سه سال زند گی ام جهنم بود و 
از آن بیرون نمی آمدم. بالاخره یک روز الهام در عین 
ناباوری به من گفت که بهتر است طلاق بگیریم. گفتم 
توچه‌می کنی؟ گفت زند گی می کنم وتصمیم دارم 
ار این متجلاب بیرون بيايم گفتم آخر خانه پدرت... 
گفت این خانه بدتر از آن خانه است. خلاصه ديدم 
آوخیلی ازمن قوی‌ترونیرومند تر بوددر حالی که 
من‌همه این مدت حس می کردم همه وجود الهام به 
هدایت وامنیتی که من به او می دادم بستگی دارد. اما 
این طور نبود. کمکم کرد تا تصمیم نهایی رابگیریم و 
بالاخره دادگاه حکم طلاق راصادر کرد. 
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خلاصه شمارہ قبل: 


نو پسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
٦ہ‏ 00 11217 


آلبرت پودل ودوستش هارولد استیونز در خیابان‌های‌پ رآ شوب لابه‌لای هیاهوی جمعیت می گشتند وبه شلوغی 
خیابان‌ها وپرواز جت‌های جنگی در آسمان نگاه می کر دند. وقتی برای بنزین زدن رفتند. مرد م با اعتراض آنبارا 
مخاطب قرار داد ند که آمریکایی‌هادش من آنباهستند چون به هند سلاح وتجہیزات نظامی می دهند.پودل و 
استیونز هر چه کوشش کرد ند نتوانستند مردم خشمگین رامتقاعد کنند. آ نبا در ادامه خود رابه کشتی رساند ند 
که د ر حال با ر گیری وآ ماد ه‌سفربود اماف مید ند حالا حالا هاقر ارنیست کشتی از ساحل د ور شود پس به کنسولگری 
آمریکادر داکارفتند تا چاره‌ای بیندیشند ولی گویاقرار نبود کسی راه گریزی پیش پایشان بگذ ارد... 


اسارت 

اوضاع چندان به نفع مانب ود زیر افراد طر فدار 
وحامی دولت به همه چیز مشکوک بودند و بهتر از 
خارجی‌ها چه کسی برای سوءظن وجود داشت؟ حتی 
قدم زدن خارجی‌ها در خیابان خطرناک بود. شنیده 
بودیم که چند آمریکایی رااز ماشین‌هایش ان بیرون 
کشیده و انهارابدجوری کتک زده‌بودند.رادیوو 
تلویزیون مدام به مردم هشدار می داد که مر اقب دور 
وبر خود باشند و اگر چهره مشکوکی دیدند یا به مورد 
خاصی بر خورد کر دند. فور آبه آنها گزارش بدھند یا 
خودشان دست به کار شوند. دولت. ملت راتشویق 
می کرد که خود رابه هر سلاحی که می توانند مجهز 
کنند واگر در کوچه وخیابان بادشمن یامورد مشکوکی 
برخورد کردند.اورااز پادر بیاورند. البته چندی بعد 
این دستور کمی تعدیل شد زیر مردم اشتباهاً به چند 
خلبان‌پا کستانی حمله وبه آنهاشلیک کرده‌بودندو 
همین دولت رامجبور کر ده بود که از مواضع خود کمی 


عقب نشینی کند. دراين میان اوضاع دانش آموزان 
واقعا جالب‌بود. | نهاراتهییج کر ده‌بودند کە برای‌دفاع 
از کشورشان شورش کنند. بچه‌ها هم خیابان‌ها رابه 
اتش می کشیدند و غوغایی راہ انداخته بودند. من و 
استیونز هم دراین وضعیت گیر افتاده‌بودیم وھیچ چاره 
وراه‌فراری‌هم نداشتیم. شاید بتوانم به جرات بگویم 
که اوضاع من و استیونز از خیلی‌های دیگر ناایمن‌تر بود 
چون نه از امنیت دیپلماتیک بر خوردار بودیم ونه مثل 
بقیه امریکایی‌هابرای کار خاصی به دا کا آمده بودیم. 
ماهیچ دوست و آشنایی‌هم انجانداشتیم. حضور ما 
در آن سرزمین پر اشوب هیچ بهانه و دلیل خاصی 
نداشت. چه کسی باور می کرد که چند خارجی آن هم 
در بحبوحه جنگ فقط برای گشتزنی به آن منطقه 
آمده باشند؟ اگر خودمان بودیم باور می کردیم؟ 

بعد از دوسه روز دیگر برای اقامت جایی نداشتیم. 
کار کنان‌هتلی که‌در آن‌اقامت‌داشتیم به چشم جاسوس 
به مانگاه‌می کر دند و دیگر از دست نگاه‌های کنجکاو 


وپرازتردید آنهابه جان آ مده‌بودیم.وقت وبی‌وقت 
ناگهانی به اتاق ما حمله می کر دند ومن واستیونز وتمام 
وسایل رازیر ورومی کر دند. هیچ راه گریزی نداشتیم. 
از طر فی تمام راه‌های ار تباطی مسد ود شدهبود. همه 
کابل‌های تلفن و دیگر وسایل ار تباطی یامشکل داشتند 
یا کاملاً قطع بودند. بعد از چند روز دش وار استیونز 
پیشنهاد کرد به سازمان اطلاعات | مریکابرویم واز 
آنها بخواهیم به هر طریقی که شده‌ما رابا گروهی که به 
ماموریت می‌رفتند راهی بانکوک کنند. 

وقتی به سازمان اطلاعات آمریکا رسیدیم. به 
خودم گفتم درست است که برای پوشش خبری به 
این منطقه نیامدہایم ولی می‌توانیم از آنجا عکس‌هایی 
بگیریم. به دور و اطرافم نگاهی انداختم. یک ساختمان 
چهار طبقه ديدم که گویی بالکن طبقه آخر جان می داد 
برای عکاسی. استیونز در یک اتوبوس که کنار خیابان 
پار ک شده بود. پناه گرفت و من به سوی طبقه چهارم 
ان ساختمان راه افتادم. هنوز از پله‌های طبقه اول بالا 
نرفته بودم که صد ای تیر اندازی و جیغ و فریاد شنیدم. 
به خیابان بر گشتم ومشغول عکس گرفتن از صحنه 
تیران دازی‌شدم.بعد ازاینکه چن د عکس گرفتم به 
سمت ساختمان بر گشتم و به بالکن طبقه چهارم رفتم. 
داشتم عکس می گرفتم که یک سرباز تنومند. یقه‌ام را 
از پشت کشید و کشان کشان مرا به اتاقی برد که روی 
تابلوی دیوار آن نوشته شده بود: "مر کز دفاع شهری 
ودفتر کمیسیونری داکا" کارم ساخته بودا 

درک چشم برهم زدن‌مراروی یک صندلی 
چوبی نش‌اندند و دو سرباز مشغول بستن دست وپایم 
شدند. کمی بعد.چهار مامور کمیسیونری‌بالای سرم 
بودند وسوال پیچم کردند. یکی از آنهافوری فیلم 
دوربینم رابیرون آورد. دیگری مشغول تهدید من 
شد. یکی هم هر چند لحظه ضر به ای به سرم می زد و 
نوبت رابه دیگری‌می‌داد.یکی می گفت: جاسوس 
هندی‌هاست " وهمکارش در حالی که بامشت به کتف 
من می کوفت. می گفت: "باید جاسوس رو کشت!" بعد 
باهم فریاد زدند: "مرگ بر دشمن!" 

حتی نمی توانستم از خودم دفاع کنم. همین طور 
هاج وواج به آنها چشم دوخته بودم که ناگهان چند 
شورشی واردساختمان شد ند. همگی به اتاق ریختند.با 
هم فریاد می‌زدند: "مر گ بر جاسوس!بکشیدش. این 
جاسوس روباید تیرباران کرد... جاسوس آمریکایی 
اعدام باید گردد!" 


وا کے 


باران‌هایی که هر لحظه از روز می گرفت و تمام زند گی مردم را آشفته می کرد 


ا 
الاعات لی ارو ۳۹۹۲ 


مردم سخت کوش داکا که با کمترین امکانات برای سیر کردن شکم خانواده بزرگشان می کوشیدند 


من فقط یک روزنامه‌نگار آمریکایی هستم... یکی از 
مرده اضربه‌ای به سرم زد و گفت: پس اینجا چه 
غلطی می کنی؟ تو دروغگوی بزرگی هستی. سزای 
جاسوس معلومه فقط مر گ!" 

چه‌اوضاع بدی بودابرايشان توضیح دادم که 
دربه‌در دنبال دستشویی می گشتم امااز بخت بدم. 
چون تمام شهر در آشوب بود جایی راپیدانکردم. ناچار 
به آن‌ساختمان رفتم تارفع حاجت کنم. هر چه‌می گفتم 
ودلیل‌میآوردم.به هیچ وجه زیر بار نمی‌رفتند وحرفم 
رانمی‌پذیرفتند و باور نمی کر دند که نه جاسوسم نه 
دروغگو. ناچار شدم برای اثبات حرفم. شنیع ترین و 
چندش آورترین کار عمرم را انجام بدهم. 

چند ثانیه بعد مردانی که تاهمین چند لحظه پیش 
مراشماتت می کر دند و کتک می‌زدند. با تعجب جوی 
خجالت می کشیدم ولی چاره‌ای جز این نداشتم. چیزی 
برای از دست دادن نداشتم و باید هر طور که می‌شد. 
باد. من شبیه قماربازی بودم که همه چیزش را باخته 
بودوحالا در شرایط بحرانی گیر کرده‌بودوباید آخرین 
ب رگ برنده‌ودر وأقع اس خودش رارو می کر د. نتیجه 
کارم این بود که حالا نه تنهاجاسوس بودم.از نگاه آنها 
جاسوسی بودم کاملاً حرفه‌ای و تعلیم دیده که برای 
نجات‌جان خودم به حقه‌ای کثیف پناه بر ده بود! باز 
بیشتر از قبل فحش و کتک می‌خوردم. 

درمان ده ومستاصل دنبال چاره‌می گشتم که 
استیونز از راه رسید.او که در اتوبوس منتظر بودمن 
شد دنبالم گشت ومن رادر این وضعیت پیدا کرد. او با 
فریاد وارد اتاق شد: با دوست من چیکار دارین؟ 

هارولد این را گفت و به طرف مردی که مشسغول 
زدوبا تشر گفت: "خجالت نمی کشی؟ دوستم رو 
کی راهن کر 

همه مأمورها به طرف استیونز ر فتند. یکی از انها 
گفت: "منظورت این جاسوسه؟" 

استیونز با اخم جواب داد: "دوست من جاسوس 
نیست.اون سردبیر یکی از مجله‌ه ای معروف 


نمای دوری از بازارهای دا کا و شلوغی‌هايش که در آن گم شدن حتمی بود 


آمریکاست. من هم واسه اون مجله مقاله می‌نویسم." 

ماموری که مقامش از بقیه بیشتر بود. از جمع جدا 
شد و گفت: "پس حقیقت روشن شد! عکسبر داری از 
اینجا ممنوعه. زود مدا رک شناسایی خودت ودوستت 


رو نشون بده!" 

استیونز در حالی که پاسپورت من و خودش را 
فان می داد گنت "ما جامجوس سیر ما یغرم 
از روحبه جنگجویانه و وحدت ویگانگی مردم پا کستان 
شرقی در مقابل تعرض هندی‌ها گزارش تهیه کنیم. 
باز هم تا کید می کنم. ما جاسوس نیستیم و از بد حادثه 
افر 

افسے عالیرتبه با دقت پاسپورت مارازیر و رو 
کردبعدطول وعرض اتاق راچند بار بالا پایین رفت 
وبا کسی تماس گرفت.وقتی گوشی را گذاشت.به 
طرف ماب ر گشت و گفت: اباید ببینیم افعلاً هیچی 
معلوم نیست." 

آزادی موقت 

یک ساعت ونیم بعد من, استیونز و آن مامور 
عالیر تبه به سوی کنسولگری آمریکا راه افتادیم. در 
ات کل 6ار و هو وا 
تایید کند و به نوعی‌ضامن آزادی ما شود. شماتت‌بار 
نگاهمان کرد و گفت: فکر کنم جناب سر کنسول 
بهتون‌اخطار کرده‌بود که باید هر چه زودتر اینجارو 
ترک کنید و یه محل امن واسه اقامتتون پیدا کنید؟ 
انگار خوشتون میاد خود تون رو به دردسر بندازین." 

بااشاره‌نایب کنسول.مامور دستم راباز کرد و 
تازه توانستم طناب دور گر دنم را کمی شل کنم. بستن 
طناب دور گردن: آن هم به خاطر جرمی که مر تکب 
نشده‌بودم واقعا دردناک ورنج اور بودولی از انجا 
کہ ذفان هه اه را رس 
٥س‏ ا ا دواو لمانان که 


زمین این نقطه از کره زمین سیراب است و وقتی باران می باردہ گویی زمین هم آن را پس می‌زند 


دوستان قدیمی‌هم بودند. ستیز با هم را آغاز کرده 
بودند و شورش‌های مختلفی این طرف و آن طرف 
دیده می‌شد. همه چیز کاملا به هم ريخته بود. 

به مر دم‌دستورداده‌بودند که چراغ جلوی‌ماشین‌ها 
و دیگر وسایل نقلیه خود را سیاه رنگ کنند یا پاچسب 
ونوار رنگی بیوشانند تاد رشب استتار کنند.اين کار 
رانند گی و خرابکاری در شب را آسانتر می کرد.برخی 
هم ماشین, دوچر خه وسه‌چر خه‌هایشان رابا شاخ و 
بر گ درختان پوشانده بودند تا به قول خودشان از دید 
نکی اتد اما دیدن ضا غ وی کی که در خیابان رآ 
می رفت:واقعا مسخر هو خنده‌دار بود.مسخره‌تر از آن. 
کاری بود که صاحبان پمپ بنزین‌ها انجام می دادند. 
آنهاهم پمپ‌های‌بنزین خود راباب رگ در خت پوشانده 
بودند. منظورم این است که اگر دشمن می خواست به 
جای مهمی حمله کند. به نقشه راهنما نیاز نداشت و 
فقط کافی بود دنبال جاهایی بگر دد که خیلی تابلوبا 
شاخ و ب رگ درخت پوشانده شده بودند! 

بادردسرهای فراوان از مخمصه خلاصی یافتیم. 
نایب کنسول مجبور شد با چند نفر تماس بگیرد و کلی 
ریش گروبگذاردتابالاخره‌قبول کنند که ماجاسوس 
نیستیم. با نامه رسمی سر کنسول, من و هارولد استیونز 
آزاد شدیم اماباید هر چه سریع‌تر دست و پایمان را 
جمع می کر دیم واز آن منطقهبیرون می رفتیم و گر نه بار 
دیگر هربلایی سرمان می آمد. خودمان مقصر بودیم. 

سوار لند کروز شدیم ومثل کسی که بعد از سال ھا 
از حبس آزادمی‌شود. خوشحال وسر خوش آزادی مان 
راجشن گرفتیم.همان چند ساعت آنقدر به من سخت 
گذشته بود که نمی دانم چراهمان لحظه, قید سفر را 
نزدم وبرنگشتم. وارد یک پمپ بنزین شدیم تاشکم 
لند کروز راسیر کنیم. همان طور که گفتم. همه پمپ‌ها 
راباشاخ وب رگ پوشانده‌بودند. منظره‌جالبی بود. 
به استیونز گفتم می‌خواهم عکس بگیرم. خیلی جدی 
گفت: انگار یادت رفته چقدر مشت خوردی؟یادت 
رفته که برای نجات خودت مجبور شدی سناریوی 
دستشویی شماره یک رواجرا کنی ؟ لابدا گر دوباره 
دستگیر شوی. شماره دوروهم اجرامی کنی؟ او همین 
طورغر می زدومن دوربینےم را آماده کردم تااز آن 
پمپ‌های سبز عکس بگیرم. یک‌هو مالک پمپ بنزین 
E‏ 


ادامه دارد 


٢‏ امم ۹٤‏ طلاعات ی تِن 


سعادت روز گار ,یر ی مدریون سختی های دور ان جوانی است 


#نابلنون 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 
دوره دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"دوچ ر خه» دوچرخه! نوشته "محمد ر ضارنجبر " 
نویسنده خوش قر یسه وباتجربه, یک مضمون عاطقی 
-انسانی پنهان راباطرح موضوعی به ظاهر ساده,بدون 
حاشیه پردازی زائد واحساساتی گرایی, باساختار و 
شکلی متناسب با محور معنایی آن بر قلم رانده است. 
از محمدرضارنجبر " تا کنون چند داستان گیراو به 
یادماندنی در این مسابقه به چاپ رسیده است. 


از روزی که به پسرم شاهین قول داده بودم 
برایش دوجرخه می‌خرم؛ آرامش نداشتم. گاهی 
شب‌ها خوابم نمی‌برد. دلم مثل سیر و سر که 
می‌جوشید. هميشه خدا حواسم پرت بود. اگر کسی 
بامن حرف می‌زد. بیشتر حرف‌هایش رامتوجه 
نمی شدم. تمام فکر و ذکرم "دوچرخه " بودا از جلو 
مغازه دوجرخه فروشی که رد می‌شدم. می‌ایستادم 
و از پشت شیشه به دوچرخه‌های داخل مغازه نگاه 
می کردم. همیشه دنبال دوچ ر خه بودم؛مثل کسی 
که چیزی گم کرده باشد. مَنگ بودم. باهر کسی 
حرف می‌زدم حرف‌هایش را چند بار تکرار می کرد 
تا متوجه بشوم. این را خودشان می گفتند. می گفتند 
تاز گی‌ها توی این دنیا نیستم. پرتم یا خدای ناکرده 
عقلم رااز دست داده؛ یا دارم می‌دهم. گاهی خودم 
رادر دوچرخه فروشی می‌دیدم و چند دقیقه بعد 
بادوچرخه‌ای برمی گشتم خان ه و در را که باز 
می کردم پسرم از خوشحالی جیغ می کشید و به 
طرفم می‌دوید و دست‌هایش را دور زانوهایم حلقه 
می کرد ولبخند می‌زد و من موهای ش رابا تکان 
ملایم دستم نوازش می کر دم. 

دیروز شاهین پرسید: بابایی پس کی دوچرخه 
را می‌خری؟ من که دیگه بز رگ شدم." 

ومن گفتم: اخیلی زود. با تعجب و کنجکاوی 
پرسید: 

خیلی زود یعنی کی؟' دستپاچه شدم. همسر م» 
عاطفه که نشسسته بود و داشت قند می شکست و 


حتماً حرف‌های ما رااشنیده بود. به دادم رسید و 
رو به شاهین گفت: "عزیزم بابا خسته است. خیالت 
راحت باشه, توی همین چند روزه برات می‌خره." 
و همزمان به من نگریست و پرسید: "درسته 
باباش؟"...ومن لبخندی زور کی زدم و سرم را 
تکان دادم یعنی بله. 


یج ے۔ املاعات 2 


دیروز سے شنبه, تعطیل بود. صبح که از خواب 
بیدار شدم, شاهین هنوز خواب بود. دفتر نقاشی اش 
را که کنار تلویزی ون افتاده بود برداشتم که په 
آن نگاهی بین دازم. توی چن د صفحه‌اش عکس 
دوچرخه کشیده بود. کوچک وبزرگ و رنگ و 
وارنگ. توی یکی از آنها من و مادرش را سوار ترک 
دوچرخه کرده بود و پا می‌زد و می‌بُرد. دلم بدجوری 
گرفت. دفتر را بستم و گذاشتم سر جایش. حالا 
دیگر صبحانه آماده بود. همسرم سفره را پهن کرد 
ومن هم بلند شدم ونان و پنیر را از توی یخچال 
در آوردم و گذاشتم توی سفره. شاهین هم آمد. با 
دست وروی شسته؛ و نشست کنار سفره. عاطفه 
چای ریخت. خدا خدا می کردم که حرف دوچرخه 
رانزند. نزد. 


EY 


غاد اد عادو 
تہ 


انگار در خواب و خیال بودم.به نظر نزدیک ظهر 
بود. که در خیال وارد دوجر خه فروشی شدم. مغازه 
بزرگی بود. پر از دوجرخه و سه چ رخه» برای هر 
ستی: جاده. کراس. کورسی. کوهستان. توریستی. 
دنده‌ای, ساده. کوچک. بزرگ, ۰۱۶ ۲۴ ۲۸... 

مرد جوانی که پشت میز نشسته بود تأمرادید 
بلند شد وبه طرفم آمد: "می‌تونم کمکتون کنم؟" 
گفتم: "اگه اجازه بدین یه نگاهی بندازم." 

مرد جوان مودبانه گفت: "خواهش می کنم. 
مغازه خودتونه. در خدمتتون هستم." 
خوبی میآمد. خوش پوش و خوش تیپ با لبخندی 
روی لب‌هایش. با موهای بور و سر و صورت اصلاح 
شده, خیلی جوان به نظر می‌رسید؛ احتمالا جوانتر 
از سن واقعی‌اش. فروشنده را با نگاهی تا میزش 
بدرقه کردم و مشغول دیدن و وارسی دوچرخه‌ها 
شدم و مشخصات روی کارت‌ها را چند بار خواندم. 
بعد از کلی بالا و پایین کردن بالاخره دوجرخه‌ای 


ارہ ۳۹۲ 


راانتخاب کردم و پولش رادادم و با جعبه‌ای که 
قطعات دوچ ر خه در آن بود از مغازه خارج شدم. 
جعبه دوچر خه هیچ وزنی نداشت!دل توی دلم نبود. 
لحظه شماری می کردم که زودتر برسم. رسیدم 
پشت در حیاط. چند لحظه درنگ کردم. بعد کلید 
رادر قفل چرخاندم. در باز شد. پسرم توی حیاط 
با توپ پلاستیکیاش بازی می کرد. همسرم داشت 
حیاط را اب و جارو می کر د. شاهین تا مرا دید توپ 
رارها کرد و ایستاد. چند لحظه نگاهم کرد بعد به 
جعبه خیره شد. دهانش را باز کرد که چیزی بگوید. 
یا بپرسد. اما حرف‌ها توی دهانش ماسید. گفتم: 
"آببین چی برات خریدم! و به جعبه اشاره کردم. 
بیچاره پسرم احتمالاً تصور نمی کرد و حدس نمی زد 
چه چیزی ممکن است درون جعبه خالی باشد. گل 
لبخندی که ریشهاش در قلبم بود. بر روی لبهایم 
شکفت. گفتم: "همونی که می‌خواستی!"... با تردید 
به طرفم آمد. من هم به طرفش رفتم. به هم که 
رسیدیم ایستادیم. همسرم دیگر جارو کردن را 
متوقف کرددبود:وبالبخندی افسترذه داشت ما را 
نگاه می کرد. 


ےاج اد ےاج 


LL 
a که که‎ 


کلنجار می‌رفتم. بیدار که شدم همسرم راصدا زدم 
و به او گفتم که می‌خواهم بروم سراغ دوستم حمید 
بلک پولی از اوقرض کنم. عاطفه که انگار امیدی 
نداشت. گفت: "یعنی میشه؟! "من که هنوز اميد م 
رااز دست نداده بودم گفتم: "نمی‌دونم. شاید... "و 
ادامےه دادم: "توکل به خدا برم ببینم چی میشه!" 
زیر لب چیزی گفت. صبحانه خورده و نخورده از 
سر سفره بلند شدم ولباس پوشیدم. بعد رفتم به 
طرف در ایستادم. بر گشتم و به همسرم نگاه کردم. 
لبخند زد. گونه‌هايش جنبید ند. دوباره بر گشتم ودر 


راپشت سرم بستم ورفتم. 

توی راه‌همه‌اش به کمک دوستم فکر می کر دم. 
رویش خیلی حساب کرده بودم. از کارخانه که 
نمی‌توانستم وام بگیرم. چون که هنوز وام قبلی را 
تسویه نکرده بودم. 

راه‌می‌رفتم و فکر می کردم. هوا گرفته بود. 
خورشید انگار خودش راجایی قایم کرده بود. به 
خانه حمید رسیدم. هیجان زده بودم. زنگ زدم. 
دم در ایستاده بود گفت. دست از پا دراز تر بر گشتم. 
تا بعدازظهر که شیفتم شروع می‌شد چند ساعتی 
وقت داشتم؛ با خودم گفتم: "ساعت! آره جرا تا حالا 
فکرش را نکرده بودم؟" 

دوباره به ساعتم نگاهی کردم. فکر فروختن 
ساعت مثل خوره اقتاد به جانم. دل کندن از 
آن آسان نبود. یادگار دوران نامزدی‌ام بود. 
ولی فکر اینکه نتوانم به قولم عمل کنم لحظه‌ای 
شیشه‌ای را باز کردم و وارد شدم ساعتم را گذاشتم 
روی پیشخوان. ساعت فروش که مرد میانسالی 
بود ساعت را برداشت و پشت و رویش راوارسی 
کرد و آن را دوباره گذاشت روی میز و آهسته به 
طرفم هل داد و گفت: 

"این ساعت قد بمیه. خریدار نداره. ... آهی 
کشیدم و ساعت را برداشتم و از مغازه خارج شدم. 
بالب ولوچه آویزان. 


شب از کارخانه بر گشتم. به در حياط که 


آموزه‌هابی در گسترهداستان: 
تقلیل درنوپسنل گی ورود به جاد لابن بست 


"سرقت‌ادبی یعنی‌نوشته‌وداستان‌نویسند گان 
و 0 
۵۳ ھپ ۳9+" ll‏ 
نیسست که این حر کت و کار کثیف وبیهوده‌خیلی 
زود کشف وبرمسلامی شسود وبی گم ان‌هر کس 
که‌مرتکب آن شده‌باشد.به عنوان یک "سارق 
۴ اا درل 
کس که استعداد و توانایی نوشتن ندارد.اگر 
اند کی اهل تعقل و آینده‌نگری باشد به سادگی 
می توانددر ک کند که‌می‌تواند باشسناخت استعداد 
ر ک ی ی و 
علمی» هنری وفنی,به تلاش در عرصه مناسب ذوق 
واستعداد خود به موفقیت برسد و نتیجه بگیرد. 

دراین مورد حتی طی سالیان کم وبیش دیده 
شده که شخصی رونوشتی از یک داستان کوتاه‌یا 


پرنده‌ای که بخواهد از قفس فرار کند خودش را به 
در ودیوار سینه‌ام می‌زد. کلید توی دستم سنگینی 
می کرد. می‌خواستم بر گردم و کمی قدم بزنم تا 
شاید کمی آرام بگیرم, ولی مردّد و بی‌اراده همانجا 
ماندم. نتوانستم قدم از قدم بردارم. همسر و پسرم 
منتظرم بودند. با خودم گفتم: 

"میرم وبا شاهین حرف می‌زنم. میگم نشد. 
می‌فهمد. بزرگ شده. آره همین کار را می کنم. 
بهش قول میدم که بعدا براش می‌خرم..." 

بااین فکر پاهایم کمی جسان گرفتند. کلید را 
در قفل در چرخاندم, در باصدای تقه‌ای باز شد. 
قلبم به تاپ تاپ افتاده بود. مثل کسی که نیمه‌های 
شب وارد خانه می شود و نمی‌خواهد کسی را بیدار 
کند. طول حیاط را که زیاد هم نبود طی کردم. 
چراغ اتاق روشن بود. کفش‌هایم رادر آوردم و چند 
نفس عمیق کشیدم و آهسته در زدم. یکی گفت: 
"بفرماین تو." در راباز کردم و داخل شدم. مادرم 
وخاله شاهین کنار پیرزن صاحبخانه که با شوهر 
پیرش طبقه دوم زند گی می کر دند. به مُخْدّهها تکیه 
داده بودند. تا خواستند بلند شوند. قسمشان دادم 
که راعت امن شدای لوان پیچیدهبود 
توی‌اتاق. بچه‌ها و عاطفه هم توی اتاق بغلی بودند. 
اتاق ھا تو در تو بودند. صدایشان از انجامی آمد. 
هنوز متوجه آمدن من نشدہ بودند. فضا آرام بود. 
مادرم که گل از گلش شکفته بود تعارف کرد 
بنشینم و خستگی در کنم. تشکر کردم و نشستم. 
شاهین آمد و سر گرداند. مرا که دید دوید. من 
هم نیم خیز شدم۔ .خودش رادر آغوشم رها کرد. 
تا آمدم چیزی بگویم »دستم را گرفت و گفت: : پابا؛ 


g7 کپ‎ 


فقط با تغییر دادن نام شخصیت‌هاء شهر ها ومکان‌های 
وقوع اتفاق‌ه ای آن داستان و گذاشتن نامی‌مثلاً 
چشمگیر وایرانی بر آن کتاب. آن‌رابه‌هر تر تیب» 
فر یبکارانه به چاپ سپرده و در آشفته بازار گاه و بیگاه 
نشس منتشر کرده‌است. تنها آهنر این سارق تغییر 
مثلاً نام "دیوید به بیژن و ویکتوریا به میترا" 
و پاریس به تهران وبولوار اسن ژرمن دپره" به 
"بولوار میر داماد "بوده‌است! 

ازاین موضوع که‌بگذ ریم بااند کی‌درنگ بر شماری 
از کتاب‌های مجموعه داستان کوتاه -چه‌ایرانی و چه 
امروز صدها هزار داستان نوشته و منتشر شده‌است. 


با این دریافت به این نتیجه روشن می رسیم که نو آوری 
وتازگی در یافتن مضمون و موضوع‌های بدیع ونوشتن 
به شیوه‌ای به اصطلاح تازه عملا کاری است دشوار که 


٩٤ ان‎ ۲ 


سے 


بیایسن!''و مرابه اتاق بغلی برد. عاطفه و بچه‌های 
له فآ ها برد رزوی م رسای کیک ترک 
بودباده‌تا شمع رنگ ووارنگ. دوچ ر خه‌ای کنار 
دیوار بود که تا دیدمش یکه خوردم و شدم یک 
علامت سوال بزر گ. 

سر چرخاندم و به عاطفه نگاه کردم. عاطفه 
لبخندی زد و سرش را | هسته تکان داد. بعد رو کرد 
به شاهین و گفت: "اينم از دوجرخه‌ای که بابا قولش 
را داده بود" پسرم ذوق زده به چشم‌هایم خیره شد 
وباصدایی که تمام شادی‌های دنیادر ان موج 
می زد گفت: خیلی قشنگه! بابا جون, مرسی... از 
سرش را بوسیدم و بعد رو به عاطفه کردم و پر سیدم: 
"خانم مهمونا نمی‌یان؟ "نمی دانم چرا از خود بیخود. 
خوشمزگی‌ام گل کرده بود. ادامه دادم: "بگین 
تشریف بیارن. کیک از دهن می‌افته‌ها! عاطفه که 
چشم‌هایش می‌درخشید. و صور تش گل انداخته 
بود لبخندی زد و رفت. بعد از یکی دو دقیقه مادرم 
همراه خاله شهین و پیرزن همسایه وارد اتاق شدند. 
بعد عاطفه آمد. همه از شاهین خواستند که شمع‌ها 
رافوت کند. شاهین تاسرش رابه طرف کیک خم 
کرد بچه‌ها با پاشیدن برف شادی غافلگیرش 
کردند. و در چند لحظه مثل یک مجسمه سفید شد. 
مجسمه خم شد و شمع‌ها رافوت کرد. حالا نوبت 
بریدن کیک بود. مادرم که خیلی خوش 4حال بود از 
عاطفه خواست کیک راببرد. عاطفه کارد رابرداشت 
و گذاشت روی کیک. همزمان آستین پیراهنش به 
عقب کشیده شد. چشمم به مچ دست عاطفه افتاد. 
جای النگوهای طلایش خالی بود. 


0 مات 
شکیبایی انجام دادن آن میشر می‌شود. 

نکته پایانی این است که "تا ثیر پذ یری فعال " 
از نویسند گان قد ر اول با مقوله تقلید "یکسره‌و 
از بنیاد. متفاوت است و به ویژه برای نویسند گان 
جوان و نوقلم امری است بدیهی و طبیعی و عملاً 
اجتناب‌ناپذیر. اما نویسنده‌ای جوان و تازه کار 
که با نگاه و دید گاهی جدی و واقع گرابه زندگی. 
هستی و حاصل تلاش مستمر خود در راہ و کار 
داستان نویسی می نگرد و می‌اندیشد, در روند 
کار و حر کت "خود" خویشتنش رابه جای خواهد 
اورد. در این عر صه -همچون نویسندگان تثبیت 
شده و ریشه دار و صاحب نام -نویسنده جوان 
امروزهم ای را کنون چهر ه‌هنر ی و 
ی و 


من اشخاصی راز نده می دایم که در حال مار زەاند۔ ہی ساوزه زند گی مر کت است 


9 بکتور هو کو 


با نزدیک شدن سال نو باید از خداوند مهربان 
سپاس‌گزار باشیم که دنیای مارا زیبا آفریده است. 
در بهاران به گل‌ها و پروانه‌ها و جویبار زیبا می نگریم 
و از زیبایی‌های طبیعت لذت می‌بریم. اما هیچ فکر 
کرده‌اید که اگر آن چیزهایی که دوستشان داریم. 
بز ر گت از اندازه طبیعی خلق می‌شدند. چه دنیای 
وحشتناکی به وجود می آمد؟ برای مثال, همین 
پروانه زیبا را در نظر بگیرید که روی گلی نشسته و 
بال‌های خود را با صدها نقش و رنگ دلفریب تکان 
می دھد اگر چندین برابر بزرگتر از اندازه معمولی 
خود آفریده می‌شد. به هیولای وحشتنا کی بدل 
می گشت که انسان حتی جرات نزدیک شدن به آن 

با تکمیل میکروسکوپ‌های الکترونیک در قرن 
اندازه طبیعی آنها ببیند و سخت از این بابت شگفت 
زده شود. دنیایی در برابر چشمانش پدیدار شد که 
7 ا چشم غیر مسلح باعتی با میکروسکوپ‌های 
معمولی قادر به دیدن آن نبود! 

وبرعکس, اجسام آشنای دنیای خودش -در این 
بزرگ نمایی - به پدیده‌ای تبدیل شوند که برایش 
کاملاً ناشناخته باشد. ویاحتی اصلا آنها رانبیند! 
برای مثال: در موزه علوم پاره‌ای از کشورها, مفهوم و 
ذات ماده به روشنی به معرض تماشا گذاشته شده 

بیایید ابتداباهم سری به یکی از این موزه‌ها بزنیم 
و از نزدیک به تماشای اجسامی بپردازیم که چندین 
برابر از اندازه طبیعی خود درشت‌تر شده‌اند. در آنجا 
تعدادی غر فه یا بهتر بگوییم "ویترین " وجود دارد. در 
ویترین اول. یک مداد معمولی دیده می‌شود. مدادی 


وی کے 


که می‌شناسیم وهر روز با آن سر و کار داریم, اما مغز 
این مداد آنقدر درشت شده است که به نظر می رسد 


سنت جدول پیاده رو خیابان است! در ویترین دوم؛ 
همین شیء باز هم بز ر گتر شده است و این بار. چنین 
به نظر می‌ر سد که قسمتی از یک سبد چوبی است. 
در ویترین سوم.اين مغز مداد آنقدر بز رگ شده که 
چیزی جز چند رشته» که شبیه تار مو است در برابر 
دیدگان خود نمی‌بینیم. و بالاخره در اخرین وبترین 
که مغز مداد بیش از دیگر ویترین‌ها بزرگ شده. 
چیزی جز یک مشت نقاط پر | کنده دیده نمی شود. که 
آن هم به سختی قابل رویت است. پس مدادی که ما 
می‌شناسیم و با آن سر و کار داریم کجا رفت؟ 

بیایید افکار خود را کمی بال و پر بدهیم: در این 
عالم پهناور - که همه اجزایش بر اساس نظم وترتیب 
اعجاب انگیزی آفریده شده است - شاهد دنیاهای 
خیلی بزرگ و دنیاهای خیلی کوچک هستیم. اگر 
دقت کنید می بینید که در طبیعت شباهت زیادی 
بين منظومه شمسی: و ساختار یک اتم وجود داردا 
اما اولی بسیار بز رگ و دومی بسیار کوچک است. در 
منظومه خورشیدی ماء سیارات در مدار خود به دور 
هسته مر کزی یعنی خورشید می گردند که یکی از 
آنهاء کره زمین ماست. در یک اتم نیز هسته مر کزی 
نقش همان خورشید. و الکترون‌ها نقش سیارات 
را ایفا می کنند. یعنی اتم نمونه میکرومینیاتوری 
منظومه خورشیدی است. 

یکی از نویسند گان و اندیشمندان جهان به نام 
"لابسنگ رامپا" که خود یک لاما"-یعنی راهب 
نوشته است: "درون بدن ما موجودات بسیار کوچکی 
به نام میکروب "یا باکتری"زندگی می کنند که با 


نی ۳ 
الاعات ی ارو ۳۹۹۲ 


چشم معمولی قابل رویت نیستند. آویروس " حتی از 
آنها هم کوچکتر است!اما اختلاف نسبت جثه آنها با 
جثه انسان. بسیار زیاد است و به سبب همین اختلاف 
اصلاً خبر ندارند که در کجازندگی می کنند! حال اگر 
بایکی از این موجودات ذره بینی گفت و گویی انجام 
دهید (البته اگر بتواند پاسخ بدهد!) و از او پپرسید 
انسان چه شکلی است؟ از پاسخگویی بازمی‌ماند. 
زیراانسان را به خاطر بزرگی جثه‌اش اصلاً نمی بیند. 
مثلاً می پرسید: لب یا گوش چه شکلی است. چشم یا 
زبان چیست و دماغ کجاست. او گیج و حیرت زده 
به شمانگاه می کند و پاسخی برای گفتن ندارد. چون 
اصلاً این چیزها رانمی‌بیند. همان گونه که مان وک آن 
مداد را که بیش از اندازه بز رگ شده است نمی توانیم 
ببینیم. شاید دو انسان را فقط به شکل مولکول - 
یعنی کوچکترین واحد تشکیل دهن‌ده-ببیند! تازه 
خود مولکول با همه کوچکی‌اش از دو اتم یا بیشتر 
تشکیل شده است. او فقط می تواند هم قد و اندازه 
خود را ببیند نه خیلی بزر گتر از آن را!از این روست 
که پاره‌ای از اندیشمندان شاهین خیال را به افق‌های 
دور پرواز می دھند و حدس می‌زنند که کل این عالم 
نیز امکان دارد که درون یک " "ذره جریان داشته 
باشد. ذره‌ای که اصلاً در تصور ما نمی گنجد. البته این 
از یک نظریه و پندار محض فراتر نمی رود. 

بااین مقدمه خیال برانگیز شمارابه تماشای‌دنیای 
اسرارآمیزی می بریم که هر چند دنیایی اشناست. 
اما قادر به شناختنش نخواهید بود. بیشتر به معمایی 
می‌ماند که بخشی از عجایب جهان آفرینش را در 
برابر دید گان شما به تصویر می کشد. عکس‌هایی که 
برای نمونه به شما نشان می دھیم از منابع گوناگون 
جهان و با دوربین‌های استثنایی و تکنیک‌های نوین 
و نورپر دازی ویژه گرفته شده است و برخی از آنها 
حتی چندین هزار برابر, درشت تر از اندازه واقعی 
خود شدهاند. هر چند باورنکر دنی به نظر می‌رسند. 
اما کاملاً واقعی هستند و به تماشایش می‌ارزد. 

آیا آن کسی که در 
این عکس, با قیافه‌ای 
غمزده به شما خیره 
شده یک موجود فضایی 
است؟ خیر؛ او جناب ۱ 


پشه میوه است. یعنی 
همان پشه‌های کوچکی 
کے در اطراف میوه‌های 
فاسد چرخ می‌زنند. 


و این یکی که زبانش 
را برایتان در آورده. 


همان پشه معروف "تسه 
تسه" ساکن سرزمین 
جدی برای انسان و 
دام به شمار می‌رود و 
گزیدنش سبب بیماری 
خواب می‌شود. 


ا باه نکن ۲ نک ش‌ 
خیابان نیست. بلکه زبان 
توله سگی است که بیش از 
و ۸۰ بار بزر گتر از ان دازه 


اینهاهیپی‌های‌طر فدار 
| گروه‌های موسیقی پاپ 
نیستند. بلکه زایده‌های 


۷ روی گلب رگ شب بوی 
زرد هستند که ۱۰۵۰ 


برابر بز رگ شده اند! 

این اجسام سفید کرم 
مانند. با کتری‌هایی هستند | 
که در سطح دندان شما 
پرسه می‌زنند. دهان ما 
پر از باکتری است. برخی 
از آنمالازم و مفید و 
بیشترشان ہی آزارند. فقط 
هنگامی عملاً خطرناک می شسوند که از اکسیژن دور 
بمانند. بنابراین: قرار دادن دهان در معرض هوا از 
این خطر می کاهد. 

از این روست که می گویند کسانی که ھمیشه 
می‌خند ند دندان‌های سالم تری دارند. گیر کردن 
ذرات غذا لای دندان‌ها, و جرم دندان. مخفی گاه 
مناسبی برای باکتری‌ها به شمار می رود. پوسید گی 
دندان توسط نوعی باکتری انجام می گیرد به نام 
"لاکتو باسیلی " (12010020111) که قند را به اسید 
تبدیل می کند. این اسید. به تدریج مینای دندان را 
می‌خورد و حفره‌ای ایجاد می کند که با کتری‌ها از 
آنجادست به کار می شسوند. یکی از فواید مسواک 
زدن همین است. بی جھت نبود که ماد ربز ر گھای 
مامرتب گوشزد می کردند: "این قدر قند و شیرینی و 
شکلات نخورید دندان‌ھایتان خراب می‌شود!" 

"فلوراید ‏ دندان‌ها رامحکم می کند اما بھترین 
راه مراقبت از دندان‌ها گذشته از مسواک زدن, یک 
برنامه غذایی کاملاً مناسب و متعادل است. 

این عکس تنه یک درخت 
نیست. بلکه یک تار موی سر 
است, همان موبی که ''شکوہ 
روینده" نام گرفته و زینت 
رو است. می‌توانید ورقه‌های 
پروتئین رابر روی این تار 
موی سالم و طبیعی ببینید. 
یک درخت خشکیدہ است؟ 
خير این نوک شکافته یک 
تاررمو-یاھمان موخوره" 


است که در بز رگ نمایی. 
چنین منظرہ ناگواری پیدا 
کرده است. بهتر است ماهی 
یک بار نوک شکافته مو را کوتاه کنید. 


کردا آنچه می بینید ریش 5 


۲ دست نشان می دھد که با 
| میکروسکوپ الکترونیک 


نگذارید. چون صورت یک ل 
انسان را لگدمال خواهید 


مردی است که با تیغ 
صورت تراشی اصلاح شده 
است. البته چند دانه‌ای باقی 
مانده که بی‌شباهت به ساقه بریده گیاه نیست. 

دوتار موی معمولی 
است که براثر مالیدن ژل 
یا اسپری فرم دهنده به هم 
چسبیدہاند. 


بزرگ شدہاست. در بدن اق 
انسان. بیش از ۵ میلیون © 
غده‌از این نوع وجود دارد. 


| از شیر خوراکی است. 
8 کراتی که در این عکس 
دیدہ می شود ذرات 


چربی شناور در سیر 


آسمان خراش یا 
بنای باستانی نیست. بلکه ۱۲8 
بلورهای آلیاژ سرب و قلع | 


شده است! 


زبان نوعی جانور نرم 
تن است. نرم تنان 
موجوداتی هستند که 
| مانند حلزون» آرواره و 
دندان ندارند. بنابراین. 
به جای جویدن غذاء 
لقمه خود را به وسیله نوارهای سوهان مانند به نام 
"رادولا" سوهان زده می خورند! 

این یک تسوپ 
فوتبال نیست. بلکه 
مرحله‌ای از تقسیم 
سلولی در بدن یک | 
قورباغے است کے ۱ 
یک سلول واحد به 
۶ سلول تبدیل نے لا 
است. این عکس هم با 
میکروسکوپ الکترونیک گرفته شده است. 


٢‏ ٹن ج۹ اعات کل 


بقبه از صفحه ۱۷ 


له کذ ڈت تاھم اھک ھاای ہیں شر کت 
عمران وجود داشت و حتی گاهی در مقابل یکدیگر 
قرار می گر فتند. اما در کل من با دوستان شهردای 
موافق نیستم.زیرا قانون وظایف هر کدام از ما 
رابه دقت مشخص کرده و اگر هر کدام از ما 
مسئولیتمان را به خوبی انجام دهیم. هیچ مشکلی 
به وجود نمی آید. اتفاقا من معتقدم شهرداری 
می تواند از حضور شر کت عمران منفعت زیادی 
ببرد. چون طبق قانون ما وظیفه داریم تمام 
زیرساخت‌های شهری را فراهم کنیم و شهرداری 
از بابت این مسائل که انجامشان بودجه خیلی 
زیادی هم می‌طلبد. خیالش راحت است. در حال 
حاضر هم مشغول تدوین یک موافقتنامه با دوستان 
شهرداری هستیم تا بتوانیم کارها راب نظم بیشتری 
جلو ببریم. 

3 اماهنوز هم مردم می‌خواهند بدانند مترو 
چه زمانی افتتاح می شود؟! 

طبق بر آورد ما مترو ۰ میلیارد تومان دیگر 
اعتبار لازم دارد و از همین جا به مردم شهر جدید 
می گویم در چند ماه اخیر توانستەایم حدود ۸۰ 
درصد اعتبار لازم رااز محل‌های گوناگون تامین 
کنیم و به احتمال خیلی زیاد در سال ۹۵ پروژه 
مترو هشتگرد به بهره برداری اولیه می رسد. 

۶« در مورد پروژه‌های نیمه کاره مثل پروژه 
مس کن نیروی انتظامی درابتدای‌شهر که تاثیر 
بدی هم روی چهره شسهر گذاشته نمی‌شود 
کاری کرد؟ 

ماهم مشکلات خودمان را داریم مثلاً به تا زگی 
بایکی از مسئولان شر کت تعاونی ناجا جلسه‌ای 
داشتیم و قرار شد حصار اطراف آن را که به 
صورت غیر قانونی احداث شده بر دارند. اما بعد 
از چند هفته متوجه شدیم که شخص مورد نظر 
بر کنار شده و کار پیش نرفت! 

0 تسٰە۶ ہہ" 

چراء پروندہ این پروژه به دلیل فساد مالی در 
داد گاه بوده و به تاز گی تعیین تکلیف شده و باید 
از طریق مذاکره با فرمانده محترم نیروی انتظامی 
کر رای بر 

از نظر من این حرف مدیرعامل محترم شر کت 
عمران یعنی نقطه سر خط. پس از شر کت عمران 
بیرون آمدم. در راه اطلاعاتی را که به دست آورده 
بودم. در ذهنم مرور می کردم و به این نتیجه 
رسیدم که شهر جدید هشتگرد مثل شمشیر دو 
لب است,چون با توجه به خشکس‌الی‌های اخیر 
قطعا موج مهاجرت به این مناطق بیشتر خواهد 
شد.لازم است که دولت سریعتر دست بجنباند. 
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۱و مشتاق خواندن 


کستیوں 


داد گتوین 


خوشختی جهان رادار 


٭-٭ 


دد 


ڈول کلاد تی 


از گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 


بلند ترین درخت جہان 

همانطور که افراد مسن تجربه‌ای با ارزش از دانش 
وهنروفرهنگ هستند. رازه ای طبیعت‌هم در دل 
ساکنان کهنسالش نهفته است. دو علاقه‌مند به طبیعت 
گردی به نام‌ه ای مایکل تیلور و کریس آتکینز در 
حال گشت و گذار در جنگل‌های کالیفر نیا بودند که با 
سه درخت عظیم الجثه روبر و شد ند. آنها با استفاده‌از 
تجهیزات لیزری پیشر فته خود. تصمیم به اندازه گیری 
دقیق ار تفاع هر سه درخت گرفتند. نتایج نشان می داد 
که هر سے آنها از ر کورد قبلی بلند ترین درخت جهان 
که در سپتامبر ۲۰۰۶ ثبت شدہبود بلند تر هستند! 
هیچ کدام باور نمی کر دند که‌دریک طبیعت گردی 
ساده با بلندترین درخت‌های جهان روبرو شوند. نتایج 
اندازه گیری نشان می‌داد که بلندترین آنها ۱۱۵/۵ 
مترارتفاع دارد وحدود ۲"مترازر کورد قبلی بلند تر 
است.اندازه گیری دقیق سن در ختان بدون قطع آنها 


کتابخانه‌های صحرایی 
فراموش شده 


صحرای باستانی شسهر چینگتی در حاشیه غربی 
صحرای بزرگ آفریقا.ازاولین باری که در حدود 
ال قبل به وجود آمد تف_رزیادی نکرده 
است. هنوز هم خانه‌ها از خشت‌های سرخ رنگ و گل 
باسقف‌های مسطحی از د رختان نخل ساخته می شوند. 
درساخت در وپنجره‌ه اهم از ابزار دستی و چوب 
درخت‌های | کیا استفاده شده است که سالهاست 
گر در مناطق اطراف اثری از آنهانمانده است.اين 
شهر که قبلاً از مراکز مهم منطقه بود وجمعیتی ۰ ۲۰ 
هزار نفری داشت اکنون تنهاحدود ۵هزار نفر در 
آن زند گی می کنند. همراه‌با گذر زمان ومحوشدن 
تدریجی شھر زیر شن و ماسه بر خی از اقوام باقی 


مشکل است امابررسی‌های‌اولیه نشان داد کەاین 
درخت که نامش را هایپرون گذاشته‌اند حدود ۶۰۰ 
سال عمر دارد. جالب این است که جنین عمری برای 
درختی‌به این قد و قامت نسبتاً کم است واز درختان 
جوان نوع خود محسوب می شود.اگر بخواهیم سن نها 
راباسن یک انسان مقایسه کنیم. باید بگوییم چنین 
درختی در نوع خود مانند انسانی است که ۰ اسال 
داشته باشد و در واقع در اوج جوانی خود است.این‌بدان 
معنی است که ار تفاع ان به احتمال زیاد از این هم فراتر 


مانده‌در شھر هنوز هم به شدت به گنجینه‌های خود 
دلبسته‌هستند و کنارشان‌مانده‌اند.اين گنجینه‌با 
ارزش یکی از بهترین مجموعه از کتاب‌ها و نوشته‌های 
اسلامی است. در گذشته‌های دور این شهر به محل 
استراحت کاروان زاثران مکه در بین راه خود تبدیل 
شده بود. مسلمانان از این شھر به عنوان توقفگاهی 
برای استراحت شتر هایشان و تامین غذااستفاده 
می کر دند. همین باعث شد که رفت و آمد در این مکان 
بیش از پیش صورت گیرد وافراد دانشمند و فهمیده 
بسیاری هم از آن عبور می کر دند وبا هم به تبادل 
عقاید علمی ومذهبی می‌نشستند. نتیجه این شد که 
برای چندین قرن. مر دم از سراسر غرب آفریقابرای 
مطالعه و آموختن دین و علومی چون حقوق. ستاره 
شناسی ریاضیات و پزشکی به این شهر می | مدند. 
این مهد علم به ۰ ۲ کتابخانه بز رگ مجهز شده‌بود. 


خواهد رفت. در فاصله چند صد متری این درختان. 
محلیاست که‌سابقاًدرسال ۱۹۷۰ یکی از مراکز 
چوب بری بز رگ منطقه بود و خوشبختانه سال‌هاست 
که متوقف شده است و گر نه شاید شاهد این در ختان 
نبودیم.اين گروه به منظور حفظ این درختان.مکان 
دقیق آنها راصرفاً به اداره‌جنگل بانی و محیط زیسست 
ایالت اعلام کر دند واطلاعاتی از ان در دست نیست. 
برای مقایسه جالب است بدانید که این درخت حدود 
۵ متر از مجسمه آزادی بلندتر است. 


کتابخانه‌ها شامل دیواره‌های‌سنگی‌بودند که چندین 
حفره‌در آنهاایجاد شده‌بود و کتاب‌هادر داخلشان 
قرار داده می‌شدند. در حال حاضر تنها ۵ عدد از این 
کتابخانه‌های با ارزش باقی مانده‌است و متاسفانه بر 
اثر قرار داشتن در معرض عوامل طبیعی مانند باد و 
نور خورشید در حال نابودی هستند. وقتی از یکی از 
شدند چنین پاسخ داد که شمادست یا پایتان راقطع 
می کنید ؟ این کتاب‌ها واسناد جزیی از ماهستند. او 
حدود ٠‏ ۰ کتاب قدیمی در مجموعه خود دارد. آنها 
حفظ و نگهداری از این اسناد را افتخار و وظیفه خود 
می‌دانند. تخمین زده‌شده‌است که بیش از ۳ ۲هزار 
متن‌و کتاب کهن دراین کشور موجود باشد.اماتنها 
چند هزار عدد از آنها به خوبی تمیز شده و در موزه‌ملی 
نگهداری می‌شوند. 


ر 
اطلاعات کی 


ارو ۳۹۱۹۲ 


راز جانور ناشناخته 

هفته گذشته یک زن اهل نیوزیلند از جانوری که 
درساحل مشاهده کرد وحشت زده‌شد وفور آبه گارد 
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اینترنت پخش شد وهمانطور که آن زن اشاره کرده 
بود بیشتر شبیه کله یک اژدها و ستون فقرات آن به 
نظر می رسسید. مر دم منطقه به شدت کنجکاو والبته 
نگران شده بو دند و حتی بعضی از آنها برای چند روز به 
7۳ ران کرد ای ادا اس 
تااینکه یک نفر تصویر مذ کور رابه موزه جانورشناسی 
27٤7‏ آنهاراجویا شد.چون هیچ 
کس نمی‌توانست حدس بزند این استخوان‌ها مربوط به 
چه جانوری هستند. در کمال تعجب. موزه بعد از مدت 
کمی پاسخ داد واظهار داشت که این استخوان‌ها مربوط 
به هیچ هیولا یا اژدهایی نیستند. حتی به مار آبی هم تعلق 
ندارند. بلکه تصویر مربوط به بقایایی از جمجمه و ستون 


یافت شده کاملاً مطابقت داشت. امااز آنجا که تا کنون 
سفره‌ماهی رابد ون گوشت و باله تصور نکر ده بود ند هیچ 
کس نمی توانست ماهیت آن راحدس بز ند ودر چند روز 
به یک موجود ناش ناخته فر ازمینی تبد یل شد م بودادر 
حالیکه یکی از گونه‌های نسبتا کمیاب سفره ماهی است. 


سفره‌ماهی‌ها به جز جمجمه وستون فقرات استخوان 
دیگری ندار ند وباله‌هایشان همگی از عضله و سایر اعضا 
تشکیل شده است. تصویر نشان داده‌شده به وضوح علت 
نگرانی و وحشت مر دم رانشان می‌دهد اما خوشبختانه 
خیلی زود راز این جانور ترسناک روشن شد. 


فت رات یک مقر ما هی استامقایسه این اعلام اجاور 


۱ معمای غول پیکر 


تونی فیشر "یکی از افرادی است که شیفته و دلباخته نبوغ و طراحی جالب و معمای جذاب 
مکعب روبیک شده‌است. از همان اولین بار که مکعب روبیک در سال ۱۹۸۰ پدیدار شد. 
فیشر مجذ وب این معمای ساده اما شگفت انگیز شد و هميشه یک عد داز آن راهمراه‌خود 
دارد. اما مدتی بود که به فکر افتاده بود تیک مکعب روبیک مخصوص خود رابسازد. همین 
باعث شد که تصمیم بگیرد بزرگترین مکعب روبیک جهان را در خانه‌اش بسازد. البته نه یک 
مجسمه از آن.بلکه یک مکعب روبیک که همانند انواع کوچکتر خود می چر خد و می‌توان 
خانه‌هایش راجابجا کر د.ارتفاع این مکعب روبیک تقریبا به اندازه‌قد فیشر است. همچنین 
تماشای حل کردن آن توسط فیشر حتی از حل شدن روبیک‌های کوچکتر هم جذاب ا 
این مکعب به قدری بزرگ و سنگین است که برای جابجا کردنش به یک ماشین سنگین نیاز 
است.هر ضلع آن حدود ۰ سانتی متر است و وزنش به ۰ ۹ کیلو گرم می‌رسد. در حالی که 
حل کردن مکعب‌های کوچک به یک ر کت مع نیز دار فیشر اید رای عل ۳۰:7 
بادقت جابجا کند. چرا که حتی یک حر کت اشتباه ممکن است باعث شود زیر معمای خود له 
شود! البته او بیان کرد که قصد داشت مکعب بز ر گتری بسازد اما هم می خواست بتواند آن را 


هیچ کار زد گی بددن فک انحام نمی 


۰٠ 


دذ 


٭-٭ 
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2 محمد خباداد 


ق 


به داخل خانه ببر د واندازه ورودی در خانه اجازه نمی داد هم می‌خواست وزن این مکعب به 
قدری باشد که یک نفر بتواند به تنهایی ان رابرای حل کردن بچر خاند. 


20 سالهای قبل بخصوص حادثه را کتورقوکوشیمارابه ید داریدواینکه چه 
حجم زیادی از آلود گی‌های رادیوا کتیو را در محیط اطراف خود پر کنده کرد و خسارات فراوانی بر جای 
گذشت. به د نبال این موضوع. دانشمندان در تلاش بودند تا راهی برای ایمن تر کردن نیرو گاه‌های هسته‌ای 
و روشهای نگهداری از زباله‌های‌هسته‌ای پیدا کنند. دانشمندان بریتانیایی توانسته‌اند به ساخت نوعی 
سیمان نز دیک شوند که ساختارش به گونه‌ای است که می تواند زباله‌های هسته‌ای رابدون آنکه کوچکترین 
تشعشعی رااز خود عبور دهند تا بیش از ۰ ۰ ١‏ هزار سال در خود نگه دارند. آنها عقیده‌دارند که در صورت 
موفقیت این پر وژه و توانایی تولید انبوه این نوع سیمان می‌توانند کنترل تشعشعات هسته‌ای در محیط راتا 
۰ درصد بهتر انجام دهند. همچنین استفاده از این سیمان می تواند فرصت‌های بیشتر ی رابر ای استفاده از 
نیرو گاه‌های هسته‌ای در اختیار مردم جهان قرار دهد. با احداث این نیرو گاه‌هاء می توان از تکیه شدیدی که 
روی نفت, زغال سنگ و گاز وجود دار د کم کر د وبه انر ژی‌های پا کتر روی آورد. مشکل اصلی این نیر و گاه‌هاء 
ضایعات راد یوا کتیوشان هستند که این تیم سعی دار د باساخت مخازن بزر گی که جداره‌هایش از این سیمان 
ساخته شده‌باشد.اين مشکل راهم از پیش روبر دار ند. تخمین‌های فعلی حا کی از ان است که‌هر کدام‌از 
این مخازن می‌تواند تا ۲۰۰ هزار متر مکعب از ضایعات هسته‌ای را در خود بگنجاند. 
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کے تررلی فقل یما 


یکی از مفاخر موسیقی کشورمان,بی تردید کسی 
نیست جز ابوالحسن "خان "صبا" که برای ار تقاء 
برای آنکه با خلق وخوی این هنر مند فقید پیشتر 
آشتاشوید بد نیست خاطره‌ای را که به سالهای دور 
برمی گردد برایتان تعریف کنم: 

پاییز آذربایجان تازه از را رسیده‌بود که دو مهمان 
سرشناس. از تهران به خانه ما در حومه شهر تبریز 
آمدند و چند روزی‌مهمان پدرم بودند. یکی از انها 
استاد ابوالحسن صبا" بود که می گفتند یک پدیده 
است ومی‌تواند همه سازها را ازنی لبک و سنتور و 
کمانچه و سه تار گرفته تا ویولن, بااستادی تمام بنوازد. 
اماشهرت اوبیشتر به خاطر نواختن ویولن و زحماتی بود 
که در زمینه ردیف‌های موسیقی‌ایران کشیده‌بود.واین 
ردیف‌هارابه وسیله ویولن به شاگر دانش تعلیم می‌داد. 
همراهش,مردلاغراندامی بود به نام عبدا... دوامی" 
که استاد آواز بود و به عبدا... دودنگ مشهور بود. 

پدرم‌برای آنکه این دوهنرمنداحساس راحتی 
بیشتری کنند.اتاقی باس ویس مستقل در انتهای 
حیاط داشتیم که‌این اتاق راد اختیار آنهاگذاشت. 
آمده‌بودند؟ پدرم می گفت نیا کان استاد صباهم از 
موسیقیدانان معروف معاصر بودن د. پدرش کمال 
السلطنه, با موسیقی ایرانی و اروپایی آشنایی کامل 
داشت وزمانی پسر بااستعدادش رابرای آموختن 
ویولن.نزداستادان‌ارویایی که در جنگ جهانی.از 
روسیه به ایران آمده‌بودند به تحصیل گماشت واو به 
سرعت. مدارج پیشرفت رابه ویژه در زمینه موسیقی 
ایرانی پیمود. 

من در آن زمان, نخستین سال‌های نوجوانی را 
می‌گذران دم وبه اصطلاح "تین ایجر "ها تازه "تین" 
سواری را شروع کرده بودم! 

تنها یک دوست داشتم. او دختربچه‌ای بود کمی 
کوچکتر از من که چند خانه بالاتر از خانه مازند گی 
می کرد و خانواده‌های ما باهم نسبت فامیلی داشتند. 
این دختر خانم.بعدها ازدواج کرد ورئیس یکی از 
بزرگترین بیمارستان‌های کشورمان شد که با همان 


هد 


روحیه پسرانه‌دوران نوجوانی.سال‌ها این بیمارستان 
رابا شایستگی تمام اداره کرد. 

خانه‌های ما دیوار نداشت و فقط یک حصار چوبی. 
حریم خانه‌ها را از هم جدا می کر د. شتابان خود را به او 
رساندم تااین خبر دست اول را به او بدهم. 

غروب که شد. مادو نفر بی آنکه از کسی اجازه 
گرفته باشیم. تصمیم گرفتیم نز این مھمانان عالیقدر 
برویم.ام اقبلاً باهم شرط کردیم که در برابراین 
مهمان‌ه ا.حفظ آبرو کنیم وجلوی‌خندهناخواسته 
خود رابگیریم. 

در حالی که‌برگ‌های خشک پاییزی زیر پایمان 
خش خش می کردبه‌اتاق تک‌افتاده آ نهانز د یک شدیم. 
| هسته در زدیم و همین که اجازه ورود داده شد به 
داخل اتاق رفتیم وسلام کردیم.اتاق. گرمای مطبوعی 
داشت. آنهاروی تشکچه‌ای‌نشسته و به مخذه‌تکیه 
داده‌بودند. استاد صبا" که دارای‌موهای کم پشت و 
صورتی گرد و پف کرده بود ویک سبیل عمودی مدل 
هیتلری داشت.باخوشرویی ماراپذیرفت وبالحنی 
بسیار محبت آمیز, دعوت به نشستن کرد. چشمانش 
به‌جای‌لبانش می‌خندید!اماهنوز کاملا روی زمین 
ننشسته بودیم که این مرد مهربان, به گوشه اتاق رفت 
ویک آمپول به داخل عضله ران خود تزریق کرد.ما 
هر گز ندانستیم این چه نوع آمپولی بود؟ لابد پزشک 
تجویز کرده بود. اما دانستیم که او به جز زدن ساز 
آمپول زن خوبی هم هست! 

استاد صبا به روی تشکچه اش بر گشت وپس از 
خوش آمد گویی, با مهربانی ذاتی‌اش گفت: 

-شنیده‌ام اقای‌سیر وس خان خوب‌نقاشی می کند. 
آیا می‌توانی عکس مرابکشی؟ 

دانستم پدرم قبلا همه اطلاعات رادرباره‌من را 
بە این هنرمند بز رگ داده‌است!اما من در حالی که 
سرخ شده‌بودم سرم را پایین انداختم و آهسته گفتم: 
نمی‌توانم! ۱ 

علت اینکه این مردمهر بان رانا کام گذاشستم آن 
بود که در دوران دبستان. یک روز که همراه‌مادرم 
به خانه یکی از اقوام که و کیل داد گستری و روزنامه 
نگار بود-رفته‌بودیم. سید ضیاءالد ین طباطبایی, چهر ه 
سرشناس تاریخ کشورمان نیز در آنجا حضور داشت. 
فامیل ماء مداد و کاغذی به دستم داد واز من خواست 
که عکس "سید "رابکشم. 

من هم یک نقاشی از چهره این رجل سیاسی تهیه 
کردم که در مقابل.دستی به‌موهای‌من 
کشید ومراتشویق کرد!اماسال‌ها بعد 
وقتی این نقاشی راجزو کاغذهایم دیدم. از 
عمالت آپ ضرم ور اکن سا 
رابا آن دماغ منقار مانندوموھای سغید 
00 طرف بال جهیده بو 
عینهوطوطی کشیده بودم! حقش بود که 
یک سیلی آیداربه گوشم می‌نواخت. اما او 
در عوض مرا تشویق کر د!! حالا استاد صبا 
از من می‌خواست که عکس اورابکشم. 


۹ ۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳٦۹۲٢‏ 


معلوم نبود با آن چشمان ورقلمبیدهوصورت پف کرده 
وسبیل هیتلری. چه بلایی بر سر قیافه او می | مد!ازاین 
جهت گفتم: نه نمی‌توانم! 
مهربانش گفت:خب.حالا که عکس مرانمی کشی. 
من در عوض برای شما ویولن می‌زنم! 

در پی این سخن, بدون تکلف. ویولن خود را از جلد 
بیرون کشید وبه غبغب چانه‌اش گذاشت وشروع به 
نواختن کرد.عبدا... خان هم بر روی جلد ویولن ضرب 
گرفت. این دو مرد جقدر بزر گواری نشان دادند! 

نوای سحرانگیز ویولن او که در فضای کوجک اتاق 
طنین افکنده بود. خنده را از لبان من و دوست کوچکم 
زدود. حیف! کاش می شد آن قطعه را ضبط کنم. شاید 
یکی از باحال‌ترین قطعاتی می‌شد که اس تاد در تمام 
زند گی اش اجرا کر ده‌بود. زیر ااوفقط برای دل خودش: 
و شاد کردن دل مادو تا الف بچه می‌نواخت ولاغیر! 


موضوع عجیب وجالب توجهی که ی ادم‌مانده آن 
بود که استاد در تمام مدتی که ویولن را زیر چانهاش 
گذاشته ومی‌نواخت. چشمانش رابسته وبه خواب 
عمیقی فرو رفته بود! انگار در عالم رویا می‌نواخت! 

در تمام این مدت. حتی یک بار هم چشمانش راباز 
نکرد. و عبدا... خان نیز همین که کار به چهار مضراب 
کشید. شور و حال تازه‌ای بر ای ضرب گرفتن بر روی 
جلد ویولن پیدا کرد.در آن اتاق کوچک. شور وغوغایی 
بذیاشد که گوونپرسا 

وقتی صدای ساز خاموش شد.اس تاد همچنان 
درخواب بود. عبدا... خان دوامی. یک استکان چای 
برایش ریخت ودر حالی که شانه‌اش رابه آرامی تکان 
می داد صدا زد: 

وی اون 

استاد صبا جشمانش را گشودوبا آن دید گان 
درشت ويف دار خواب آل ود وبهت زده‌به‌مادوتا 
الف بچه چشم دوخت که باشور و حرارت زیاد برایش 
کف می‌زدیم! حالت نگاهش جوری بود که انگار خیل 
عظیم جمعیت برایش هورامی کشید ند. و او همان طور 
خیره‌نگاه می کرد و لبخند حاکی از رضایت بر لبانش 
نقش بسته بود.شکوه و عظمت یک تحسین بی ریا 
رامی‌توانستی در چشمانش ببینی!اند کی بعد گیج 
ومسحور از جابرخاستیم تارفع زحمت کنیم.وقتی 
بااو دست دادم. بی‌اختیار خواستم پنجه شیرینش 
رآموس.اماآوبزر گوارائهردست مرایه الب برد و 
بوسه‌ای بر ان کاشت. سپس پیشانی‌ام 
راپدرانه‌بوسید و گفت: بازهم ازاین 
کارها بکنید ۲ 

مابااحترام از اتاق بیرون رفتیم.در 
خارج ازاتاق.من‌ودوستم به چشمان 
یکدیگر نگریستیم اما این بار فقط به هم 
لبخند زدیم! 

اس خادابوالحسن ضباء سه سال پس از 
این خاطرہ در سال ۱۳۳۶ شمسی زند گی 
رابدرود گفت. روانش شاد باد! 


تصلب شرائین (آرتر یو اسکلروز) یکی از شایعترین 
بیماری‌ه ای رگ‌های خونی است ومر تبط به ضخیم 
شسدن دیواره شریان‌ها (سرخرگ). به علت وجود 
کلسیم یار سوبات چربی است.این مشکل غالبا در 
میان افراد سالخور ده بیشتر شایع است. در این بیماری 
عروق و رگ‌ها حالت ار تجاعی خود رااز دست داده 
وقطر شریان‌های کوچکتر تغییر کردہ در نتیجه این 
رات مف کردش آزادانه حون دجار اختلال 
می‌شود. این بیماری در بین مردان بیشستر است و ۰ ۴ 
درصد مردان بالاتراز ۰ ۴سال به گرفتگی عروق کرونر 
گرفتار می شسوند و در نتیجه خطر حمله قلبی هر لحظه 


آنها را تهدید می کند. 
علائم تصلب شرائین 


درابتدانشانه‌هایی از کم خونی در پاهاء دیده‌می‌شود. 
ممکن است بی‌حسی وسردی در پاها و گرفتگی و درد 
ساق پاهاوران‌هاء حتی پس از ورزش‌های سبک وجود 
داشته باشد. وقتی شریان‌های منتهی به مغز د ر گیر 
می شسوند ممکن است ر گ پاره شود وباعث خونریزی 
در بافت‌های مغز گردد.اگر ر گی بایک لخته خون 
مسدود شود.در نتیجه می تواند به سکته مغزی وعروقی 
منجر شود ویک طرف بدن دچار فلج نسبی یا کامل 
گر دد. سکته مغزی می تواند باعث از دست رفتن حافظه 
و همچنین در سالمندان به حالت گیجی ذهنی منتهی 
شود.اگر شریان‌های منتهی به کلیه‌هادر گیر شوند. 
ممکن است بیماران از فشار خون بالا واختلالات کلیوی 
در رنج باشند. 


از عوامل مهم این بیماری. مصرف بیش از حد شکر 


سفید و نیز غذاهای پر چرب و سرشار از کلستر ول و نیز 
عدم تحر ک کافی است. سخت وسفت شدن رگ‌ها نیز 


فریدون پھلوان 


می‌تواندبهدلایل زنتیک, فشار خون بالا چاقی, دیابت. 
رُماتیسےم التھاب مزمن کلیه و بخصوص فشارهای 
روانی وعاطفی ایجاد شود. این عوامل مهم ذ کر شده 
از دید گاه طب سنتی می‌تواند ناشی از سوء مزاج بلغم 
(سردی ور طوبت زیاد) باشد وبرای مقابله‌ بااین بیماری 

راهکارهای درمانی تصلب شرائین 

برای‌رهایی از شر این بیماری: بیمار بایستی 
به‌مدت ۵ تا روز از رژيم آب میوه و عصاره‌های 
سبزیجات استفاده کند. که در این میان استفاده از 
آب انگور. آب آناناس, آب لیمو و عصاره سبزیجات 
سبز نافع هستند. در طول این ایام بیمار باید برای 
پا کسازی روده‌ه ااز تنقیسه آب گرم به ره جوید. 
در مر حله بعدی رژیم مورد نظر شامل دانه‌ها. 
مغزها و غلات به همراه سبزیجات و میوه‌ها است 
و همچنین استفاده از غذاهای خام. دانه‌های غلات 
جوانه زده‌و خام. مصرف انواع آجیل به همراه 
سبزیجات. روغن‌های گیاهی تخم کتان, زیتون. 
کنجد و آفتاب گردان به طور منظم به مدت ۳تا ۴ 
در مرحله دیگر. کاهش دادن حجم غذاهای اصلی (در 
ناهار وشام) و استفاده‌ازمیان وعده‌های کوچکتر در 
فواصل غذاهای اصلی. پر هی ز از مصر ف روغن‌های 
اشباع شده‌مانند کرہ خامه روغن‌های جامد ومایع. 
سس‌های متنوع, چای پررنگ, قهوه قند و شکر سفید. 
آردسفید وتمامی فر آورده‌های حاصل از آنها بسیار 
ضروری است.ترک کردن سیگار و دخانیات نیز 
بسیار ضروری است زیرااینها شریان‌ها را تنگ و 
منقبض و بیماری را وخیم تر می کنند.پژوهش‌ها مویّد 
اثرات پیشگیرانه سیر و پیاز در پیشرفت این بیماری 
ونیزانرات بسیارمفید ویتامین ٩‏ دررفع کردن 


کم 
٣‏ مین ۹٤‏ الاعات ی 


تبدیل کلسترول به اس یدھای مزاحم ات استفادة 
از پوست لیموترش یکی از درمان‌های خانگی جهت 
رفع این بیماری است.پوست لیمویکی از غنی ترین 
منابع شناخته شده‌ویتامین "پ است واين ویتامین 
کل سیستم شریانی (گردش خون) راتقویت می کند. 
می‌توان پوست لیموی خرد شده رابه انواع سوپ‌هاو 
خورش‌هااضافه کرد یا آن رابر روی سالادها پاشید. 
یکی از درمان‌های دیگر به کمک پوست لیموترش 
است.اگر پوست دو لیموترش رابه خوبی ریز کردەو 
روی یک ظرف آب گرم بریزیم و پس از ۱۲ساعت. 
هر سه ساعت یک قاشق مرباخوری بخوریم, می‌تواند 
موثر ومفید باشد.یکی دیگر از داروهای خانگی موثر 
در درمان این بیماری, گیاه جعفری است.در جعفری 
عناصری وجود دارد که به حفظ و سلامت رگ‌های 
خونی, به ویژه موی ر گھاوسیستم شریانی کمک 
می کند.اگر مقداری‌جعفری رادر آب ريخته و چند 
دقیقه به آرامی بجوشانیم وروزی ۲باریک استکان 
ازاین نوشیدنی شفابخش استفاده کنیم. موثر قرار 
ے گیرھر کی کار ای ای ار 
چغندر است این ماده غذایی بسیار سودمند علاوه‌بر 
فواید بسیارش. حلال بسیار عالی در بر ابر رسوبات 
کلسیم نیز هست.یکی دیگر از درمان‌های شفابخش: 
استفادهاز آب‌های‌هویج واسفناج می‌باشند.اين دو 
عصاره رامی‌توان به تنهایی و یابه صورت تر کیبی 
استفاده کر د.مثلاً تر کیب عصاره‌های ۰ ۰ اسی‌سی 
آب‌هویج به‌همراه ۰ ۰ سی سی آب اسفناج نتیجه 
خوبی داده‌است. ورزش‌های هوازی مثل پیاده‌روی 
علاوه بر تاثیر مثبت روی این بیماری, برای پیشگیری 
هم مفید است.ز راهکار های ہہ استفاده 
مکررازحمام‌های گرم.وان‌های گرم حمام و یاجکوزی 
قبل از خواب شبانه است که نتیجه بسیار مفید و موثری 
به دنبال دارد. 
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بر ای صلح 


شا 
۸ 


دستگی نخه اھ داشت مہ روزی که ارداد 


اں قد 


رت حر ص دادس کنند 


نا گرد 


درشماره‌ی پیش‌بامیرزارضا کرمانی آشناشد ید که سیدجمال اسدآبادی 
یادش داده بود به ایران بیاید وناصرالدٌ ین شاه را ترور کند. شاه قاجار پس از پنجاه 
سال تاج برسری,بەزیارت رفت تاشکر گزاری کند. میرزارضااورا کشت وشاه‌در 
نظر مردم به شهید تبد یل شد. آخرین حرف ناصرالذ ین شاه این بود: "من بر شما جور 


هنرهای ناصری 
در دانشگاه‌تهران باد کتر بختیار درسی داشتم 
که تاریخ ادبیات قاجار رابرررسی می کرد. استاد در 
یکی از کلاس‌هایش گفت: ناصرالدّین‌شاه عيوب 
زیادی‌داشت اماخوبی‌هایی‌هم‌داشت. هر روزیکی 
از مترجمان می مد و روزنامه‌های خارجی رابرای او 
ترجمه می کرد به همین دلیل اطلاعات ناصر الد ین شاه 
از اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دنیا خیلی خوب 
بود.اوبه هنر و ادبیات علاقه داشت. خودش هم دستی 
بر اشن داشت. در این شماره تاریخ تاراج. برخی 
خوبی‌های ناصرالدین شاه رانیز می نویسے.برخی از 
در ۰ قم ری ملکه ویکتوریا یک دستگاه 
دوربین عکاسی ووس‌ایلش رابه ژول ریشارد داد 
تابه‌شاه‌ایران‌هدیه کند.ناصرالذّین شاہبعداً 
استخدام کرد تابه آقارضاخان اقبال السلطنه که 
پیشخدمت شاه‌بود. عکاسی بیاموزد. این آقارضادر 
سفرهای شاه همراهاومی‌رفت وبه فر مان قبله عالم 
عکس می گرفت. شاه در کاخ گلستان عکاسخانه 
تأسیس کرد. کارلیهان را هم به دارالفنون فرستاد تا 
به شاگردان آنجا عکاسی یاد بدهد. یک عکاسخانه 
عمومی‌هم در شسهر دایر شد. خودش هم آموزش 
عکاسی دید و سال‌هاعکاسی کر د. عکس‌هایی که از 
آلبوم ناصرالذین شاه‌باقی مانده.اطلاعات خوبی به 
ما می‌دهد. 
ناصرالد ین شاه به شاعری و قصه‌نویسی و نقاشی 
هم علاقه داشت. دیوان شع رش به ما رسیده و برخی 
از آثارش خوب است. او درباره‌واقعه کربلا کارهای 
زیبایی دارد: 
"عشقبازی کار هر شیاد نیست 
این شکار دام هر صیاد نیست 
عشق, از معشوق اول سر زند 
تا به عاشق جلوه‌ی دیگر کند 
تابه حدی که برد هستی از او 
شاهد این مدعا خواهی اگر 
بر حسین و حالت او کن نظر " 
ین راهم بخوانید از قبلیبهتر است. 


اس 


مصطفی گلیاری 


"خرم دلی که منبع انهار کوثر است 
کوثر کجاز دیده‌ی پراشک بهتر است؟ 
نام حسین و کرب وبلا هر دو دلرباست 
نام علخ اکبر از آن دلرباتر است" 
واین رباعی از هر دو بهتر است.با اسم خودش هم 
خوب بازی کرده: 
"گر دعوت دوست می‌شنودم آن روز 
من گوی مراد می ربودم آن روز 
آن روز که بود روز هل من ناصر 
ای کاش که ناصر تو بودم آن روز" 
این مثنوی‌هم که چند بیتش رابرای شمانوشتەام, 


ناصرالدین شاه در باغ وحش دوشان تپه 


از نمونه‌های خوبی است که بر ای سینه‌زنی و سو گواری 
ببسی مناسب است.هم ریتمیک است. هم مفاهیم را 
بدون کلمات اضافی(حشو) آورده وا گر خوب اجرا 
شود تأثیر گذار و اشک آور است: 

"بارالهااین سرم»این پیکرم /این علمداررشید. 
این اکبرم 

این سکینهءاین رقیه, این 
رباب /این عروس دست وپا 
خون در خضاب 

این من واین ذ کر یارب 
یاربم /این من واین‌ناله‌های 

پس خطاب آمد ز حق 
کی( که‌ای)شاه‌عشق/ای 
حسین ای یکه‌تاز راہ عشق 

گر تو بر من عاشقی ای 
محترم /پرده بر کش من ز تو 


0 کچ 


تاریخ تاراجءنقبی به تاریخ 9.) 


سم -- 
کسی د یکر از نااصر الد ین شاه 
ار ار ای 
دیگری حکومت خواهم کر دا گر زنده بمانم. امین السلطان که صد راعظم بود.برای 
اینکه مد عیان‌سلطنت گردن کلفتی‌نکنند. در سه سوت ولیعهد رااز تبریز آوردو 


اوراتاج‌برسر کرد و مظفرالدین شاه که مر دی بیمار و رنجور بود. شاه شد. در ادامه 
کمی دیگر از ناصرالدین شاه خواهید خواند: 


عاشق‌ترم" 
این هم یک بیت عاشقانه زیبا: 
"از ازل خوب سرشتند ملاتک گل تو 
لیک ضد حیت که از سنگ در آیة ذل ب" 
اودر نثر هم دستی داشت وسفرنامه‌هایش جالبند 
ولی به مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهایی که به آنها 
سفر کرده بود. اشاره‌ای نکر ده. داستانی هم نوشته به 
نام حکایت پیر وجوان که به سبک داستان‌های اروپایی 
قرن‌نوزدهم است واز نخستین نمونه‌های فار سی است 
که در این سبک نوشته شده. 
ناصراللاین شاه خوش نویسی هم می کرد وبه 
هنر خطاطی اھمیت می داد بنابراین رو زگار اویکی 
از دوران‌هایی است که هنر خوش نویسی خوب 
شکوفا شد. او به گرد آوری کتاب‌های نفیس هم 
علاقه داشت و نسخه‌های خطی ارزشمندی برای 
کتابخانه سلطنتی فر اهم کرد. به فر مان اوبر ای برخی 
از کتاب‌های خطی تصاویری می کشید ند که یکی از 
مهم‌ترین آنهامصور کردن کتاب بسیار ارز شمند 
هزار ویکشب است که ۲ ۴هنر مند هفت سال کار 
کردند و آن رادر شش جلد خلق فر مودند. این اثر 
در حد شاهنامه بایستقری است. 


تعزیه‌های خنده‌دار 

شاه قاجار به موسیقی هم التفات بسیاری داشت و 
موسیقی‌دانان راحمایت می کرد واین هنر ترقی‌هایی 
کرد وحتی شاه اجازه داد خانوادہ سلطنتی موسیقی 
بیاموزند. عصمت الدّوله و تاج السلطنه که از دخترهای 
شاه‌بودند.پیانومی‌نواختند. موزیسین‌های فر انسوی 
به ایران | مدند. موسیو مولیر هم به دارالفنون رفت و 
موزیک تدریس کرد. 

اودر تعزیه خوانی نیز تأثیر 
گذاشت ودر روز گارش تعزیه 
به اوج رسید اما شکلی اشرافی 
ودرباری‌پیدا کرد زیراشاه 
فرم وده بود به جنبه‌های 
تجملی و تفریحی تعزیه توجه 
شودو آن راطوری بر گزار 
کنند که درشآن‌س لطنت 
باشد. شاهزادگان و بزرگان 
دربار از شاه پیروی کر دند و 
به بر گزاری تعزیه‌های مجلل 


نقاشی کمال الملک از دوشان تبه 


مر مه 
اطلاعات ہی ارو ۳۹۱۹۲ 


روی آوردند. در دهه اول محرم بیش از سیصد مجلس 
تعزیه تشکیل می‌شد. تعزیه نامه‌ها نیز تغییر اتی کرد و 
مجالسی‌مانند تعزیه امیر تیمور:تعزیه حضرت یوسف. 
عروسی دختر قریش و... که به تعزیه‌های محرم ربط 
نداشتند. وارد تعزیه‌نامه‌های سنتی شدند. 

ناصرالذین شاه در تهران ونیاوران تکایایی 
برای خودش ساخته بود ودر سال ۲۴۸ اشمسی 
نمایشخانه‌ای ساخت که تا ان روز در کل تاریخ ایران 
بی نظیر بود نمایشخانه بز ر گی ساخت و آن را تکیه 
دولت نامید که در جنوب غربی کاخ گلستان بود و 
بیست‌هزار نفر گنجایش داشت. غرفه‌هایی هم برای 
شاه واشراف داشت. ناصر الین شاه به نوع خاصی 
از تعزیه هم علاقه داشت که تعزیه مضحک نامیده 
می‌شد. یکی از آنها عروسی بلقیس بود که سالی دو 
سه بار در تکیه دولت اجرا 
می‌شد و در شاه بهجتی 
حاصل می‌شد و صدای 
قهقهه‌اش در تکیه دولت 

شاهی که پنجاه‌سال 
حکومت کرد و بیشتر 
وقتش را به عیش و نوش 
سپری کرد. برای کارهای 
هنری‌وادبی‌هم‌وقت 
می گذاشت.او خاطرات و سفرنامه‌هایش رانوشت 
که تاریخ انهااز ۱۲۷۲ قمری آغاز می‌شود ودر ۱۳۰۲ 
قمری تمام می شسود.می گویند این آثار رانویسند گان 
درباری انجام می داد ند وبه نام شاه امضامی کر د ند ولي 
این حرف درست نیست. | ثاری که از او مانده, به خط 
خود ناصرالذّین شاه است و سبک‌شناسی آنها نشان 
می دھد که آنھا راناصرالڈین شاه نوشته. خاطرات و 
یادداشتھایش هفت جلد است. ناص رخان نقاش بود 
نقاشانی بود که دربار ناصری از او حمایت می کرد. 
این کمال‌الملک که از زمان ناصرالڈٌین شاه تا رضا 
شاه پهلوی زند گی کرد خودش داستان‌هایی دارد 
که‌اگر فرصت شد.بخشی از زند گی اورانیز برای 
شما تعریف خواهم کرد. فعلاً او را بگذاریم به نقاشی 
مشغول باشد تا وقتش برسد. 

روزی ناصرالدین شاه یکی از نقاشی‌های خود را 
که یک دسته گل سرخ بود. به درباریان نشان داد. 
یکی از سفیران اروپابی هم آنجابود. ناصر از درباریان 
خواست نظر بدهند. یکی گفت:این گل سرخ چنان 
خوب نقاشی شده که زنده به نظر می‌رسد. ان یکی 
خواست تعریفش بهتر باشد و گفت:چنان زنده‌است 
که می‌خواستم شاخه‌ای از آن بچینم. سومی که دید 
کارش برای تعریفی بهتر سخت شده.هوارابویید و 
گفت: خیلی واقعی و زنده اسست. من بوی عطر گل را 
حس می کنم. ناصرالدٌین شاه به سفیر خارجی گفت: 
"با این وزیران دروغگویی که دارم شما انتظار دارید 
من بتوانم اوضاع کشورم رابه سوی درستی وراستی 


تلفن همراه منسوب به ناصرالدین شاه 


درروزگار تاصرالدین شاه تعزیه 
به اوج رسید اما شکلی اشرافی 
و درباری پیسدا کرد زیرا شاه 
فرموده بود به جنبه‌های تجمّلی 
و تفریحی تعزیه توجه شود 


موبایل ناصرالذین شاه؟ 

بر خی از منابع از جمله مؤسسے مطالعات و 
پژوهش‌های‌سیاسی نوشته‌اند ناصرال ین شاه‌اولین 
تلفن همراه‌راداشته واین تلفن در سال ۲۳۰ ۱ تولید 
شدہودر سفرهای شاه‌همراهش بود وهر وقت 
می‌خواست زنگی بزند. آن رابه کابل‌های بین راه 


وصل می کر دند. 


نکر ده‌اند که منظورشان از 
سال:1۲۳:قیری است یا 
۴سال قبل از دوم ژوئن 
۷۵ خرداد ۱۲۵۴) 
است که گراهام بل اختراع 
محلی نه راه دور. تلفن محلی در 
آمریکانیز تا سال‌های پایانیناصرالین شاه به تلید 
تجاری نر سیده بود. تلفن راه دور هم در دهه دوم قرن 
بیستم یعنی اواخر احمد شاه‌قاجار واوایل رضاشاه 
پهل وی به مر حله تولید تجاری نر سیده‌بود. از طرفی 
عکس‌هایی داریم که می گویند مربوط به تلفن همراه 
ناصرالدین شاه است. 

اگر اولین تلفن همراه‌در دوران ناصری نبود. 
عوضش اولین اسکناس ایران در زمان اوچاپ شد. در 
سال ۱۲۶۹شمسی اولین اسکناس جدید ایران چاپ 


دوصفحه از هزار و یکشب ناصری 


شد که علامت شیر و خور شید و تصویر ناصرالدّین شاه 
راداشت. از شیر و خورشید گفتم و یاد شیر باغ وحش 
افتادم.ناصرالذ ین شاه که در فر نگ باغ وحش دیده‌بود. 
مثل اروپا شود آودر خیابان سعدی فعلی جاییبه اسم 


۲ ار ۹۶ 


است.ناصرالدٌ ین شاه می خواست جایی بسازد که شبیه 
باغ وحش‌های خارجی باشد بنابراین در ۱۲۶۹ قمری 
در دوشان‌تپه( خر گوش تپه) عمارت فاخری ساخت و 
با آب قنات دریاچه مصنوعی بزر گ و زیبایی درست 
کردوبرای تما اچیان باغ وحش خ ودمنظره‌های 
قشنگی ایجاد کرد. در این باغ وحش جانوران زیادی 
بودند. از جمله: چهار شیر نر و ماده شیرازی؛ سه ببر 
مازندرانی, یک یوزپلنگ و سه پلنگ جاجرودی, پنج 
خرس دماوندی. یک میمون و چند بوزینه سیسستانی, 
چند گورخر و کفتار کوی ری و تعداد زیادی طاووس 
هندی. نتیجه می گیریم که در زمان ناصر الدّین شاه در 
شیراز شیر بودہ در مازندران ببر زند گی می کر ده و در 
جاجرود پلنگ و یوز پلنگ داشته‌ایم. حتی در دوره‌های 
نزدیک تر نیز در بیشستر جاهای ایران جانورانی وجود 
داشته‌اند. خودم در کود کی در زنجان خرس دیدم و 
در کرمانشاہ پلنگ و کفتار و عقاب دیدم. تخریب محل 
زند گی جانوران وحشی وشکارهای ناجوانمر دانه کاری 
کرد که کشور ما که روزی انواع حیوانات را داشته. 
امروز از نظر حیات وحش بسی فقیر باشد. چند سال 
پیش زیست شناسان روسی تکه‌ای‌پوست ببر ماز ندران 
پیدا کر دند وبابه دست آوردن‌دی.ان.ای ببر منقرض 
شدەمازندران از آن پوستتلاش کردندببرمازندران 
رادوباره احیا کنند. باری... باغ وحش ناصرال ین شاه 
برای مردم جذاب بود. درباره‌این باغ وحش.در روز گار 
مظقرالدین شاه داستانی نقل می کنند: 
روزی قرار بوده مظفرالد ین شاه به باغ وحش سر 
بزند وماده‌شیر محبوبش راببیند اما آن شیر مرده بود 
ومش‌باقر که شیر بان شیر ماده بود. ناچار شد پوست 
شیر رابکند و خودش داخل پوست شود. وقتی که شاه 
امد و ماده‌شیرش رادید. از رئیس باغ وحش پر سید 
چرااین شیر راپیش شیر نر نمی گذارید تابچه‌دار 
شوند؟ رئیس گفت بیم داریم یکدیگر رابکشند. شاه 
فر مود اشتباه‌می کنید زیر شیرهاجفت خود رامی‌زنند 
امانمی کشند! و شیر نر راپیش شیربان که در پوست 
شیر ماده‌بود. رها کر دند. شیر بان بیچاره‌هر اسان 
شدوندانست چه کند۔شےر نربەاونزدیک شدو 
آهسته گفت: "مش باقر نترس.منم...مش جعفرم 
که شیربان شیر نر هستم. شیر من هم از گرسنگی 
مرد ومن در پوستش رفته‌ام. این قصه چه راست 
باشد چه د روغ به این حقیقت اشاره‌می کند که در 
زمان مظفرالدین شاه باغ‌وحش هم مثل جاهای 
دیگر ایران خراب شده بود. 
دردوران ناصری‌ساختمان‌های زیبایی نیز 
ساخته شد: کاخ گلستان را گسترش داد و بناهای 
دیگری‌به آن‌افز ود.شمس لعماره.تکیه دولت وتالار 
سلم‌از بناهای دیگر روز گار ناصری است. کاخ‌های 
عشرت آبادءسلطنت آباد. صاحبقرانیه.وشھرستانک 
راهم برای اقامت خاندان سسلطنتی وملازمان ساخت 
تادر پیلاق وسسفرها اسودہ باشند. در ۱۲۸۴ هجری 
قمری دیوار قدیمی تھران رابرداشت و به سبک اروپا 
خیابان‌های وسیع ساخت. 


ادامه دارد 


اطاعات مکی سے تک 


جاه و مقام است که احمق هار اده احتر ام وامی دارد. ۱ 


١‏ است 


« 


مه دهد 


ان 


٭ ستاندال 


- مصطفی گلیاری . 


این آه پشیمانی مردی است که 
دیگر نمی‌داند آب خوش چکونه 
ازگلو پایین می‌رود. دلتان به 
نادانی او بسوزد لطفا 


وولو 
ayat‏ سب 


در اتاق انتظار محضر ازدواج و طلاق نشسته بودم. 
داشتم برای لاله شعر می‌نوشتم. تمام قلبم رادر کلمات 
می ریختم وروی کاغذ رها می کردم. حسی داشتم که 
یک‌جوری بود. دست‌هایم سست بودن د. چیزی که 
شبیه بغض بود. حلقم رافشار می داد. قلبم پر ازالتهاب 
بود. . نمی‌دانم شور شیرین عشق بود یا دلشوره. یک خط 
می‌نوشتم ویک خط به ساعت دیوار اتاق محضر نگاه 
می‌کردم.دریکی ازثانیه‌هایی که نگاهم به خط کاغذم 
بود.انیسه داخل محضر شده‌بود و پشت سرم ایستاده 
بود. گفت: ‏ چه شعر قشنگی!بذار یادداشتش کنم." 
نگاهش می‌درخشید. غصه‌ای‌هم داشت .یاد روزی 
افتادم که برای اولین با یکی از نوشته‌هایم رادید آن 
روزهم همین حرف آمروزش رازد: "چه‌شعرقشنگی! 
بذاریادداشتش کنم. آن روز هم نگاهش می درخشید 
ولی هیچ غصه‌ای نداشت. سر ووضع آن روزش خیلی 
شیک و مرتب بود. حالا مثل کسی بود که حسابی مریض 
است و حوصله ندارد به خودش بر سد. آن روزها زند گی 
ماباعشقی عجیب آغاز شد. زبان زد بودیم.البته چند 
ماه طول کشید تاانیسه قبول کرد تاد هلیز ها و بطن‌های 
قلبش راروی من باز کند. به قول قدیمی‌هاهفت کفش 
وعصای آهنی فرسوده کردم تاانیسه گفت "منم تورو 
دوست دارم." و قسمم داد ه رگز به او دروغ نگویم. دلش 
راهم نشکنم. 

من دانشجویی تنها و بی قوم و خویش بودم. غیر از 
اتاق و کمک هزینه‌ای که دانشگاه به من می داد چیزی 
نداشتم. یک مشت کتاب ویک گیتار وسری سودایی هم 
داشتم.وهنری هم در چنته داشتم که انیسه و خانواده‌اش 
می‌پسندید ند و دوستش داشتند. روزی که باچند تااز 
دانشجوهای صمیمی به خواستگاری انیسه رفتم و به 
پدرش گفتم آمده‌ام از شما اجازه بگیرم با انیسه ازدواج 
کنم.سیگارروشن کردوچندنفس کشید و گفت: "این 
روزاجوونا خودشون تصمیمشون رو می گیر ن و اجازه 
والدین یه چیز تشریفاتی و فورمالیته‌س. من اجازه‌میدم 
به شرطی که دخترم رواذیت نکنی." 

به قالی نگاه کردم و توضیح دادم که انیسه تاج قلب 
من است و قول می‌دهم از من جز محبت نبیند. 

همه خرج‌های عروسی مجلل من و انیسه راخودشان 
دادند. سر عقد. از طرف من سرویس جواهر به انیسه 
تقدیم شد. خانه دو خوابه مبله‌ای هم به ما دادند و رفتیم 
سر خانه زندگی خودمان. و من همان‌طور که قول داده 
بودم. چشمه‌ای بودم سر شار از جوشش عشق. با انیسه 
مثل پر نسس هار فتار می کر دم‌ونمی گذاشتم ز نی‌خانه‌دار 
شود. جارو پارو و پخت و پز و شست و شو با خودم بود. تا 
لب تر می کرد و چیزی می‌خواست. پرواز می کردم و آن 
را برایش فراهم می کردم. انیسه گاهی می گفت: 

'ازاین همه محبتی که به من می کنی.می‌ترسم. خیلی 
بهت وابسته شدم واگه يه روز خدانکر ده پشتم روخالی 
کی مثل به شهایسسنگ بی‌شناسنامه توی قضای خالی 
زند گی سر گردان میشم. "و گریه می کرد و قسمم می داد 
که‌اگر روزی‌بی‌معرفت شدم و خواستم رهایش کنم. 
کم کم از محبتم کم کنم و عادتش بدهم تابتواند فراق 
راتاب بیاورد.من نوازشش می کردم ومی گفتم نگران 


ون 
الاعات ی ارو ۳۹۹۲ 


چیزی‌هستی که هر گز امکان وقوع ن دارد.واوخیالش 
آسوده‌می‌شد وباتبشمی بر لب خوابش می‌برد. ومن به 
خودم می گفتم بااینکه محبّت و توجهم هیچ به او کم نشدہ 
از کجا کی کر ده کهباید گرآن باشد؟ ا ارات بوڈ 
که می گفتند زن‌هاحس ششمی دارند که‌اگر مردشان 
خیانت کند. می فهمند؟ محال بود که انیسه بو بر ده‌باشد 
در قلبم چه می گذرد. انیسه حواسم رابه محضر بر گر داند 
واز خودم بیرون آمدم: "شعرتو نمیدی یادداشت کنم؟" 
نگاهش نکردم‌وپرسیدم چرادیر کردی؟روبرویم 
نشست و گفت: ‏ ترافیک بود. دوست داشتم این راه‌بندون 
تا ابد ادامه داشت وه رگز نمی رسیدم ایتجا ۲ 

خدای من‌انگاهش چه درخشان بود! آن درخشش 
وخزن مرطوبی که در چش مش موج می‌زد. نگاه زیبایش 
راچه‌زیباتر کرده‌بودادستش رادراز کرد تا کاغذم‌را 
بردارد. کاغذ را کنار کشیدم.نگاهش مثل میخی داغ به 
قلبم کوفته شد: "حق داری نذاری شعرت رو بخونم. آخه 
این شعروواسه‌من که نگفتی. "خجالت کشیدم و کاغذ را 
به‌اودادم. گرفت و نگاهش نکرد و آن رابه میز بر گرداندو 
گفت: اولش اشتیاق‌داشتم بخونمش. حسم مثل کسی بود 
که ادبیات دوست داره ولی حالا دیگه از ذوقش افتادم. "با 
انگشت روی کاغذ ضربه زد و گفت: "برش دار!" دستش 
می‌لرزید.یادم آمد که تاهمین چه ار روز پیش اگر به 
وزن سایه پر کاهی غمگین می‌شد. کوهی از نبات جلوش 
می گذاشتم ولی حالافقط دوست داشتم کارمان زود تر 
تمام شود و خبرش رابه لاله بدهم 

دو ماه بود با لاله اشنا شده بودم و از همان روز اول که 
او رادیدم» به خودم گفتم "این شاخ ار دهد باری, پشیمانی 
بود .منظورم از پشیمانی. گرفتار شدن در غرقاب مهیب 
عشق بوداز بس که لاله زیباوفتان وپر کر شمه بود.. 
دانشجوی ترم اول بود. سه سل از ازدواج من وانیسه 
می گذشست وهر دوترم آخر بودیم.دوماهپیش.روزی 
که برف بار يده بود انیسه در راهر و طبقه اول دانشکده 
به من گفت: "یکی از بچه‌های ترم اول دنبالت می گشت 
که بهش موسیقی تطبیقی درس بدی. من می‌شناسمش. 
دختر خوبیه." 

قرار شد هفته‌ای یک جلسه در سش بدهم ولی از جلسه 
دوم بیتاب تر از اسپندی بر آ تش شدم و دور از چشم انیسه 
به دیدن لاله می‌رفتم. اشتیاقم به او چنان بی‌تر دید بود که 
لاله هم زیر فشار آن همه التهاب تاب نیاورد و با هم پیمان 
محبت بستیم.من آنقدرها بد نبودم که از این موضوع به 
وجدانی مغموم دچار نشوم ولی هجوم توفانی به نام لاله 
بسی توفنده بود وهر وقت اورامی‌دیدم.عالم و آدم ازیادم 
می رفتند وغیر از او هیچ دریچه‌ای بر دلم باز نمی‌شد. یک 
ماه پس از نخستین سلامی که به هم کردیم. آهی شکرین 
کشید و گفت: "گه به‌زودی‌باهم ازدواج نکنیم. می‌میرم." 
گفتم: "بايد کاری کنی که دلم هیچ رحم ومروتی باانیسه 
نداشته‌باشه تابتونم رک وقاطع بهش بگم بیاازهم جدا 
شیم." گفت: "اونش با من! تو رو به هیتلر تبدیل می‌کنم تا 
لهستان دلش رو افغانستان کنی وهر شب زار بزنه! بايد 
ازاین حرفش بدم می آمد ولی او دلبر شیرین حر کاتی بود و 
همه چیزش به دلم خوش می‌نشست. گاهی هم که تندی و 
قهر بی دلیل می کرد هزار بار نازش رامی کشیدم زیر تاب 


نداشتم ببینم از من رنجیده. برایش می‌مردم. از طرفی 
هم هیچ بهانه‌ای نداشتم که به ان استناد کنم وانیسەرا 
به محضر طلاق ببرم. اگر خانه‌داری نمی کرد خواست 
خودم‌بود. غیر از این, همه چیسزش ردیف بود. مرا 
بسیار دوست داشت. مهر بان بود. تحسینم می کرد. 
غر نمی‌زد وزن خوبی بود. مشکل مالی‌هم نداشتیم. 
پدرش کرایه‌های چهار واحد از یکی از ساختمان‌هایش 
رابه حساب انیسه واریز می کرد ودست وبال ماحسابی 
باز بود وبریز بپاشی می کر دیم آن سرش ناپیدا هیچ 
مشکلی‌نداشتیم تاخ ودم راقانع کلم کهازاوجدا 
شوم. زیبایی متوسطی هم داشت که برای مردی که 
اهل زند گی باشد. زیاد هم بود. اعتراف می کنم که از 
همان نخستین روزهایی که ازدواج کر دیم. التهابم به 
انیسه کمرنگ شد ولی رفتارم را تغییر ندادم و هميشه 
ظاهرسازی می کردم که مثل روزهای اول دوستش 
دارم امازیرزیر کی عاشق این و آن‌می‌شدم. شاید 
ماهی یک و گاهی دو سه بار دل می‌باختم. توجیه خود م 
این بود که چون هنر من دم و به الهام بخش نیاز دارم. 
باید عاشسق شوم تا شسور و خال داشسته ہاشم. معتقد 
بودم کسانی که عاشقشان می‌شوم. جوهر خود کارم 
هستند تا بتوانم نت‌هاو شعرهای پراحساسی بنویسم. 
کارم شده‌بود عاشق شدن‌ولی این حس فقط درونی 
بود وه رگز آن رابروز نمی‌دادم وحتی کسانی که 
مبتلای آنهامی‌شدم از احساسم خبر ند اشتند.لاله 
اولین کسی بود که تاب نی‌اوردم و راز دلم رابرایش 
افشا کردم. من دوقطبی بودم و بیماری شیدایی داشتم 
که غیر از خودم کسی خبر نداشت. هر روز دور از 
چشم همه لیتیوم می خوردم ولی تغییر ی در حالم ایجاد 
نمی‌شد و تارویی زیبا و نگاهی مهربان می دیدم یک 
دل نه صد دل عاشق می‌شدم. قدر تش راهم داشتم 
که به هیچ یک از محبوب‌هايم نگویم دل به تو دادم.اما 
انگار لاله ساحره بو د. مرا افسون کرده‌بود. جادویش 
رگ‌ه ای عاطفی مرابه چنگ گرفته بود وداشتم با 
بالاله خوردم مست از اقبال عشق به خانه امدم .انیسه 
کنا ربخاری فشسته بوذ وبرايم شال گرد ن مي‌بافت. 
بادیدن من شادمان شد و گفت: ''اومدی؟ قربون 
قدمت برم! وقتایی که دیر میای, دستم یخ میزنه. 
دلسم می‌خواد گریه کنم. آخه چرامنواینقدر لوس و 
وابسته کردی...امشب بااجازه‌شما اشپزی کر دم. 
برات لازانیای مخصوص پختم. تالباس‌عوض کنی 
و دست وروتوبشوری. میز رو می‌چینم... اول شام یا 
چایی؟ گفتم: آزحمت نکش. خودم میز رو می‌چینم. 
چایی هم می ریزم۔''می خواستم کمی وقت کشی کنم تا 
برای خوردن اشتهایی دست و پا کنم. دلش رانداشتم 
بی‌رحم شوم و بگویم شام خورده‌ام.به لاله قول داده 
بودم امشب شفاف و بی‌مجهول با انیسه حرف بزنم 
وبگویم طلاق می‌خواهم ام وقتی نگاه در خشان و 
خوشحال انیسه رادیدم و دیدم باچه اشتیاقی برایم 
شال گردن می‌باف د. و باچه‌لذتی از شامی که فقط 
برای من پخته حرف می‌زند. خون تاتارها در رگ‌هایم 
خشکید و خون دل‌رحمی در جانم جاری شد. به خودم 


فرمان دادم مشب حرفی نزنم ولازانیایانیسه رابا 
اشتها بخورم ولی تلفن زنگ زد. 

انیسه گوشی رابرداشت. با خوشحالی سلام علیک 
کردو گفت: لاله جون کاش توهم‌اینجابودی. یه 
لازانی واسه کاوه‌پختم که بی او بنگر! کاش بودی وبا 
هم می‌خوردیم. "من خودم رابه کوچه چای ریختن 
زدم‌ولی گوشم به تلفن بود.انگار لاله سوتی‌دادو 
انیسه فهمید من شام خورده‌ام. خداخدامی کردم که 
شام خورده‌ايم. تمر کزم مختل شد و اب کتری روی 
سو ۳ mo‏ 
زکرم وردماش مک میا 
لازانیای انیسه گذشت؟" گفت: "همین مهربونیته که 
منوعاشقت کرده." 
فهمیدم لاله بندراآب‌نداده پس از شام انیسه‌چای 
ریخت ویکی از سیگارهايم راروشن کرد. چند پک زد 
وبانگاهی بسته گفت: "تو دیگه منودوست نداری؟" 
چای به حلقم پرید. باسرفه گفتم: آچه حرفا؟ حتی در 
و دیوار خونه‌مون به‌اين حرف می‌خندن. "نگاهم کرد. 
چش مش پر از خورشید بود. لایه ای هم غصه داشت. 
گفت: توانگارهنوز نفهمیدی توروچقدردوست 
دارم.علاقه من به تواونقدره که اگه بفهمم نبودن من 
به نفعته, رخیلی راست کتارهی کشم سی : مشب چه 
حرفایی می زنی!' آغمخند زد و گفت: "آره .لاله هم یه 
حرفابی می زدا' "ودوقلپ اشک از چینی چشم‌هایش 
جوشید . دستمال آوردم واشکش راپاک کردم. 
بغضش گوله گوله از مژەھایش می چکید. دستمال را 
انداختم ویکی دیگر آوردم.دستمال خیس رابرداشت 
وبویید و گفت:''اینویاد گاری‌نگه‌می‌دارم.روش تاریخ 
فهمیدم دیگه ساکن قلبت نیستم. " فهمیدم لاله همه 
چیز رابه او گفته. در مدتی که شام می‌خوردیم.انیسه 
از همه چیز خبر داشت ولی به روی خودش نیاو رده بود. 
من لال بودم به زبان ولی در دلم گفت و گوها بود. برای 
انیسه غصه می‌خوردم اما با دمم گردو می‌شکستم که 
که سرحرف راباز کنم وبگویم می‌خواهم از توجدا 
شوم. ان شب خود لاله استین بالازده‌و همه داستان 
راک و شفاف به انیسه گفته بود. حالا راهم هموارتر 
وهمین‌طورهم شد وانیسه تما غصه‌هایش راب 
قلپ قورت دادو آن رابه غباری از غم تبدیل کرد و 
روی درخشش چشم‌هایش نشاند. 

انیسه صدایم کرد : اگه تو ذوق شعر گفتن هستی, 
جار رم رزوی زیم راد هی 3 
و آنه. !"از نگاهش خجالت کشیدم وادامه دادم: 
''منظورم اينه که این شعر چیز خوبی از آب درنمیاد. 
انگار حسش قوی‌نیست. بلند شد و گفت: "سردفتر 


منتظر ماس" 
٣٢‏ ائبْ ٩٤‏ 


حاج آقای محضردار.جاافتاده‌ای اهل ذوق بود 
که وقتی ماجرای ما را شنید. لبخند قشنگی زد و گفت: 
''جوھر خود کار شاعر باعطر گیسوی کدام محبوب 
سرخ شده‌است که توانسته انیسه به این خوبی را 
ندیده بگیرد؟ "من خندیدم. انیسه گفت: اسمش 
لالهساحاج آقاخیلی زیب‌اودلر باس. "حاجی گفت: 
"شک ندارم که بسی زیباو دلبر است حتی دلبر تر از 
آن‌دختر تر سا که‌دل از شیخ صنعان برد. "وبرای‌ما 
مقداری سخنرانی کرد بعد به‌انیسه گفت بیر ون باشد. 
به من هم اشاره کرد بیا نزدیک. آهسته در گوشم نجوا 
کرد: پسرجان توعاشق شده‌ای. عشق دوام ندارد. 
دوسهبار که بااو بیامیزی» دوباره چراغ عقلت روشن 
می‌شود. به جای‌اینکه انیسهدانا و مهر بان و حامی را 
طلاق بدهی, چندی بروب الاله باش و چراغ عقلت را 
روشن کن و بر گرد پیش انیسه. این خانم بسیار فهیمه 
است وتوراخواهد بخشید! بحث کردم که عشق 
من به لاله عشقی افسانه‌ای است و با وصال به زوال 
لعنت بر شیطان... و انیسه راصدا کرد. و گفت: هر جه 
که بايد می گفتم. گفتم. آیاهر دوبه طلاق راضی 
هستید؟ انیسه گفت: "راضی‌هستم. "من سرم را 
قاطع می‌خواهد." آهسته گفتم: راضی هستم. حاجی 
بحث مهریه راپیش کشید و پرسید: "داری که بدی؟" 
گفتم: انه! انیسه گفت: "حاج آ قا مهریه‌موبذل می کنم 
چون مطمثنم اگه داشت. همه رویکجا می‌داد. حاجی 
چیزهای دیگری هم درباره نفقه دوران عده و حق و 
حقوق‌های دیگر پرسید.انیسه همه رابخشید. حاجی 
گفت: آخرین سوال... آخرین بار کی باهم نزدیک 
شدین؟ انیسه آهسته به من گفت: "توبگوا" گفتم: 
"حاج آقااین سوّال خصوصیه و نباید بپرسین ۰ گفت: 
"من نمی‌پرسم. این سوّال شرع است. " گفتم: ۲ دوروز 
قبل." پروندهرابست و گفت: بروید هفته بعد بيایید. 
در این مدت باهم نباشید. اعتراض کردم: "طلاق جه 
ربطی بە این حرفاداره؟" توضیحاتی داد .در جوابش 
گفتم: "انیسه بچه‌دار نميشه .۰ گفت: ''قوانین شرع را 
با قوانین علمی منطبق نکنید. مثلاً ايراد نگیرید که چرا 
هلال ماه‌مبا رک وعید راباید حتماً با چشم ریت 
کنیم و مگر تلسکوپ نداریم؟ شاید شرع صلاح دیده 
که همه به بام و به بلندی بروند و به آسسمان زیبا نگاه 
. شاید شرع گفته‌بگذاراین دونفر یک هفته پیش هم 
باشند و محبتشان بر گردد. اصلاً معنی ندارد که دو نفر 
لج کنند که طلاق می‌خواهند امادو شب پیش باهم 
مراوداتی داشته باشند." 
خورده تنها باشم و قدم بزنم." از خداخواسته, تنهايش 
گذاشتم زیر اسر خیابان بالاله قرار داشتم. با گام‌های 
بلند به دیدنش رفتم. با هیجان پرسید: آچی شد؟" 
گفتم: "کار طلاق هم تموم شد. يه هفته دیگه میرم و 

بقیه در صفحه ۵ ۶ 


ستچ 


افلاماٹ ا 
2 


خدا تو را آزاد آق ید آزاد داد 


سی 


9 محمد منور 


تماشاگه راز ۳۹ 
حه 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


لار ال 


وس از سر ند 

من به خودم گفتم یک روز گذشت 
مادرم آه کشید 

ابری آهسته به چشمم لغزید 

وسپس خوابم برد 

که گمان داشت که هست این همه درد 
در کمین دل آن کودک خرد؟ 

اری آن روز چو می‌رفت کسی 
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که بیایند عزیزانم. آه 
هوشنگ ابتهاج (ه الف. سایه) 
تهران ۱۳۷۵ 


تحص 


از غم زلفت دل شید شکست 
شیشه می در شب یلدا شکست 
خال لبت زنده کند مرده را 
رونق بازار مسیحاشکست 
پیرهن عصمت یوسف در ید 
از غم آن پشت زلیخا شکست 
کشتی مابر لب دریا رسید 
خير نبیند که دل ما شکست 
قیس به صحرای جنون جان بداد 
سس ح مت 
بس که زدم ریگ بیابان به پای 
خار مغیلان به کف پا شکست 
بس که جفا دید ز اغیار تو 
عهد تورا "ات 
جامی 


راغ کوچک 
در کثارت نیستم اما ف ابر ۲ 
خط تکش پر خاطرانم کٹ 
در نگاهت اصفهان و در تنت شیراز هست 
در تماشای جهان حیران و مدهوشم نکن 
داغ داغم! بی‌نیاز هیزم و کبریتها 
این قدر اتش نسوزان! نقطةّ جوشم نکن! 
این که خواهی رفت را آویزۂ گوشم نکن 
پیش‌خورشید ۵۸ ۴ 
من خودم آهسته خواهم سوخت. خاموشم نکن 
محمد فرخ طلب فومنی-رشت 


ا 7 
اطلاعات کل ارہ 14۲ 


اللہ 


از روزی که تو را گم کرده‌ام 
نمی دانم چرا 
تمام مردم این شھر 
شبیه تو شدہاند! 
عبدالرضا مولوی 


دو(ی 
باز حد فاصل دلها ز هم. شد دور تر 
باز موج مهر دلها کمتر و مجبور تر 
غصه‌ها پررنگتر. اندوه‌ها جانسوز تر 
باز هم بهرام شادی‌هایمان, در گور تر 
نصب پرچین‌های معذوراتمان سر سخت تر 
دلخوشی‌ها بسته‌تر. دلداد گی محصور تر 
باز نسلی پشت دیوار زمان مأیوس تر 
باز بی ‌اقبالی نسل جوان, لاهور تر 
دستهای التماس خسته‌مان ساطور تر 
اشکهای چشم‌های بسته‌مان انگورتر 
باز در باران دل هامونمان تبخیر تر 
باز هم دوری دلهامان ز سابق دورتر 
آمنه اقلیدی "باران" 


باور نمی‌کنم 
باور تمی کنم که مراجا گذاشتی 
در وحشت هميشة این کوچه‌ها مرا 
اور عمی کنم که توتنهاگذاشتی 
دردی غریب بر تن من شعله می زند 
آری مرا در انش غمها گذاشتی 
یعنی به غیر رفتن تو چاره‌ای نبود؟ 
رفتی و باز روی دلم پا گذاشتی 
آمشب به پلک پنجره‌ها نور می شوم 
باحس روشنی که در اینجا گذاشتی 
باور نمی کنم که تو رفتی و بی‌خیال 
شیوا فر ازمند 


چهار رباعی از طیبه بقایی 
١)باداست...‏ 
باد است که تکیه دادہ بر روسری‌ات 
ماه آمدہ تانگین انگشتری‌ات 
بگذار که بی وقفه بسوزد بامن 
اتشکدہ دو چشم خاکستری‌ات 
۲ روم تو 
روح تو شکنجه گاه احساس من است 
تنهایی تو فراتر از حجم تن است 
عاشق شده‌ام. قبول کن. می‌مانم 
از عشق اگر مرد بسازند. زن است 
۳)/عکس 
در عکس تو می‌خندی و من غمگینم 
بر عکس تومی‌خندی و من غمگینم 
امروز ورق زدم تمامم را در 
هر عکس تومی‌خندی و من غمگینم 
۴) تنها 
من یاد گرفته‌ام نه من, ما باشم 
هر چند کویر با تودریا باشم 
یادت دادم چگونه عاشق باشی 
یادم دادی چطور تنها باشم 


می‌رسی از مشرق رنکین کمان 
گر بیفتد در شب ظلمت ز روی تو نقاب ۲ 
برنخواهد حاست ا ۰۱ ۳۰۳ 
تا که خورشید نگاهت می دمد از باغ گل 
ماه می‌گوید به طعنه آفتابا رخ متاب 
می رسی از مشرق رنگین کمان باغ صبح 
با بهار و اسب باران خورده. ای پا در رکاب 
تا شکوفا می‌شود در باغ شب یاس سپید 
می رسد از دورها نجوای رود و ماهتاب 
از ترنمهای جوبار بهار ارزو 
بهت سر گردانی روح غروبم در سراب 
عابران کوجه‌های ام ۰۰ ۲ ۳ 
در عبورند از برم آهسته چون موج شهاب 
دره‌های سهمناک غربت تنهایی‌ام ۲ 
با تولبریز است از خشم پلنگ و ماهو اب 
لهجه سبز بهاران, ابر باران زاد گل 
خندۂ مهتاب ایوان, باغ عطر آمیز خواب 
روح لبخندت غم از دل می برد در زیر ماه 
چون نگاه سبز جام ارغوانی شراب 
موج گندمزار نورس, ای شب آیینه‌ها 
بوی باران می‌تراود با تو در فصل گلاب 
اکبر بهداروند-کرج 


قبول کن 
این نامه هم برای تو از سر قبول کن 
٣‏ | کته که بدتر.. قبول کن 
از بس که از تو هیچ جوابی نیامده است 
شک می کنم به هر چه کبوتر: قبول کن 
اینجا هميشه بی تو بهار نبوده پر 
گل بر هوای چلچله پر پر قبول کن 
جای تو خالی است و به نام تو شاعران 
پر می کنند این همه دفتر: قبول کن 
چون روز روشن است که تب می کند زمین 
در چشم هر غروب مکرّر: قبول کن 
از روسپیدهای سیاهت که نه» مرا 
یک سایه از سیاهی لشکر قبول کن 
باید برای دادن نامه ببینمت 
روز قرار, جمعۂ دیگر قبول کن 


رقیه آزادنیا 


هه هیال 


٭ خانم ریحانه امینی -سراب 


سروده‌اید: 

چرا 

چشم به روی حقیقت 

نمی گشایی 

چرا 

نام عشق را _ 

بر زبان نمی آوری._ 

روصت اس ریا عا از اضر هان 
آهنگ واحساس است ودر واقع تلاشی 
برای فاصله گر فتن از نثر روزمره‌نکر ده‌اید. 
یی پیشنهاد می کنم شعر متقد مان و متاخران را 
به دقت بخوانید. 

٭ خانم نسرین صبا- کرج 


ناریا کلماتی حون کار ودار قاقد ف ۴ 


٭ آقای مجید حسنی -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کٹیم: 

من از بیگانگان هر گز ننالم 

که بامن هر چه کرد آن آشنا کرد 
وزن‌این‌بیت "مفاعيلن مفاعیلن مفاعیل 
اول امت 

من از بیگا=مفاعیلن 


برای تولد پسرم سامان 
کلاب نفس 
در امد خاطره باران شد هام 
به چراغانی چشمان تو مهمان شده‌ام 
دل من غمزده از بی سر و سامانی بود 
با گلاب نفست صاحب سامان شده‌ام 
"سمن ‏ از شیطنتش چرخ زنان می رقصد 
غرق سرزندگی از چرخش دوران شده‌ام 
مادرت روشنی اينه در دل دارد 
روز گاری‌ست که من, آینه گردان شده‌ام 
در خزان. حسرت گل» روح مرامی آزرد 
با گل روی تو گلپوش و گل افشان شده‌ام 
دستم از دامن گلخند تو کوتاه مباد 
پشت گلخند تو از دلهره. پنهان شده‌ام 


نفس ناز تو نازم که در این ھمنفسے 
نغمه پردازترین مرغ گلستان شده‌ام 
حسن اسدی "شبد یز" 


مادں پهشت من همه اغوش کر 


چٗٗے 


نگان هر گز -مفاعیلن 
ننالم -فعولن 

که بامن هر -مفاعیلن 
چه کرد آن آ-مفاعیلن 
شتا کر دهمفاعنل 


نامه‌های شماهمراهان 
خوب و خوانندگان صمیمی رسید: 
محمد فرخ طلب فو منیسرشت. سونات 
زاهدنیا-گیلان» حسن یزدان پناهی -فساء 
غزال زینلی-آباده, داود انیسی -تهران» 
حمیدرضا غفاریانستهران 
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7 فک 
۳۲ ف٤۹‏ ہضاعات ی 


٭ آقای فرهاد صادقی-رشت ۱ 
رگه‌های در خشانی از ذوق و استعداد در ۳ 
با تمرین و مطالعه مستمر بیشتر شکوفا 
شود. 
از چراغ روشن چشم تو 
دنیا 
نورانی می‌شود 
ہوا 
٦‏ 
7 م hE‏ 
من منتظر طلوعی دیگرم | ده 
طلوع خورشید نه 4 
طلوع چشم تو ىر 
که بر دلهای ما بتابد 2 
ومارااز خورشید 2 
بالاتر ببرد لم 
_داودناصری_-نور ‏ 4 
آیا؟ 4 
۳ 
از من 
پرسیدی 
چرابی تو بی‌تابم؟ 
ت0 e‏ 
پرسیدی _ 2 


آبا 
پرسیدی 


چرایک سوال بی ‌جواہم؟ 
نسیم حمیدی -کرج 


ج وی 


نوشته‌های ناب 
گے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شماره برای ارسال پیامک البته باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


نازنینم» خوبم! 

آلا ا ار اف اف 

که به غير با توبودن دلم [رزو ندارد! 
مسعود -کرمانشاه 


٭ گاه گاهی که دلم می‌گیرد. به خودم می گویم. در 
دیاری که پر از دیوار است به که بايد پیوست؟ به 
که باید دل بست. حس تنهای درونم گوید تو خدارا 
داری, و خدا اول و آخر با توست 
شهین عظیمی -قائمشھر 
٭ امروز روزی از مهر خداست. به درودی دل خود 
گرم کنیم و چه زیباست کنار یاران خنده بر صبح 
زدن, زند گی بستری از خوشبختی‌ست. پس کنارم تو 
بمان. چونکه یک دست ندارد اوا 
فانوس 
٭ به جستجوی تو بر در گاه کوه می گریم, در آستانه 
دریاوعلف به جستجو در معبر بادها می گریم. در 
چهارراه فصل‌هاء در چھارچوب شکسته پنجره‌ای که 
آسمان ابر آلود را قابی کهنه می گیرد 


احمد اسدی -پرند 
+ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات 
مگویید که هشیار کجاست؟ 

محمدسلمان سیفی 


٭ بر دیکتاتوری که بر اجتماع حکومت می کند. 
دیکتاتوری دیگر حکومت می کند که نامش نفس 


حسین حلیمی -صوفیان 


نرنینە تراس ےم 


0 عشق 

عشق, ھمیشه این نیست که به خاطر کسی بمیری, 
عشق یعنی انقدر دوست داشته باشی که نمیری: 
زندگی کردن از مرگ دشوارتر است ۷" 
0 خوب بودن 

کم باش:امانگران کم شدنت نباش, آن کس که 
اکر کم باشی مع می کد همان کی است که اکر 
زیاد باشی هم حیفت می کند. پس سعی نکن متفاوت 
باش, فقط خوب باش این روزها خوب بودن به 
اندازه کافی متفاوت است 


من 
اطلاعات ی ارو راکرس 


٭ نمی‌دانم حقیقت خدا چیست. اما نیک می‌دانم خدا 


نازنین فاطمه 
٭ یکی در ناز و نعمت غرق گشته. یکی شر منده پیش 
پر نت مجید محمدی -مبا رکه 


٭ بگذار بگویند دیوانه‌ام.اما پای آمدن تو که در میان 

باشد, به درخت چنار هم دخیل می بندم 
امیرمحمد -مشکین شھر 

٭ك دلبر به مارسید و جفا را بهانه ساخت 
سر به زیر انداخت و حیا را بهانه ساخت 

رفتم به مسجد برای دیدن رخش 

دستش به رخ گرفت و دعا را بهانه ساخت 
هاتف ساروی 
#+ روزی تمام سکوت‌هایم را فریاد خواهم زد. دنیا 
کوتاهتر از آن است که تو تصور می کنی و خدا بزر گتر 
از وس جج الهام-لارستان 
هر انسانی که اندیشه کند تنهاست. به خدااعتماد 


ندارد 7 
موسیوید -ھمدان 


٭ وقتی یافتەھایم را با باختەھایم مقایسے می کنم. 
می بینم چون خدا را یافتم, هر چه باختم مهم نیست 
محمد حسین شاهچراغی 
٭ از گره‌های بیشمار زند گی گله نمی کنم. آن بافنده 
آفرینن ده می داند حاصل صبر بر این گره‌ها فرشی 
7را ھا راچ محمد دانیال مد یر -همدان 
حال گر گی را دارم که خدا توبه‌اش را پذیرفته, اما 
مردم می گویند, توبه گرگ مرگ است 
حسین اکبری -ورزنه 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ راباچہ زبانی به سخن وا دارم؟ 
ناهید جان, دل به دل راه داره واتفاقاً باید بگم خوش 
به حال من که این همه آدم رو دوست دارم! 

حسین عزیز پرسیدی چرا پیام‌ها مثل گذشته زیبا 
و دوست داشتنی نیست. خوب من, چرا به جای این 
پرسش یک پیغام ناب خاص نفرستادی تامثل قدیما 


شب است. بدون وقفه بحث و استدلال می کند. تو را 
مشغول نگاه می‌دارد. اما هر گز به نتیجه نمی رساند. 
طبیعت ذهن اینگونه است که به پایان و نتیجه 
نمی رسد. زند گی اینگونه است. و ذهن یکی از اسرار 
ا ا 
ذهن پر سر و صداست. ولی تمام این سر و صداها 
علق تاد امافد سای اس ورا ای 
می‌رساند. از سر به قلب واز استدلال به بی‌استدلالی. 
روی آور تا زند گی ناگهان چهره جدید به خود بگیرد 
ا ا 
معنای بز رگ و شیرین خداوندی است 

بهار اسکندری 


44 5 3 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


شهروز: در هر مقطعی از زند گی وقتی درد 
می کشیم دو نکته مشهود است: يا خدارا کم 
داریم. یا خودمان صداقت نداریم 

سیدابوذر نیازی امیرانی: سرفراز باد دوستی 
که در این با هم نبودن‌ها بودنش ھمیشے در یاد م 
استوار است 

سید علومت کش -اراک: من که می‌دانم 
نمی آیی ولی هر دم ز شسوق, سوی در می آیم و هر 
سونگاهی می کنم 

مهدی احمدوند: اگر از روز اول دیوار وفا 
٣٦‏ وفت اک ہے خر کل 
از روی عباس (ع) 

ساجده جمالی: تو دنیا هیچ وقت دل نبند... 
باقیش مربع مربع اومده عزیز قلم گوشی رو 
عوض کن 

حامد طاهری -بافق: میگم یه وقت زشت نباشه 
ماهر جامدال می‌گیریم. با درایت خودمون بوده 
هر جا که می بازیم ناداوری 

سعید اسعدی -گلپایگان: رفتم چایی بنوشم 
قنادی را دیدم به صاحبش گفتم می فروشی, 
گفت نه رفیقه به سلامتی هر کس که رفیقش 
رو نمی‌فروشه 

مهدی نوربان-زنجان: مگر نه اینکه انسانیم. اگر 
روح خدادر ماست. خدا گر مفردو تنهاست.ستیزه 
پس برای چیست؟ برای خود پرستی‌هاست 
رل سس سرت 
بار در می‌زند .بدشانسی دستش رااز روی زنگ 
برنمی‌دارد. بدبختی هم که کلید دارد 

جعفر برزگر -همدان: به لوتی میگم آب بدہ دریا 
میدہ میگم گل بده گلستان میدہ میگم معرفت 
بده شماره تو رو میده 

المیرارضایی هارونی: تن‌های هر زه راسنگسار 
می کنن د. غافل از اینکه شهر پر از فاحشههای 
مغزی است 

حسین جوادی: معلم سال اول بنده آقای سالم 
بودند. آقا سالم روزت مبارک!! 

عبدالکریم شعیب -اهواز: پرنده پرزنان تیری 
به بالش خور ده می‌مرد. گلی پر واز داده در هوای 
سرد پژمرد. زمین با یورش بادی پر از ب رگ گل 
زرد. به دور خود بچرخیدن. دلش مغموم آفسرد 
دل شکسته: خدایا حواست به گریه‌های زیر 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱ -داستان بلند -از سنگ‌های معدنی 
گرانبه ازنام‌ه ای‌قدیمی شهر 
اصفهان ٢۔نام‏ دختر حضرت آدم 
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۰ 
جدول سح در من آن دسته از خوانند گانی که نسبت به ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک نمابند بک نفرو برای جداول سود و کوو, کا کورو وهیداتونیز انفربەقیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶« پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


رو ]> جدول سودو کو ۳۶۹۲ 


اروپا 
د ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 


دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


په مھ 
وی ٠‏ رطلاعات کی سارو ۳۹۹۲ 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


ماهی ما ار ما زنگوله بادام زمینی 
چبارده اختلاف در تصویر پرنده‌های خشمگین شکلبای پنبان در تصویر راسوهای چتر باز 
در اینجادو تصویر از هنرمندان معروف پرنده‌های خشمگین و جنگ ستارگان ‏ این راسوهای شجاع یک عملیات چتربازی اجرا می کنند و کاملاشاد و سرحال 
اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کرده و در قسمت پاسخها آن شما می‌خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان» آنها را در تصویر اصلی 
رابا جواب ما مقایسه کنید. پیدا کنید. 


به من بگو چه اشخاصی رامی سندی تابگويم خودت کستی؟ 
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2۳۳ 
نقطه به نقطه 
مارپیچ بیسبال در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. برای 


این بازیکن بیسبال برای یافتن توپ خود می بایست از ميان این خطوط پر پیچ و خم که پیدا کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از 
درمیان‌یک کلاه‌بز رگ بیس بال به وجود آمده‌طی کند.اماتا کمک شمانباش دموفق‌به ۰ شماره‌یک تا ۳باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان 
یافتن توپ خود نمی‌شود. پس دست به کار بشوید و او رایاری کنید. یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


۲ اشنم ۹6 طلاعات مکی (FV‏ 


یک‌سرگذشت -ازکجامعلوم؟ 
ص-_.ہ..حااا۰ت ‏ تس گھُڈت ھت ی = این جمله رادر حالیکه تکه‌ای نان برمی‌داشتم ودر 
آن پنیر و گردومی گذاشتم, خطاب به "ژینا گفتم. ژینا 
صبا ادیب 00.0 1هر @ 32201۲ با تعجب گفت: از کجا معلوم چی؟" 

به خال کنار چانه‌اش نگاه کر دم و گفتم: "خودت رو 
به اون راه‌نزن! تو خودت خوب می دونی منظورم چیه؟" 
سرش راب ر گر داند. نمی خواست توی چشمانم نگاه کند. 
گفت: خب. دلم می خواد از زبون تو بشنوم." 

روبرویش ایستادم و گفتم:" از کجامعلوم راسست 
بگی؟ یعنی توواقعاً این قدر من رودوست داری ؟!" 
سرش رابالاتر آورد و گفت:"آره.اماافسوس که تو 
نمی فھمی.اونقدر از اون زن آپاچیت می تر سی که جرات 
نداری به حرف دلت گوش کنی." 
من که بچه نبودم تا باحرف‌های ژینا تحریک شوم. کمی 
ق تابه برای خودم ریختم و در حالیکهلیوان رابه طرف 
مرگ یکبار شیون هم یکبار اما..." 

ژینالب ورچید. اخم کرد.لیوان را از دستم گرفت و 
ته‌مانده ماءالشعیر راسر کشید و گفت: اشکال تواینه که 
اگه واقعاً من رو دوست داری,شهامت داشته باش وبه 
همه اعلام کن!" 

گفتم: "نمی تونم. روز گارم سیاه‌ميشه." 
داری و ازش خوشت نمیاد." 

سرم رابه علامت تاسف تکان دادم و گفتم: آره. 
الان‌هم می گم. من و "ساحل "دوتاخط موازی هستیم 
که هر گز به هم نمی رسیم. ازدواج ما از اول اشتباه بود." 
ژیناچشمغره‌ای رفت و گفت: شهامت داشته باش. 
بالاخرہ که چی؟ من نمی تونم این ار تباط رو به این شکل 
م دلم می خواد به‌هم مخرم بشم 

بعداز کمی درنگ گفتم: میگی چیکار کنم؟ می دونی 
اگه این خبر به گوش ساحل برسه, چه آشوبی به پا 
می‌کنه؟"...ژیناسیبی پوست کند وبه دستم داد و گفت:" 
خوب فکرات رو بکن. من دیگه نمی تونم اینطوری ادامه 
بدم. دیگه اتمام حجت کردم باهات ۲ 


من‌وژینادوس ال بود که باهم همکار بودیم وشش 
هفت ماهی هم می‌شد که به هم علاقه‌مند شده‌بودیم.هر 
دواز زند گیمان دل پری داشتیم.اویک ازدواج ناموفق 
¬ : 1 ۳ هر 2 داشت و در بیست و سه سالگی مطلقه شده بود و من هم 
از زند کی مشتر کم باساحل راضی نبودم. ساحل, زن 
زند گی نبود. نه پخت وپز می کرد ونه به زند گی ومن 
می رسید۔دائم غر می‌زد. خودش رایک سر و گردن‌از 
من بالاتر می دید و به من و خانواده‌ام فخر می فروخت. 
ازدواج من و او صددرصد اشتباه بود. مادرم او راانتخاب 
کرده بود و اگر از ترس او نبود. یک لحظه هم ساحل را 
تحمل نمی کردم. چهار سال از زند گی مشتر کم گذشته 
بود که‌باژینا اشناشدم. من سي ودوساله بودم واو 


بیست و شش سال داشت. مطلقه بو دنش خیلی زود 
لورفت.یک روزاورااز اداره تا در خانه‌اش رساندم 


۴۸ سس ٦‏ اطلاعات :شع یا رو ۳۹۹۲ 


و همین بهانه‌ای شد تا جند سوال از او درباره گذشته‌اش 
بپرسم. می گفت شوهرش هم معتاد بود و هم فروشنده مواد. 
خیلی تلاش کر ده‌بود اورابه راه‌بیاورد اما موفق‌نشده 
بود وسرانجام طلاق گر فته بود. خدا را شکر می کرد که 
بچه‌دار نشده‌بود. گرم و صمیمی حرف می زد. بار دوم که 
سوار ماشینم شد از من پرسید: "از زند گیت راضی هستی؟" 
لبخندی زدم و گفنم:''ھی...''باتعجب پرسید: آهی؟اهی یعنی 
چی؟" دوباره لبخندی زدم و گفتم: " یعنی یه جوری تحملش 
می‌کنم. راستش زنم بامن کنار نمیاد. از خود راضی و تنبله. تا 
لنگ ظهر می‌خوابه. از غذا درست کردن و تمیز کردن خونه 
بدش میاد. مدام ازمن وشغل وسر و وضعم ایراد می گیره." 
خندید و گفت: پس بااین همه تفاهم چراازدواج کردین؟" 
سرم راپایین انداختم و گفتم:" مادرم مجبورم کرد. می گفت 
دور کره‌زمین روهم بگردی: نمی تونی دختری با این همه 
صفات خوب پیدا کنی. ... 

ساحل اوایل خوب بود. یعنی فقط یکی دوماه اول. بعد 
شروع کرد به بهانه گیری. فکر کردم لابد از من بدش می آید 
امااوادعامی کرد عاشق من است.هر شب دعوا داشتیم. عقل 
می گفت بای د طلاق بگیر یم امانه اواز ته‌دل راضی بود. نه 
من. از خانواده‌هایمان حساب می‌بردیم. یک روز که کارد به 
استخوانمان رسیده بود. سنگ‌هایمان راوا کندیم و تصمیم 
گرفتیم بی سرو صدادر کنار هم زند گی کنیم و سربه سر هم 
نگذاریم. در این حین‌باژینا آشناشدم.این آشنایی به دوستی 
تبدیل شد وبعد تاجایی پیش رفت که ژینا پیشنهاد داداو 
رابه عقد خودم دربیاورم.امامن جر اتش رانداشتم.اگر 
ساحل می فھمید آبروی خودم و خانواده‌ام رامی‌بر د. رابطه 
عاطفی من و ساحل در حد صفر بود. بنابراین حرف‌های گرم 
ومحبت آمیز ژینا خیلی زود مرابه خود جذب کرد. وقتی 
به‌اومی‌گفتم: "توچقدر قشنگ حرف می‌زنی ژیناء چقدر 
مهربونی!"می گفت: "اگه زنت بشم از این بیشتر بهت محبت 
می کنم. حیف که تو زندانی ساحل هستی. اون قدر تورو 
نمی دونے۔''.. ژینا هر روز مرا تحریک و گاهی تحقیر می کرد 
کهاورابه عقد خودم دربیاورم. کم کم به‌اين باور رسیده 
بودم که‌اگر بااوازدواج کنم. خوشبخت می شوم و هیچ غم 
وغصه‌ای نخواهم داشت.وقتی به او گفتم: من حاضرم تو 
روبه عقد موقت خودم دربیارم ومد تی این طوری زند گی 
کنیم تاوقتی که... لبخن د مرموزی زد و گفت: تاوقتی که 
ترست بر یزه» باشه؟ خب اشکالی نداره. مطمئن باش که یکی 
دوماه‌با من زندگی کنی ساحل رو طلاق میدی و من روبه 
عقد دائم خودت در میاری."... مدت صیغه سه ماه بود.ژینا 
خیلی به من محبت می کرد. شب‌ها دیروقت به خانه می رفتم 
و چند کلمه‌ای با زنم حرف می‌زدم. روحیه‌ام خیلی بهتر شده 
بود.ژین کە خودش رادر دلم جا کر ده‌بود. یک روز گفت:" 
اگه می‌خوای به آینده امیدوار بشم بهم تضمین بده!" توی 
چشمانش نگاه کردم و گفتم: "قول میدم که هیچ وقت تر کت 
نکنم. "خنده‌ای کرد و گفت:"کافی نیست."موهایش را که 
روی پیشانی اش ریختهبود. کن ار زدم و گفتم: هر کاری 
بگی می کنم.''فکری کرد و گفت:''یه چک سفید امضابھم 
بده. اینطوری می فھمم که خیلی دوستم داری.''فوری دسته 
چکم‌رادرآوردم و باغرور چکی راامضا کردم وبه دست ژینا 
دادم. بااشتیاق فراوان چک را گرفت و گفت:" یعنی این قدر 
به من اعتماد داری؟ می‌دونی اگه رقم بالایی بنویسم و اجرا 


بذارم.به‌دردسرمی‌افتی؟ سرم راتکان دادم و گفتم: "ره از 
قانون چک خبر دارم. منتها از چشمام بیشتر بهت اعتماد دارم" 
آن روز وقتی از آپارتمان ژینا بیرون آمدم. نمی‌دانستم که چه 
آتش مهیب و سر کشی رابه دست خودم روشن کرده‌ام. آتشی 
که تمام زند گی ام را سوزاند. 


-من رو به عقد دائم خودت دربیار! 

این راژینا همین که مدت صیغه‌مان تمام شد مطرح کرد. 
در جوابسش گفتم: "عزیزم... من که گفته بودم همچین چیزی 
ممکن‌نیست.."ژیناباغیظ گفت: "من این حرفاسرم نمی‌شه. 
اگه بازی در بیاری چک رواجرامیذارم و کاری می کنم که یک 
عمر توی زندان‌بمونی. "با عصبانیت گفتم:"غلط می کنی!اون 
چک روبه من بده!" به طر فش هجوم بر دم تا باضرب وشتم 
چک رابگیرم.جیغ بلندی کشید و گفت: اگه یه قدم جلوتر 
بیای چنان داد و هواری راه‌میندازم که همه همسایه‌ها با خبر 
بشن و بریزن اینجا!" 

مغزم قفل کر ده بود. وقتی به خانه رسیدم آن قدر حالم 
خراب‌بود که ساحل فهمید و پر سید: اتفاقی افتادہ؟''سر درد 
رابهانه کردم و گفتم:" نه, چیزی نیست. سرم درد می کنه!" 
دلم می‌خواست با کسی درد دل کنم و بگویم چگونه به دام یک 
زن افس‌ونگر افتاده‌ام. اما آدم مطمئن و رازداری دور و بر خودم 
نمی‌دیدم. چند روز از ژینا دوری کردم و حتی به شر کت نرفتم. 
تلفن زد و گفت چک رابه اجرامی گذارم. انگار چاره‌ای جز تسلیم 
نداشتم.اگر او را به عقد دائم خودم در می آوردم بهتر از زندانی 
شدن بود. از اووقت گرفتم تابرای گرفتن شناسنامه المتّی اقدام 
کنم. وقتی موافقتم راشنید. جاخورد وخوشحال‌نشد. تا آخر 
و در عوض سر چک بااو معامله کنم. موذیانه گفت: از ازدواج 
با توپشیمون شدم.راست میگی. به دردسرش نمی‌ارزه. صد 
میلیون می گیرم وچک روپس میدم. ‏ چشمانم از حدقه بیرون 
زد. گفتم: نامرد. آخه از کجاصدمیلیون بیارم؟ "باخونسردی 
گفت: این دیگه مشکل خودته.اگه تابیست روز دیگه این 
مبلغ رو تهیه نکنی.به زندان می‌افتی. اون وقت جر یان ازدواج 
موقتمون روبه ساحل و خانوادهت میگم. سرسام گرفته بودم. 
مشکلات گوناگون مثل تار عنکبوت دور مرا گرفته بودند. چنان 
گرفتار شده‌بودم که نمی دانستم چکار کنم. شب‌ها تا صبح بیدار 
می‌ماندم و فکر می کر دم. اخلاق ساحل بهتر شده بود. یک روز با 
خوشحالی گفت:" من باردارم. می‌خوام به خاطر بچه‌ای که توی 
راهه رفتارم رو عوض کنم. تو هم قول بده مهربون باشی." 

شو که شده بود م. تولد بچه می‌توانست زند گی ما را از این رو 
به آن رو کند.احساس می کردم ساحل رادوست دارم وهر دو 
می‌توانیم با کمی گذشت. فاصله‌ها و شکاف‌هایی را که بین ما به 
وجود آمده بود. کم کنیم اما جواب ژینا را چطور باید می‌دادم؟ 


-ژینا! زنم بارداره. تو رو خدادست از سرم بر دارا 

ژینافریادزنان گفت: کور خوندی!ولت نمی کنم. آبروت رو 
می‌برم. "چند وقت قبل ده میلیون تومان از کسی قرض گرفتم 
وبه‌ژین‌ادادم تابرای‌مد تی‌دهانش راببندم امامی‌دانم که‌اين 
چاره کار نیست. نمی دانم چه کنم؟ خواب و خوراک ندارم.اگر 
ساحل بفهمد. حسابی بهم می‌ریزد. دلم برای بچه‌ای که در راہ 
است می‌سوزد. مقصر خودم بودم. لعنت بر من که در دام ژینا 
افتادم! 


گنت و کو با یک آشیز منصف 


تغذیه نقش بسزایی در زندگی انسان دارد 
و طعم لذیذ غذاهای اصیل ایرانی همیشه در 
ذهن‌ها ماند گار است اما اينکه فردی به عنوان 
آشپز نمونه انتخاب شود حتماً شیوه‌ای را به کار 
بسته که با دیگران متفاوت است و تجربه‌هایش 
قرن سابقه در پخت و پز غذاهای اصیل ایرانی 
دارد و تکیه گاهش خدای متعال است. 


زهراجهانشاهی 


× کمی از خود تان بگویید. 

حاج عباس نیکخ واه بهرامی هستم؛ متولد 
۳ متاهل ودارای چهار فر زند. علاقه‌زیادی 
به پخت غذادارم وا زاين روبه فکر راه‌اندازی یک 
رستوران افتادم که هم علاقه شخصی ام را تحقق 
بدهم وهم منبع در آمدی برایم باشد. 

#(چند سال است دراین حر فه مشغول 
هستید؟ 

٦٣‏ ےکا الد 
به عهده‌بنده است وهم اکنون نیز هر زمان در 
نمایشگاه بین‌المللی و مصلی تهران بر نامه باشد. 
مسئولیت پخش غذابه غرفه‌ه ا به عهده بنده 
است وازسال ۱۳۸۰ به طور مجزادر دورستوران 
هم مشغول خدمتم. 

در مورد حیطه فعالیتتان کمی توضیح 
دهید؟ 

مهمترین بخش غذاهای ایرانی برنج آن است و 
از انجا که خودم در شمال زمین دارم.بر نج خوب 
رای ناس ودراح رس جر که دوه ار 
الک شد هو یکدست باشد. بعد زعفران ان مدنظر 
است که اصل باشد و گوشت ومرغ هم تازه‌باشد. 
خوشبختانه خدااین توفیق رانصیب بنده کرد که 
هیچگاه گوشت ومرغ یخزده‌استفاده‌نکر ده‌ام و 
یکی از رموز موفقیتم. استفاده از مواد اولیه تازه 
و مرغوب است. 

کلاشروع کار تان چقدر سرمایه داشتید؟ 

با ۵۰۰هزار تومان‌سال ۰شروع کردم و 
در حال حاضر بالغ بر ۰ ۰ ۲میلیون تومان سرمایه 
دارم. 

۲چند پرسنل دارید؟ 

دومغازه دارم وبه طور دائےم در یک مغازه ۷ 
نفر و در دیگری ۱۳ نفر. حال افرادی را که برایم 
برنج, زعفران, گوشت ومرغ می آورند نیز بر این 
تعداد بیفزایید. 

کاعلت موفقیت خود را در چه می‌بینید ؟ 


برنج مرغوب. گوشت تازه واینکه در بیشتر 
رستوران‌هاو تالا رهاازرنگ غذاءاستفاده‌می‌شود 
امامن‌هیچگاه‌از رنگ غذااستفاده‌نکر ده‌ام. کباب 
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٦‏ ار کرد از 
وجوش شیرین که اگر جوش شیرین جایگزین 
داشت مطمئنا ان را استفاده می کر دم. البته من از 
خداخواسته‌ام تاروزی که فعال هستم. جنس خوب 
تحویل مشتری دهم و بر تعهدم پایدارم و به همین 
دلیل به یک قصاب | کتفا نمی کنم زیر ااگر وابسته 
آنها شوم هر جنس بُنجلی را تحویلم می‌دهند ومن 
هم مجبورم آن را به مشتری بدهم. 

تا به حال به فکر تالار نبوده‌اید ؟ 

به فکر با ز گشایی تالار هستم. اما همیشه سعی 
دارم پایم راان دازه گلیمم دراز کنم, نمی خواهم با 
نارضایتی مردم به آن پول برسم. با این پول هم که 
نمی‌توان تالار افتتاح کر د! 

ادر تمام مدت فعالیت شر یک هم داشته‌اید ؟ 
دوشریک داشته‌ام. یک بار آن زمان که‌در 
نمایشگاه‌بین المللی بسودم وقیمت زعفران ۲۷۰ 
هزار تومان بود. شسریکم پيشنهاد رنگ غذا داد 
کهبا۲۰هزار تومان به‌جای‌زعفران آن رابه 
مشتری‌ها بدهم وبه خاطر همین از او جداشدم. 
دراین مغازه هم شریک داشتم. شریکم می گفت 
بعد از دوس ال باید هم خانه وهم ماشین داشته 
باشیم. در حالی که با موادی که من استفاده می کنم. 
این کار میسر نیست چون بعد از ۲۵ سال هنوز 
شراکت رابه هم زدم| 

این حرفه را به جوان‌ها توصیه می کنید؟ 
بله۔اگر بتوانند وجدانشان ار وفقط 
به فکر پول در آوردن نباشند. و رضایت مشتری 
77۳ ۹۹۹۹" 
اگر می‌خواهند مردمرابفریبند وره‌صد ساله را 
یک شبه طی کنند تا پولدار شوند. خیر. به کم قانع 
باشند و زیاد رااز خدای بز رگ بخواهند. کاری را 
که امروزشروع کر ده‌اند.ده‌سال بعد.هم‌همان 
فرد باشند واجازه ندهند طمع و مال دنیا آن رااز 
روت متحخرف کس 

من‌ھمھمیشه چشمم به خداست ومعتقدم 
روزی ام دست ‌اوست‌وهیچوقت هم درمانده 
نشده‌ام. 


۲ اسر ۹٤‏ اطلاعات ی سح ۴٩‏ 


ت 


حس تک در تھام مر دم مساوی است و اختلافش فقط در ط ز ظمور ان است 


0د فل کارنگی 


نت هنر 


سس ب+> ‏ 


٭در "بادیگارد باد و گانه‌های متعددی روبرو 
هستیم که از در برابر هم قرار گرفتن اینهامفاهیم و 
موضوعاتی خلق می شود که پس از چالش میان آنان 
با بر تری یافتن بلوغ یکی بر دیگری, به‌مرور مانیفستی 
شکل می گیرد که زاویه ونگاه اصلی حاج حید ر به 
وقایع راشامل می‌شود. این نگاه و تعر یف از کجاشکل 
گرفت؟ قدری درباره این فضا صحبت کنید. 

٭٭ این رااز خود بچه‌های محافظ گرفتم ومی گفتم 
فرق شمابابقیه محافظها در جیست؟اینکه مثلا در 
یک کنفرانس عمومی.هر کشوری برای خودش 
محافظهای ش رامی آورد. سوالم این بود که فرق 
محافظ‌های ما با محافظهای آنها چیست؟ می گفتند 
که آنها بادیگارد حرفه‌ای هستند و انتخاب می‌شوند 
واصطلاحآ لژیون ری بودند برای خودشان وتمام 
تلاششان‌راهم می کر دنداز ان‌جیزی که وظیفه‌دار ند. 
پاسداری کنند .لزوما هم اعتقادی به ان چیزی که‌از 
آن‌دفاع می کنند. نداشتند.اما کاری که مامی کنیم این 


نیست و در واقع اعتقاد به دفاع و پاسداری است که از | 
ت دفاع می کنیم و بابت چیزی‌باید کشته . . 


آن ۵ 
او وت کے 
گفتند نه ما باد یگارد نر سیم انام "بادیگا 
مصطلح است ولی "بادیگارد" 
-0101655101081است. لفظ دیگرش مزدور است. 
درحالیکه‌مابایدایمان داشته‌باشیم واگر این اعتقاد 
گرفتار و دچار شک شود مسأله پیدا می‌کنيم . 

اگ ر مبناو پایه.اعتقاد باشد قصه» قصه تکلیف 
می‌شود. تکلیف درونی است وبا وظیفه از بیرون 
تعر بف شده, دوتاست. 

این همان چالشی است که‌درون ‌سازمانی 
هم هست. یعنی سازمان‌ها به دلایل کاری‌شان با این 
چالش مواجه هستند. مثل همان زمانی که در سپاه 
بحث درجه دادن مطرح شد و یک اختلاف دید گاهی 
درباراش ایجاد شد .اینکه چطور درجه بدهیم؟ اگر 
فرمانبررداریش از مافوقش بیشتر بود یا با چیزهای 
دیگری از این دست. ارزشگذاری می‌شد ؟ و در جه 
می‌دادن د.این‌همانی شد که در نتیجه‌اش کمی از 
آ زاد گی‌هاازبینرفت.ومجبورمی‌شدی که‌د رچارچوب 
قواعدی جای بگیری .مجبور می شدند که آنها راهم 
مهندسی کنند.ما در مورد سازمان‌هااین گر فتاری را 
داریم وزمانی که سیستم‌ها مستقر می‌شوند. اجباری 
نمی بینند که نگاه‌اعتقادی‌داشته‌باشند.اتفاقا علاقه 
دارند کسی که در سیستمشان است نگاهی حر فه‌ای 
داشته باشد که دردسر برایشان نسازد.همین جالش 
فیلم من است. این برخوردی که بین قیصری (با بازی 
فرهاد قائمیان) وحیدر (بابازی پرویز پرستویی)شکل 


ابراهیم حاتمی کیا از بادیگارد می گوید 


برخی میگویند ایدت. 


شاید یکی از فیلم‌هایی که امسال در جشنواره به آن‌جفا شد. فیلم بادیگاردساختهابراھیم حاتمی کیابود.حاتمی 


کیایی که چندسال پیش وسر فیلم گزارش یک جشن نیزبرایش همین اتفاق افتادامااین دوفیلم تفاوت‌های 


می گی رد که در فیلم هم از خودش به عنوان "کنترل 
چی ''تعبیر می‌کند .این همان بحث دو گانگی است که 
گفتم. دو گانه بودن‌ها درباره مفهوم شخصیت. یکی 
شخصیت به مفهوم انسانی که شخصیت نظام است 
یااینکه شخصیت به مفهوم فردیت. حاج حیدر به این 
می‌رسد که من دارم جسم نظام رامر اقبت می کنم یا 
روحش را؟ همان د و گان ه مصطلح حقیقی و حقوقی.با 
پرویز پرستویی در اجرای این دیالوگ بحث کردیم که 
oy.‏ بگوید 
گس حصت - ا و مس 
جک شخصیت کا کت 
روم ہمہ سو دی 
صریح و واضحی هم نداردو بعد اینکه محافظ تا کجا 
باید پیش برود؟ مگر این حد و حقوق اوست که این کار 
شغل محافظ نبود. بلکه پی یک مفهوم جهان شمولتر و 
عام‌تر بودم.یعنی وقتی دفاع می کنیم,دفاع از آن کسی 

۶« درباره‌همیسن نگاہ جھان شمولی که راجع به 
فیلسم گفتید.می شود خیلی بحث هاراطرح کرد.بر 
اساس همین دید گاه یک تردیدی با حاج حیدر همراه 
می‌شود . در انظار این تلقی می شود که این فرد کسی 


است که دچار درد ید "شده است .این تلقی آدم‌هااز 
حاج حید ر. یک زمانی هم برای خود شماطرح شد و 


اینکه حاتمی کیادچار اتردید شده‌است.امابه نظر 
می رسد حاج حیدر با یک بازیابی به نتایج روشن‌تری 
می رسد و دریافت دقیق تری پیدامی کند و بعد از 
رسیدن به این دریافت بالاخره آسوده می‌خوابد. 

دنن 8٤‏ یسک اتفاقی اول فیلم رخ می‌دهد که حاج حیدر 
می گویدمن دست تنهاهستم ونبایدھلی کوپتر فرود 
بیایید و کنترل اوضاع سخت است. گوش نمی کنند و در 
آخر هم آن اتفاق رخ میدھد ۔ آنچه که انتظار است» این 
است که حاج حیدر باید سر وصداراه‌می‌انداخت ودر 
نتیجه آن. این اتفاق نباید رخ می داد و اشکال از دیگران 
بودوازاین حرف‌ها...ولی‌اوبه خودش بر می گردد که 
نه... من نتوانستم به وظیفه‌ام درست عمل کنم. این لایه 
اول است. ولی لایه دوم این است که حاج حیدر می‌پر سد 
چرانتوانستم این کار راانجام بدهم. یک جااحساس 
کردم(حاج حیدراحساس کرد) که روحم (روح حاج 
حیدر) نمی خواهد با او هماهنگی کند. وقتی گلوله‌هاو 
تر کش آمد ناخود آ گاه‌من (حاج حیدر) آن شخصیت را 
جلوی خودش گرفت.اتفاقاً در نامه‌ای که می‌نویسد این 
رابه عنوان یک خوداظهاری می گوید واینکه من بااین 
نزول د رجه باید کنار بروم. فرمانده‌اش می گوید که‌اینها 
احوالات شخصی است و بین خودت و خدای توست. 
شخصیت قصه من در یک لحظه ناخود آ گاهش یک 
عمل دیگری می کند؛ نه خود آ گاهش؛نه تحلیل سیاسی 
صرفش:بلکه جانش که باید واکنش نشان دهد این گونه 


وھ 


و 
اطلاعات بل ارو ۳٦۹۲‏ 


سولوژیکد فیلم نسازید! 


عمده‌ای‌باهم دارندافیلم باد یگاردقراراست در نوروز امسالاکران شود وخبر گزاری تسنیم گفت و گوی 
مفصلی با حاتمی کیا درباره دلایل ساخت این فیلم داشته که بخش‌هایی از ان را باهم مرور می کنیم. 


می کند. مثل اینکه جسم داغی رابه دست تونزدیک کنم. 
توفکر نمی کنی که تصمیم بگیری که حالا چه کنم؟ بلکه 
غریزه عمل می‌کند .در این قضیه هم این شده که وجه 
عرفانی, معر فتی و ناخود آ گاه حاج حیدر عمل می کند 
و خودش زاين وضع حیرت می کند ومی پرسد چرابه 
این وضع دچارم؟ برای اینکه دیگر اتفاق نیفتد می گوید 
من رااز این مقام بر دارید که من کنار بایستم چون من 
نمی توانم آنها رانگه دارم رستگاری این آدم در جایی 
است که با میثم (با بازی‌بابک حمیدیان) می‌رسد ودر 
موقعیت بر خورد با او قرار می گیر د و می‌فهمد که اگر به 
جایش برسد.پای | نچه که باید. هم جانش رامی‌دهد. 
:087 ہہ و" 
بیسرون باید یک چیزی رخ بدھد.اتفاقاًجابی که از میٹم 
دفاع می کند مسئولیت رسمی ندارد و همه چیزهایش 
راهم گرفتند. 
٭ به سوریه هم گریز زدید. 
#6 گفتم چون هوایی می شوم. وقتی می بینم که 
بچه‌ها سوریه می روند ووقتی خبرش رآشنیدم.غصه 
برم داشت. سر فیلم هویت "سال ۶۵همین غصه بود. 
دقیق خجالت کشیدم که فیلم من در جشنواره فجر بود 
و همه بچه‌ها به منطقه رفته بودند. عملیات کربلای ۵ 
بود. ۲۲ بهمن یعنی روز بعد از جشنواره رفتم منطقه. 
این فضاراحتی منتقدان‌هم کمتر در کمی کنند. 
برایم عجیب بود وقتی ديدم که گفته شده "باد یگارد" 
درمقابل‌مردم است. در حالی عمده در گیری درونی 
حاج حیدر که در کابوس‌هایش مرور می‌شود. روی 


آسیب دیدن مر دم بلوچ بیشتر از آن شخصیت است. 
همینطور در دیالوگی که مشاور معاون وزیر می گوید 
نرویم و به مردم احترام بگذاريم. حاج حیدر می گوید 
یک مقداربرای احترام گذاڈ 
یا همسر حاج حیدر که عالمی شبیه عالم او دارد در 
پار ک متوجه وضعیت امر وز جامعه است ودست به 
اقدام می‌زند وحتی با بتش کتک هم می خورد وحاج 
حیدر در حمایت ازاین دید گاه‌اقدام می کند. .چون 
عمل او را درست می‌پیند . 

این فر افکنی این دوستانی است که حالاء به 
مردم فکر می کنند. سر آژانس هم همین بحث راراه 
انداختند. اینها می گویند ایدئولوژیک فیلم نسازید یا 
می گویند آدم اید ئولوژیک فیلمساز فاسدی می شود و 
فیلمساز خوبی نیست. ولی تماما تفکر ایدئولوژیک در 
"قلسم دار ند.وقتی می خواهند یک فیلمی‌مثل آژانس 
شیشهای راتوصیف کنند می گویند این فیلم جلوی 
مردم ایستاده‌است.در حالیکه می گویم که شما حداقل 
اول این فیلم رابه عنوان فیلم بودن تعریف کن وبگواین 
تخصصش ان واین فل ساختار درست سینمایی 
دارد.بعد به انتقاد بشین.بعد از اینکه گفتی فیلمی با 
از ار ار 
که این فیلم نگاهش نسبت به مر دم نامهر بان است. 
چرااین رااول می گویی که بقی هاش را اصلاً نگویی. 
این بازی با کلمات است. این درش خلوص نیست 
و شیطنت دارد.الان هم دوباره این حرف‌ها راشروع 
کردند.اینهایی که این حرف‌هارامی‌زنند. انقدر 


شتن‌دیرشده‌است. 


کورند که اصلاً دوست ندارم اسمشان را بگویم.اما 
مرد حسابی در بحثی که راجع به بادیگارد می کنی. اول 
بگو که سینماست. تو تا الان گیر سینما بودن داشتی, از 
ہیں که آیت له هیچکاک رابه سر این فیلمسازها 
کوبیدی. تویی که از سینماداد می‌زنی.اول بگواین فیلم 
سینماست بعد نظرت را بگو. چرا این را نمی گویی ؟ 

٭نمی خواھم آژ انس رابا بادیگارد مقایسه کنم. 
اسااحساس می کتمدنیا ی آز مانی حاج حیدر وحاج 
کاظم. وجوه 
دشمنان‌بسیاری‌دارد .جنس د شمنانش هم به چند د سته 
تقسیم‌می‌شوند. یکی کسانی که‌قائل‌به توجیه گرایی " 
هستند. آنهایی که وامدار چند مقام مسئول می‌شوند و 
تما توجیه ساز عملکر د آنان می شوند ولواینکه خبط 
و خطایی داشته باشند راه رابر هر انتقادی می‌بندند. 
چیزی که بعد از دهه ۰ ۶وجنگ به کرات دیدیمو 
"آژانس شیشهای اعتراضی علیه آن بود. دسته دیگر 
"ساختار شکن ها هستند. آنانی بااین جهان آرمانگرا 
مشکل دارند که ضدیتشان با این نظام و باورهایش 
آشکار و علنی است واز اساس بااین نگاه مسأله دارند. 
هر دواین گروه‌هادر مواضع رادیکالی از نگاه خود 
دارند. اما امثال حاج حیدر و آرمانگرایانی از این دست 
علاوه بر این دو دسته بادسته سومی هم در گیر هستند. 
دسته‌ای‌از آدم‌هایی که در ظاهر از جنس او هستند و 
به آدم‌های آرمانگرا شناخته می شوند اما فاز وفهم 
آرمانگرایی حاج حیدر و حاج کاظم بااینان تفاوت 
دارد. حاج حیدر بین این دسته هم تنها می‌باند 

این دسته سوم اتفاقاً عاملی می شوند که اورا 
ا 

اما جمهوری اسلامی به این جنس آدم آرمانگرا 
مانند حاج حیدر بیشتر از هر چیز دیگری نیاز دارد. 
آدمی کهمیان دوانگاره‌اساسی تمایزقائل‌شود. 
تمیز میان دوانگاره دستگاه‌اجرایی یا دولت وانگاره 
حاکمیت و اصل و حقیقت نظام جمهوری اسلامی. این 
افراد حاکمیت رانفی نمی کنند اماقائل به نقد دولت‌ها 
ودستگاه‌های اجرایی هستند؛| تفاق بر اساس ملاک و 
معیاری که همان گفتمان حاکمیت و حقیقت انقلاب 
به دستشان می‌دهد وبه آنها اس آدم‌هایی 
که‌اين گونه‌باشند. کم داریم.اين آدم‌ها هميشه تنها 
هستند و قربانی می‌شوند . 

8 بابت این موضوع باید خون داد. برای چنین 
امری باید حاج حیدری فدا شود تا بگوید این راہ باز 
است و این راه بسته نیست. همیشه باید باشد واگر 


مشتر ک بسیاری دارند .این دنیای آرمانی 


نباشد فساد می‌شود. این همان چیزی است که حیدر 
می گوید. او می گوید می ترسم این کشتی سوراخ شود. 
ماباید وقع بگذاریم به آنهایی که محافظ و مدافع 
حقیقی نظام هستند و می توانند در مقام نقد نسبت به 
نظام باشند.البته اید که اصولی را کا دار که اگراین 
خط اصول را ندانند. نتیجه نقد آنان آنارشیسم محض 
است. این مر ز خیلی باریک است. 
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کلاه فرمزی امسال عید نیست 

مجموعه« کلاه‌قر مزی» چند سال است که در ایام نوروز از شبکه دوسیماروی 
آنتن می رود و بعد از این ایام در نظر سنجی برنامه های نوروزی به یکی از برنامه های 
پربیننده سیما تبدیل می شود ولی در چند ماه اخیر عوامل این برنامه از جمله ایرج 
طهماسب وحمید جبلی چندین بار اعلام کر ده اند که قرارنیست امسال مجموعه 
«کلاه قرمزی» روی آنتن برود.ایرج طهماسب در نامه ای خطاب به هواداران بر نامه 
«کلاه قرمزی» آورده است: 

«سلام به همه مخاطبان بر نامه «کلاه قرمزی» 

از چندین ماه‌قبل, خبر ساخت و یاعدم ساخت مجموعه «کلاه قر مزی» در ایام 
نوروز در فضای رسانه قوت گر فته است و با توجه به اينکه بندہ در ماه‌قبل دلیل ساخت 
نشدن این مجموعه رابرای ایام عید ذ کر کر دم اما بازهم شاهد سوالات تعدادی از شما 
عزیزان و ابراز ناراحتی در رابطه با ساخته نشدن این مجموعه هستیم.لازم می دانم 
دوباره‌یاد آوری کنم که امسال مجموعه «کلاه قرمزی» علی رغم تمامی پاسخ هاء 
برای تلویزیون ساخته نخواهد شد و در حال 
۹۹٢١۹)"‏ 8۶ل" 
تولید فیلم سینمایی« کلاه قرمزی و دوستان» 
قرار دارند وبالطف شماعز یزان شاهد فیلمی 
متفاوت از سایر مجموعه‌های « کلاه‌قر مزی» 
خواهیم بود.از حمایت های شماء سپاسگز ارم 
٦‏ وبه اميد دیدار با شمادر سینماها.» 


جشنواره ای برای دنیای عاری از خشونت 

برگزاری جشنواره‌فیلمی کاملا 
خصوصی در تهرآن‌مارابر آن‌داشت تا 
کمی از چند و چون این داستان اطلاع به 
دست بیاوریم.حسین حیدری پور دبیر 
جشنواره کار گاه آزاد فیلم است که به چند 
پرسش کوتاه ما پاسخ داده است. 

کل( ملی شدن جشنواره کار گاه آزاد ۱ 
فیلم که از امسال انجام شده به چه 
معناست و در عمل چه محاسنی دارد؟ 

کار گاه آزاد فیلم بیش از یک دهه است 
که به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ ای وبابهره گیری از بهترین امکانات و اساتید به 
نام کشور به مدیریت آقای مسعود کیمیایی اداره می شود و هر ساله تعداد زیادی از 
هنرجویان به عالم سینما معرفی می شوند و بر گزار شدن آن در رده‌ملی باعث ایجاد 
رقابت سالم بین هنر جویان کار گاه و فیلمسازان کشور است و سبب می شود که 
فیلم سازان جوان پتانسیل های خود را در عالم سینما به بوته نقد گذاشته وجسارت 
خود راسنگ محک بزنند و تجربه مفیدی را کسب کنند.در این جشنواره فیلمهایی 
در بخش های فیلم کوتاه‌مستند. مونولوگ های ماند گار و بخش ویژه است که 
سعی کرده‌ایم پذیرای آثاری باشیم که به دنبال جهانی عاری از کینه و عداوت و 


کاچه تعداد فیلم به جشنواره رسیده و چه تعداد از آنهابه مر حله نهایی راه 
می یابند ؟ 


بنده‌به شخصه بسیار شگفت زده وغافلگیر ودر حین حال خوشحال شدم.زیر | 
احساس می کردم به دلیل بر گزاری اولین دوره‌سر اسری و همزمانی با جشنواره‌های 
دیگر امکان‌رسیدن | ثار کم باشد اماخوشبختانه در کشور هنر پرور ایران انقدر 
استعدادهای ناب و حر فه‌ای وجود دارد که همیشه‌مایل‌هستند | ثار خود رابه عرصه 
نمایش بگذارند . به همین دلیل حدود ۰ فیلم به دبیر خانه جشنواره ارسال شده و 
۰اثر به بخش مسابقه و حدود ۰ فیلم در بخش میهمان حضور خواهند داشت. 


۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۹۲ 


کمدی‌های تلویزیون 
با حضور مھران مدیری 


مجموعه تر کیبی نمایشی «دورهمی» 
کے پیش از این باعنوان «زعفرون» معرفی 
شده بود. با حضور بازیگرانی از جمله الیکا 
عبدالرزاقی. مهران رنجبر. شقایق دهقان 
وامیر مهدی ژوله همراه است.«دورهمی» 
یک مجموع نیاوی فر کی است وشامل 
استند آپ کمدی با حضور تماشاگران است 
وبه جزبازیگران ثابت در ھر قسمت یک 
بازیگر میهمان نیز حضور دار د که باحضور 
در مات آ دورن هرا اس اب ازگران 
وارد فضای شیرین و کمدی قصه خواهد شد.ساخت د کور این مجموعه 
تلویزیونی به پایان رسیده است ودر هفته آتی کلید خواهد خورد. «دورهمی» 
قرار است از شبکه نسیم پخش شود. 

این مجموعه تلویزیونی به تهیه کنند گی هاشم رضایت و حمید رحیمی 
نادی و نویسند گی امیر مهدی ژوله در حال ساخت است. مهران مدیری پس 
از «در حاشیه ۱» که در آن هم کار گردانی وهم ایفای‌نقش کرد در مجموعه 
«دورهمی» فقط به عنوان بازیگر ایفای نقش می کند. 


خاطر ه «ز لیخا»از مر حوم سلحشور 


کتایون ریاحی بازیگر سریال «یوسف پیامبر» بااشاره به د ر گذشت فرج 
الله سلحشور کار گردان سینما و تلویزیون بیان کرد:من در گذشت وی را 
تسلیت می گویم و برایش آرزوی رحمت الھی رادارم. حدود ۳سال در پروژه 
«یوسف پیامبر» کار کردم واین سه سال در طول عمر باز یگریم از راحت ترین 
سال‌های کاری‌ام بود. فضای‌امنی داشتم و همه رفتارها بامن وسایر گروه 
خوب و شایسته بود. من همکاران خوبی داشتم وهمه سعی می کر دند فضای 
مناسبی فراهم شود. 

بازیگر مجموعه های «شب دهم» و «پدر سالار» با اشاره به خاطراتی که از 
همکاری خود باسلحش ور داشته است.یاد | ور شد:یکی از نکات جالبی که‌در 
خاطرم هست این است که‌او در پایان ماه مبار ک رمضان برای کسانیکه این 
ماه راروزه گرفته بودند هدایایی تر تیب می داد و به این ترتیب آنها را تشویق 
می کر د. او هیچ گاه کسی رابرای نماز و یا روزه مجبور نکرد اما به سبک خودش 
افر اد را تشویق می کرد. 

مدیر عامل بنیاد نیکو کاری کمک با اشاره به دیگر کارهای این کار گردان 
سینما بیان کر د: یک بار در پروژه «یوسف پیامبر» شنیدم که در مقطعی بودجه 
سریال اضافه آمده بود و او این ميزان بود جه اضافه را تقسیم کرد که برای من 
بسیار جالب بود. معمولا تهیه کنند گان 
و عوامل ھمیشے بودجه کم می آورند 
وچنین کاری نمی کنند به همین دلیل 
این اقدام وی و مخصوصااینکه این کار 
رااز پایین شروع کردبرای من بسیار 
جالب بود. او تقسیم بود جه اضافه رااز 
کارگران صحنه و پشت صحنه شروع 
خر ار 
در حوزه‌بازیگر ی حضور دارم ازطرف 
هیچ کار گردان و تهیه کننده ای ندیدم. 


اولین عصه ۵۱ (۱طلاعا ی مفنحو) کا رنحرد۱ 


شماره ویژه عید امسال نشر یه اطلاعات هفتگی, مهمان کاملاً ویژه‌ای دارد که 
کنار وی قرار گر فتن برای ماغنیمتی محسوب می شود. صحبت از استاد شمس 
لنگرودی است که‌همراه‌بابیژن خر اسانی عزیز مهمان خانه اش بود یم و یکی از 
خاص ترین گفت و گوهای استاد را برایتان فر اهم ساخته‌ايم. بخش کوچکی از 
این گفت وگوراباهم مرور می کنیم و گفت و گوی اصلی ومفصل مارا می توانید 


در شماره آیندہ مطالعه فرمایید. 


تنظیم:هادی نصیری رحیمی ‏ عکس:مصطفی محقق 


لنگرودی:داستان این که مجله اطلاعات هفتگی 
سراغ من آمدہ چیست؟ 

علی کیانی:داستان‌این است که شمادر دوران 
کود کی برای مجله ماقصه‌ای فر ستادید که چاپ نشد. 
حال ما با چند دهه تاخیر سراغتان آمدیم تابگوییم که 
اگر می‌دانستیم اینقدر مشهور می‌شوید. قصه‌تان را 
چاپ می‌کردیم ! 

شمس لنگرودی:(می خندد) شمااین رااز کجا 
می‌دانید؟ آن زمان ۹ساله بودم وحق داشتند که 
قصه‌من راچاپ نکر دند.به تاسی از داستان‌های 
آلفردهیچکاک.یک قصه جنایی کود کانه برای مجله 
فرستادم که حق داشتند آن را کار نکنند! 

علی کیانی:اماجسارتی داشتید که در آن سن برای 
اطلاعات هفتگی مطلب فر ستادید. 

شمس‌لنگرودی (باخنده)م ن آن‌زمان‌نمی‌دانستم 
جسارت جیست! 

بیژن خر اسانی:من وشما فامیل هستیم.مادر ناتنی 
من هم اهل لنگر ود است. 

شمس لنگر ودی:جای یکی از دوستان خالی که 
همیشه به من می گوید مگر لنگرود چقدر است که 
نصف ایران اهل لنگرود هستند ؟ (می‌خندد) 

بیژن خراسانی:دایی من از اقوام شما هستند. 

شمس لنگرودی:چه جالب!ما فامیل هستیم و 
همسایه امادر این همه سال همد یگ ر را از نزدیک 
ندیدیم. به واسطه اطلاعات هفتگی با هم آشنا شدیم. 

بیژن خراسانی:یادم هست در کود کی که به 
لنگ رود می‌رفتیم.آن شسهر راخیلی مذهبی می‌دیدم. 
زمان شاه‌مادر من چادری بود. پدر شماهم آیت الله و 
امام جمعه لنگر ود بود. درست است؟ 

شمس‌لنگرودی بله درست است.پدرتحصیلات 
حوزوی خوانده‌بود و در لنگرود و استان گیلان بسیار 
مشهور بود. 

مخالفت پدر باشعر 

علی کیانی:ما تا آنجا که‌می‌دانمباینکه خودش 
شاعر بود.مخالف‌این بود که شماسمت شعر بروید. 
دلیلش چه بود؟ 

از آن زمان تاامروز حدود پنجاه‌سال گذشته و 
امروزه به دوراندیشی پدر پی بردم.علت مخالفت وی با 
چیزی که فکر می کردم بسیار متفاوت بود. اوشعر کهن 


یعنی غزل و قصیده می گفت. اعتقاد داشت دوره شعر 
تمام شده! منظورش شعر کهن بود وحرفش هم کاملاً 
صحیح و منطقی است. این روزها دوره قصیده سرایی 
وشعر کهن به سر آمده. وقتی که سمت شعر نورفتم. 
می گفت نمی دانم شعر نو دقیقا چیست اماحس می کنم 
اتقاقاتی کر قغرمی‌آفند که از آن سردزتی آورم.پس 
از آن دیگر نه مخالفتی داشت ونه موافقتی! پس از پنجاه 
سال‌به حرف پدر رسیده‌ام که دوره‌شعر نه تنهادر ایران 
بلکه در سر اسر جهان پسرفت داشته. یعنی هنرهای 
دیگر نسبت به شعر مخاطبان بیشتری برای خود جذب 
کرده‌اند. امروز شاعر خوب در دنیا کم نیست اما کمتر 
شناخته شده‌اند وبه جای آنها مر دم تا دلتان بخواهد 
بازیگران واهالی سینما و موسیقی رامی شناسند۔ 

پیژن خراسائی:به نظر شمادلیل کمتر شناخته 
شدن شعراچیست؟ 

شمس لنگرودی:به دلیل اینکه من شاعر برای 
دیده‌شدن‌آشعارمباید انهارادر مجله‌ای چاپ یا کتابی 
منتشر کنم وصبر کنم تا مخاطبین آن رامطالعه کنند و 
به این نتیجه برسند که خوب است یا خیر اما یک فیلم 
سینمایی در یک ماه ده میلیون مخاطب جذب می کند 
ویایک خواننده در چند ساعت آهنگش در اینترنت 
پخش می‌شود. البته این به معنی بی ارزش شدن شعر 
نیست بلکه شعر در دیگر هنرها حل شده‌است. مثلا 
در ترانه نویسی. امروزه عم وم خوانند گان خوب در 
دنیاء خودشان شعرشان را می‌نویسند و کارهایشان 
قابل تو جه است. 

به حرف پدر رسیدم 

علی کیانی:پس بعد از پنج دهه بے حرف پدر 
زر سید ید... 

شمس لنگرودی:دقیقاًا شعر دیگر کار کرد کهن 
خود راندارد و مخالفتش بااین قضيه بوده انست. البته 
من معتقدم که توجه به شعر نو نیز کم شده است. 

بیژن خراسانی:در جایی گفته بودید که امثال 
شاملو کم نداریم اما آنقدر توجه مر دم به فوتبالیست‌ها 
و بازیگران زياد شده که شاملوهای جدید دیده 
نمی‌شوند . 

شمس لنگر ودی:نمی توان‌باواقعیت‌ها جنگید. 
طبیعی است که عر صه‌هایدیگر از شعر پیشی گر فته‌اند 
واین روز ها در ایران مردم شعرای معاصرشان را کمتر 


۲ اش ۹۶ طاحعات مل 


می‌شناسند. مثلا می‌خواهید بگویید در این وضعیت 
پریشان احوال هستید. این رادر شعر و در یک بیت 
می گویید.اماوقتی در رمان دلایل این پریشسان احوالی 
راشرح می‌دهید. طبیعی است که مر دم سمت خواندن 
ران می‌روند.البته هر کدام زاین هنرهاتوانایی‌های 
خاص خود رامی‌خواهد.اینگونه نییست که امروز 
تصمیم بگیرم مجسمه بسازم و فر دایش مجسمه‌ساز 
شوم!من هم بنا به توانایی‌هایی که در خود دیدم. سراغ 
دیگر هنرها رفتم. 

علی کیانی:جواب سوال بعدی من راخودتان 
دادید. برای من جالب است که با حدود پنجاه‌سال 
تاخیر به سمت علاقه‌هایت ان رفتید.یعنی در کود کی 
سمت موسیقی ر فتید و آن راادامه ندادید وسپس‌سراغ 
تئاتر رفتید که آن هم رها شد.حال در این روزها هم 
آهنگ خواندید و هم بازیگر شداید . 

شمس لنگرودی:فکر می کنم ام روز در زمان 
مناسب سمت علایقم رفتم. ان زمان موسیقی اصلی 
ایران.دلی دلی بودابه همین دلیل اگر موسیقی را ان 
زمان جدی دنبال می کردم فکر می کنم موفقیتی کسب 
زمان مناسبی برای حضور در موسیقی است. در دوران 
نوجوانی سمت موسیقی و خوانند گی رفتم و خوانند گان 
مورد علاقه‌ام هم داریوش رفیعی و قوامی بودند وسعی 
می کردم مانند آنهابخوانم. امروزهم که چند کار اجرا 
کرده‌ام.می‌بینم همان علاقه باعث شده در سبک انها 
بخوانم و نتوانم تغییر سبک دهم. در شعر هم همینگونه 
است. آقای اخوان ثالث با شعر کهن کارش را آغاز کرد 
و بعد شعر نو سرود اما سنشان که بالا رفت باز به علاقه 
اولیه و سرودن شعر کهن باز گشتند. پس انسان‌ها به 
علاقه دوران کود کی بازمی گر دند وبهتر است که در 
هنگام بازگشت به آن علایق خام نباشند وبا تجربه 
سمتشان بر وند. 

علی کیانی:پس شماشباهت زیادی به مورد 
عجیب بنجامین باتن دارید.مثلاً در بیست سالگی 
درباره‌ م رگ شعر گفته‌اید و در پنجاه سالگی درباره 
عشق سروداید ٠‏ 

شمس لنگرودی:(می خندد)مورد عجیب شمس 
لنگرودی!البته‌بنجامین باتن در آن فیلم سرانجام 
کودگرشت ما بعید است که من دوباره کودک شوم 
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علم و دانش کلیدی است که قمام در هابا ان 


داز ہی شو 
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6 آناتول فرانس 


داستان‌های پلیسی معمایی 


فریال گوشی را گذاشت وبه همسرش محتشم 
خان گفت:"دنیا کلا عوض شده.ز مان جوونی من امکان 
نداشت هیچ دختری همچین تلفنی کنه و به مادر پسره 
بگه می خوام بیام خونه تون درباره‌ازدواج با پسر تون 
حرف بزنم!" 

محتشم خان گفت: "موافقم... هیچ دختری زمان 
جوونی شما نمی تونست همچین تلفنی کنه چون زمان 
جوونی شمااصلا تلفن اختراع نش ده بود. "فریال اخم 
کرد و گفت: "شوخی نکن...به نظرت بهتر نبود چهار 
تادرشت بارش می کردم؟"... محتشم خان کمی 
جابه‌جااشد و گفت: "خانم خانوما خودت داری‌میگی 
زمانه عوض شدہ..پس سخت نگیراضمناً این دختر 
منظورش خواستگاری از بابک نیست. می خواد قبل 
شه. فریال گفت: وا..اجه حر فا! خون_واده‌ما که 
آشناشدن نداره! همه اهل محل ما رو به خوشنامی 
می‌شناسن. دختر مون بابیست ودوسال سن یکی 
از نقاش‌ه ای معروفه» بابک هم که یکی از مهمترین 
متخصص‌های قلب وعر وقه که ده ساله رئیس بخش 
جراحی بیمارستانه. چه معنی داره که این دختره هنوز 
از زاءترشیدہ خواد واسه من ادا دراه" 

محتشم خان گفت: خانم خانوماسخت نگیر! 
منظور این دختر خانم این نیست که بفهمه خوشنام 
هستیم یا نه. شاید فقط می‌خواد باما آشناشه وببینه 
اخلاقامون چقدر به هم میاد. "فریال بلند شد وسمت 
دستشویی رفت و گفت: این دختره خبر نداره که منم 
دارم دربارەش تحقیق می کنم." ۲ 

محتشم خان و اجدادش از تاجران و ملا کان معتبر 
بودند و در بازار و بانکها اورا می‌شناختند و برای خودش 
احتر ام واعتباری داشت. همسر ش فر یال هم از خانواده‌ای 
اشرافی و ثروتمند بود وبا اینکه زنی مهر بان و خونگرم 
بود از روزی که یسرش گفته بود سولماز رادوست 
بود و دوست نداشت بابک بااو ازدواج کند. شاید علت 
نشان داد. فریال از زیبایی سولماز شگفت ز ده شد و به 
پسرش گفت: این دختر خیلی خوشگله. تعجب می کنم 


هد 
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که چراتابیست وهفت سالگی رسیده و هنوز شوهر 
نکرده. بابک توضیح داده‌بود که سولماز کلا باازدواج 
مخالف بوده و خواستگاران زیادی داشته و همه رارد 
کرده و بابک شانس آورده که توانسته بود دل سولماز را 
ببرد.آین حرف هم فریال راعصبی تر کر ده‌بود وخوشش 
نمی آمد پسرش دل و دین خودش را باخته باشد. 
سولماز در یک بیمارستان تخصصی چشم. دستیار 
د کتر بابک بود. | نهادر اتاق عمل باهم | شنا شده‌بودند 
و دریکی از جراحی‌های سخت و وقت گیر به هم دل 
باخته بودند. قصه عشق این دو در بیمارستان زبانزد 
بود.سولماز از خانواده‌ای متوسط بودولی رفتارش‌نشان 
می داد که از خانواده‌ای سطح بالاو کلاسیک است. او 
تمام در آمدش راخرج لباس و آرایشش می کرد و 
خوب می دانست که برای موفقیّت در انتخاب همسر 
باید هزینه کند تا جذابیّتش در خشان‌تر شود. پدر 
سولماز از کار افتاده‌بود و حقوق باز نشستگی می گرفت. 
برادرهایش شغل‌هایی بادر | مدی معمولی داشتند و 
به اقتصاد خانواده کمک می کر دند ولی سولماز پشیزی 
هم برای خانه خرج نمی کر د به همین دلیل پدر و مادر و 
برادرهایش از او گله می کر دند. سولماز می گفت: 
"صبر کنین شوهر پولداری تور کنم.بعدش شما 
رو غرق رفاه‌می کنم." 
سولماز معتقد بود انسان عاقل کسی است که فقط 
دنبال منافع خودش باشد ولی طوری رفتار کند که 
مردم نفهمند او دختری سودجوست وبه خاطر پول 
حاضر است همه جیز رازیر یابگذارد. او خواستگاران 
زیادی داشت ولی سولماز دنبال مردی بود که جد 
اندر جد خودش وپدر و مادرش پولدار باشند.ووقتی 
که‌برای نخستین بار بابک رادراتاق عمل دید و 
کر شمه‌ای نثارش کرد مطمئن شد که مرد زند گی 
خودش را پیدا کردهو د کتر بابک و خانواده‌اش از 
ثروتمندان حرفه‌ای و بالفطره هستند ضمن اینکه د کتر 
بابک جوانی ساده‌دل و بدون خر ده شیشه بود. سولماز 
خان_واده‌اش رامطمتن کرد که دل د کتر بابک رابرده 
و کار تمام است. و همین‌طور هم بود و بابک در مدتی 
کوتاه مبتلای سولماز شد واز او خواست اجازه بد هد به 
خواستگاری بیاید. سولماز در جوابش گفته بود: 
"معتقدم دختر در انتخاب همسر باید خیلی دقت 


مد رد 
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کنه وهمه جوانب روبسنجه چون قراره‌فقط یه بار 
ازدواج کنه و با شوهرش تا آخر عمر زندگی کنه. برای 
ازدواج.لازمه که دختر. پدر و مادر و خانواده شوهر 
آینده‌شوبررسی کنه ببینه باهم سنخیت دارن یانه.اگه 
باهم جور نبودن: موضوع خواستگاری کنسل ميشه 
چون من بامردی که با خونوادهش جور نیستم. ازدواج 
نمی کنم. "این حرف در بابک اثری عمیق گذاشته بود و 
تاحلق در عشق فر و رفته بود. تا آن روز دختران زیادی 
به بابک نز دیک شده بودند و حاضر بودند هر شر ایطی 
رابپذیر ند و با بابک ازدواج کنند. و بابک می‌فهمید که 
آنها دنبال موقعیت و ثروتش هستند واز اینکه می دید 
سولماز برای ازدواج با او اشتیاقی ندارد و شرایط تعیین 
می کند. لذت می‌بر د و مطمتّن شده بود که سولماز به 
طمع ثروت نیست که با او دوست شده. 

قرار بوددوروزدیگر که پنجشنبه‌بود. سولماز به 
خانه پدر ومادر بابک بر ود وباهم آشناشوند. سولماز 
به خودش مطمئن بود و شک نداشت که زیبایی و سر و 
زبانی که دارد. دل پدر و مادر بابک را آب خواهد کرد. 
بابک نگران بود که مبادامادرش حرفی بز ند که سولماز 
برنجد ورابطه‌اش رابرای همیشه کات کند زیرا بارها 
به بابک گفته بود که هر کس هرچه هم عزیز باشد. اگر 
روی‌اعصابش باشد. اوراترک می کند چون اعصاب و 
آرامشش از همه جر مهعتر است بابک نیت به بدر 
ومادرش خجالتی بود و نمی توانست قاطعانه از مادرش 
خواهش کند جلو سولماز مراقب زبانش باشد وچیزی 
ناگوار به زبان نیاورد. مادرش حال او رامی‌فهمید وپس 
از مقداری شوخی دربارهاینکه مادرشوهر است و باید 
پنجشنبه بد جنس نخواهد بود وبه سولماز احتر ام خواهد 
گذاشت اما از چنین وصلتی دلخوش نیست. 
مشتری آنجابود. شکیلا, مدیر آرایشگاه‌اوراخوب 
می‌شناخت ومی‌دانست چقدر ثر وتمند است وجه 
اخلاق‌هایی دارد. رگ خواب فریال راپیدا کر ده‌بود 
وبلد بود دو برابر مشتری‌های دیگر از او پول بگیرد. 
شکیلا با دیدن فریال استقبال گرمی کرد و دستور داد 
برای مهمانش قهوه بیاورند. شکیلا غیر از آرایشگری. 
مهارتی هم در فال قهوه داشت. او فوت و فن کارش را 
خوب بلد بود و تاوقتی که قهوه آماده شود و فریال آن‌را 
بخورد. زیر زبانش را کشید و فهمید پسر فریال دلباخته 
شده‌وامروزغروب‌قراراست آن‌دختر به خانه آنها 
بیاید. شکیلابامھارتی که در زبان آوری‌داشت.در 
فنجان قهوه تصاویری پیدا کرد. آنها را به فریال نشان 
داد و گفت: این یه سایه آرامش‌بخشه که روی زند گی 
پسرت افتاده. ظاهر آ همه چی خوبه ولی اونجا رونگاه 
کن!این سایه. چشمی از مار داره. کنارش‌ هم نمادی 
از پنجه گربه هست. اون پایین هم دو تا حرف می‌بینی 
که شسبیه ب وک هستش وبه معنی بابکه. این طرف 
فنجون دو تانگاه وحشتزده‌هست که مژه‌هایی بلند 
داره و منویاد مژه‌های زیبای تو میندازه. پس این چشم 
نگران ووحشتزده چشم‌های خودته که از سایه‌ای 
که چش ماش مثل مار هو پنجه گر به داره. ترسیدی و 


نگرانی.این‌طر فتر یه جعبه هست که‌پر از سکه‌های 
طلاس.ادامه سایه به جعبه رسیده‌وشک ندارم که 
دختری میاد وروی ثروت شما چنگ میندازه." 

فریال‌همه راتأیید کرد و گفت پسرم عاشق دختری 
شده که دو سال از خودش بز رگتره. منم شک ندارم که 
این دختره‌بوی کباب شنیده ولی کور خونده و خبر ندارن 
کارت خر داغ می کین واز این غبرفانیسکه: من نمیذارم 
دست این پیر دختر به پسر جوون وزیبای من بر سه. بعد 
تعریف کرد که غر وب امروز سولماز به خانه آنهامی آید. 
شکیلا گفت: "یه چیز دیگه هم هست که نخواستم بگم تا 
نترسی ولی چون موضوع جذ یه باید بگم اتوی فنجونت 
مقداری‌هم دعاو طلسم دیدم.اين دختر تونسته پسرت 
روافسون کنه.مراقب‌باش امشب که‌اومد. جادونندازه... 
حالا پاشو بریم یه دستی به موهات بکشم... هر چند نیازی 
نداری که آرایشگر تو رو آرایش کنه اما خوبه که زیباتر 
بشی و خار بشی تو چشم سولماز." 

فری ال بارنگ ورویی تازه‌وساخته پر داخته از 
آرایشگاه وسمه‌بر ابروی‌یار بیرون آمد وسنگین و 
رنگین به خانه بر گشت. مستخد مش وسایل پذیرایی را 
چیده‌بود و کارهای خانه رابادقت و سلیقه انجام داده‌بود. 
محتشم خان جامه رسمی پوشیده بود وروی مبلی لمیده 
بود و رمان سه تفنگدار می‌خواند. این سومین بار بود که 
آن‌رادست گرفته بود. عاشق کارهای دوما و چخوف و 
داستایوفسکی بود. فریال اهل کتاب خواندن نبود ولی 
تادلت بخواهد عاشق فیلم‌های هالیوود قدیم بود. بابک 
بیشتر دوست داشت کتاب‌های علمی بخواند بنابر این 
اتاقش پر از کتاب‌های‌فارسی وانگلیسی قلب وعروق 
بود وبه رمان وفیلم گرایش نداشت اما از موزیک‌های 
کلاسیک خوشش می آمد و هنگام مطالعه, موتزار و 
بتهوون ودانوب ابی می‌شنید. آن روز لباس اسپرت 
پوشیده بود تا همان طوری باشد که سولماز می پسندد. 

کمی پس ازغروب.سولماز آمد.بااینکه فریال‌با 
خودش عهد کرده‌بود برخوردش سرد باشد. نتوانست 
در برابر زیبایی ولباس شیکی که سولماز پوشیده بود. 
بی تفاوت باشد وبلند گفت:''فتبار ک الله احسن الخالقين!" 
محتشم خان هم حیران سولماز شد و با هیجان به او 
خوش امد گفت و چند بار تکرار کرد که انتظار نداشت 
بابک تااین حد خوش سلیقه با ش4د!سولماز تشکر کرد و 
به سبک پرنسس‌هاروی مبل نشست و به همه لبخند زد. 
کمی که گذشت.فریال تمر کز وحضور ذهنش راپیدا کرد 
ووارد فاز ملکه‌ای شد که‌می خواهد ازبین صد کنیزیکی را 
برای پسر ش‌انتخاب کند. اونفس عمیق آهسته‌ای کشید 
و جرعه‌ای شربت خورد و به سولماز گفت: 

"شمادرزیبایی‌بی‌مانند هستی.برام عجیبه که 
مردهای توی قصه‌ها چطور تاحالا شمارو ندزدیدن؟" 
سولماز گفت: نظر لطف شماس! من به مردهای توی 
قصه‌ها گفته بودم منتظر بابکی هستم که در قصه‌ها 
نیست و فقط در واقعیت وجودداره. سولماز در ان 
مھمانی نشان داد که بر اعصاہش مسلط است و خوب 
می تواند مسائل را مدیریّت کند. 

روز بعد فریال به شکیلازنگ زد و گفت:''این دختر 
خودش سراپاساحرهاس وهنوز نیومده همه روطر فدار 


شکیلاوسوسه‌شدوقیچی رابرداشت. 
فریال از خودش دفاع کرد. کشمکشی 


سختآغاز شدطوری که چند ناخن از 
شکیلافتاد ولی‌سرانجام توانست قیچی 
رابه گلوی فریال فرو کند... 


خودش کرده. ...قرار شد شکیلا به خانه فریال برود و 
باطل الش4حر ببر د تاافسون‌های سولماز راباطل کند. 
آنهاروز شنبه راانتخاب کردند زیرادر آن روز محتشم 
خان و بابک در خانه نبودند. مستخدم هم به مرخصی 
می‌رفت. شسکیلا تا کید کرده بود که کسی نباید بفهمد 
می‌خواهند افسون راباطل کنند چون ممکن بود به 
گوش سولماز برسد و افسون دیگری در کار کند. 

ساعت ده‌صبح شنبه شکیلا چادری به سر کرد 
وعینک دودی زد وبه خانه فریال رفت.وقتی که‌در 
خانه جادرش رابرداشت.فریال گفت: کی فکر شو 
می کنه زیر این چادر, یه شسکیلای آرایش کرده قایم 
شده؟ ناخوناشو! چه خوشگلن! " شکیلا خند ید و گفت: 
"خوشگلی از خود ته که خوشگل می‌بینی... این ناخونا 
روامروز کاشتم. اگه خوشت میاد. واسه تو هم بکارم." 
فریال گفت باشه بعد] حالابیاوافسون سولمازروباطل 
خونه سنگین شده. "فریال دست به کار شد وشمعی 
را که سياه بود و می گفت از جر بی جغد ومارردرست 
شده روشن کرد و آن را از این اتاق به آن اتاق گردند. 
در اتاق خواب چش مش به میز آرایش فریالافتاد که 
یکی از کش وھایش باز بود و مقدار چشمگیری جواهر 
در ان بود. شیطان خیلی سریع خودش رابه شکیلا 
ویادش داد با قیچی به فریال حمله کند. 

شکیلا وسوسه شد وقیچی راب رداشت. فریال از 
خودش دفاع کرد. کشمکشی سخت آغاز شد طوری 
که چند ناخن از شکیلا افتاد ولی سرانجام توانست 
قیچی رابه گردن فریال فرو کند. شکیلا پس از کشتن 
فریال, خیلی زود تمر کز خود رابه دست ورد ودست و 
روی خونی‌اش راشست. جواهرات رادر کیفش ریخت 
و چادرش راسر کرد و رفت. شیطان به او اطمینان داد 
که کسی او راندیده و می‌تواند باخیال راحت به وسمه 
بر ابروی یار "ب رگردد. 

تاعصر که شوهرش به خانه بر گشت. کسی متوجه 
مرگ فریال نشد. نیم ساعت پس از اینکه محتشم خان با 
ان صحنه نا گوار روبر و شد. گر وه کارا گاه نوبخت به محل 
جنایت آمدند. بابک هم کمی بعد رسید و حالش زار 


پاسخ معمای شیطان حسادت و هابیل و قابیل 


هدیه گفت دید کے الیاس عباس را هل داد وروی 
های‌ده افتاد و سقوط کرد. درحالی که پشت کت عباس 


گچی بود. در قرعه کشی, اسم حمید صاحب نظر با تلفن 
۰۹۱۳۱۸6۰۰۰۹ از اصفهان برنده شد. لطفاً اگر قبلاً 
برنده شده‌اید. به روابط عمومی مجله اطلاع بدهید. 


٩٤ اسف‎ ۲ 


شد.اوضاع اتاق خواب کاملاً نشان می داد که در گیری 
بوده و مقتول در برابر قاتل مقاومت کرده. اباژور افتاده 
بود. کشو میز آرایش باز بود. زیر میز شمعی سیاهو 
نیمه سوخته و کنار میز یک ساعت طلای جواهر نگار 
افتاده‌بود ومعلوم بود قاتل با عجله جواهرات راجمع 
کردهو آن ساعت گرانبهاراندی ده بابک بابفض به 
نوبخت گفت بار هابه‌مادرش تأ کید کر ده که جواهراتش 
رابه رخ نکشد وغریبەھارابه خانه راه ندهد. نوبخت 
گفت: "به نظر میاد قاتل غر يبه نبو ده چون روی میز اتاق 
پذیرایی دولیوان شربت ودو پیشدستی بوده‌واین نشون 
میده که فریال قاتل رومی‌شتاخته... آیا خبر داشستین 
کەامروز کسی میاداینجا؟''بابک گفت خبرنداشته. 
محتشم خان گفت: "منم خبر نداشتم. فقط یادمه که 
صبح اصرار داشت زود تر از خونه برم. ازش پر سیدم 
چرا؟ گفت سرش درد می کنه می خواد بخوابه. "نوبخت 
پرسید "چه کسانی خبر داشتن که مقتول مقدار زیادی 
جواهر توی‌خونه داره؟ "محتشم‌خان گفت: این زن 
اونقدر دلش بزرگ بود که واسه جواهراتش احتیاط 
نمی کرد. "نوبخت از محتشم خان خواست گوشی فریال 
را برای بررسی‌های خاصی به او بدهد. 

پس از پاسی نوبخت و گروهش بعد از بررسی جسد و 
گر فتن‌چندعکس,وپس از جست وجوی‌سر نخی احتمالی 
که قاتل از خودش جا گذ اشته باشد. جسد رابه پزشکی 
قانونی انتقال دادند. هنگامی که نوبخت می‌خواست از 
آنجابرود. از پدر و پسر داغدار پرسید: "مرحوم فریال 
دوست آرایشگری به اسم شکیلا داشت ؟ " محتشم خان 
با تعجب گفت: "آره... چرا پرسیدین؟" نوبخت به جای 
جوات گفت:'آ مرس لاف کی 

کاراگاه‌از آنجا به آرایشگاه وسمه بر ابروی یار 
رفت. آرایشگاه پر از مشتری بود ونوبخت راراه ندادند. 
یکی از آرایشگران بعد از دیدن کارت شتاسایی او 
شکیلاراصدا کر د.شکبلا کار اگاه رابه دفترش بردو 
پرسید: اجه خدمتی از دستم بر میاد؟" کارا گاه عکس 
در خون تپی ده فریال رابه اونشان‌داد و گفت: اینو 
می‌شناسین؟ شکیلا آهی از ناراحتی کشید و گفت: انه! 
این کیه؟ چه فجیع کشته شد نوبخت عکس دیگری 
از فریال به او نشان داد. شکبلا جیغ کوتاهی کشید و 
گفت: این فریاله؟ نوبخت برای او توضیح داد که 
سارقی اشنابه خانه فریال | مدهو را کشته و جواهراتش 
رادزدیده. شکیلا خود را به بدحالی زد واظهار تأسف 
بسیاری کرد و به گریه و ناله افتاد. نوبخت پر سید: شما 
به کسی مشکوک نیستین؟ " شکیلا گفت: "فر یال فقط 
مشتری من بود وهر وقت کار آرایشی داشت. میومد 
اینجا.دوسهروزپی ش اینجابود. فک ر کنم عروس 
آیندەش مهمونش بود." نوبخت گفت: "شما تعجب 
نمی کنین که چرابه دیدن شمااومدم؟ مرگ فریال 
که فقط مشتری شما بوده. خونه ش هم تقریباً از اینجا 
دوره چه ربطی می تونه به شما داشته باشه ؟ چر ااصلا 
از من نپر سیدین چرااومدماینجا؟ شکیلالبخند زد و 
گفت: والاچه عرض کنم؟ خب شما پلیس هستین و ما 
یاد گرفتیم مقدم پلیس رو محترم بدونیم وبه سوالش 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم "7 


بفرستید تا شماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


هنگام مسواک خمیردندان را نخورید 
برای‌این عکس دنبال ضر ب المثل می گر دم:هم از توبره‌می خوره‌هم از آخور؟... نه!اين 
نمی‌شود. این یکی چطور است: کاه از خودت نیست. کاهدون که از خودتە؟... انگاراین هم جایش 
اینجا نیست. این رامی‌پسندید: مگه اینجا طویله‌س که می‌دوی؟... باز هم نشد چون در این عکس 
کسی ابید ردقن زک ط یه سس مس ور۷۵ ار اھر دجاو و ایند 
خر صاحبشو نمی‌شناسه؟... خوب نیست؟ راست می گویید به ما چه ربطی دارد که خر صاحبش 
رابشناسد يانه ضمن این که آن کسی که صاحبش رانمی‌شتاسد »هاپو کوما راست نه خر.. ..پس 
تکلیف چیست؟ آها! فکر کنم یک ضرب‌المثل تر کی پیدا کردم :بله دیگ بله چفندر. .. چنین 
دیگی چنین چغندری می‌خواهدا! درست است. حیف که نمی‌خواهم ادای ارشمیدوس رادروکنم 
وگرنه می گفتم یافتم | واين رایافتم که چون آدم‌هایی هستند که برای یک لقمه نان طیّب و طاهر 
سر خودشان را تااونجای خود در سطل‌های زباله فر و می کنند. استبعادی ندارد که بچه‌هایشان 
هم سرشان را تااینجای خود در آخور گوسفند و بز فرو کنند. بگوسیب کیه که بگوید زباله گردی 
و زباله فروشی نکنند. فقط یواشکی می گوید پس چی شد اون "بهداشت از ایمان است؟" 


رابطه‌ی شاسی بلند و داف و سیندرلا 


عکسی هست که گر به‌ای به آینه نگاه می کند و خود راشیر می بیند. یا آن عکسی که یک سیب لهیده 

۱ و گازیده. خود را در آینه سیبی تپل و سرخ و سفید می‌بیند. این یعنی حکایت گرازیلا و آناستازیا در کارتن 
۳)٦‏ سیندرلا که پاهایی داشتند اندازه قبر بچه و می‌پنداشستند یعنی توهم برشون داشته پود که پاهاشون به 
: ےم ین حور بے ہار مو و رک وا جا 
مدش یا کر به آن یکی هم که شش راکچ کر هری گرید چون شید امل شکستگی 
نداشته و خواسته با دیگران متفاوت باشد . شاید هم می‌خواهد بگوید من سیندرلا هستم و دنبال آن‌یکی 
لنگه کفشم می گردم تاببینم دست کدام آقازاده‌ای است که باشاسی بلند دنبال داف می گر دد. والابه 
پیر و پیغمبر قسم که بگوسیب حسود نیست. ایشالا لنگه کفشش پیدا شه. آمین! 


وان خوبه یا قابلمه؟ 


در دوران جنینی و نوزادی و کود کی شکل می گیرد. یک داد کشسیدن سر نوزاد. تر سی به‌اوالقامی کند که 
اندازه ترسیدن از مرگ است. خدا رو خوش میاد؟ همان‌طور که به ما می گویند طبیعت را خراب نکنید و یه 
خورده‌شوبذارین واسه نسل‌های بعد. و گوش نمی کنیم, به فکر تخریب نکر دن شخصیت بچه هم نیستیم و سیر 
یه خورده‌شو واسه بز رگ شدنش نمیذاریم. بچه رو از پنکه سقفی آویزون کرده و بچه زار میزنه تا ازش عکس ۱ 
بندازه و واسه بگو سیب بفر سته! ‏ قا ننداز! بچه روبذار پشت میکر وسکوپ و عکس بنداز. یااین عزیزی که 
بچه را در دیگی روی گاز روشن گذاشته. می‌بینید که بچه هم نمی ترسد. لابد از بس تمرینش داده ترسش 
ريخته. آقا بچه رو تو دیگ نذار! بذارش توی وان حموم بلکه بشه ارشمیدوس بگه یافتم یافتم و به قانونی 


کشف کنه که به درد زند گی بخوره. بذارش کلاس ریاضی و زبان تا ترسش از درس بریزه. آخه این یعنی 
چی که داری ترس بچه رو از پخته شدن می‌ریزی؟ یه سیب به بنده التفات کنین که آمپرم زد بالاا 
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گزارش خارجی 
بقیه از صفحه ۱۹ 


حالت عادی بیشتر زن و شوهر ها پاورچین پاور چین 
به سمت موضوعات اصلی و مهمی می روند و معمولاً 
این مس‌ائل مهم آنقدر پنهان ون گفته می‌ماند که کار 
رابه سردی و خیانت می کشاند. خانم گله می کند که 
شوهرش با مادر او بد رفتاری می کند. شوهر عقده 
دارد که خانمش در آمد بهتری دارد.و... انھادر حالت 
عادی این ناراحتی‌هار ابر وز نمی‌دهند و همین بروز 
ندادن‌ه اب وده که انهارابه‌هم سرد کرده‌اما بعد 
از خیانت و کشف ان توسط همسر.زن و شوهر ها 
مشستاق می شوند موضوع‌ها ومشکلات اصلی راروی 
دایره‌بريزند ودرباره‌اش حرف بزنند و وارد فازهایی 
می‌شوند که تا امروز آنها رادر بخش تاریک ذهن یا 
گوشه و کنار روحشان مخفی کر ده بود ند واگر اختلافی 
خاد ن نے امد مر کر ار رفس 
مار ف ال همچنین به این مساله مهم آشاره می کند که 
وقتی همسر جفایاحتی خیانت می کند. بد ترین برخورد 
این است که‌از اوبپر سیم:چرااین کار را کردی؟به جای 
مطرح کردن این سوال وسوال‌های تکراری دیگر و 
شنیدن پاسخی کلیشه‌ای, بهتر است عینک همسر تان 
رابه چشم بزنید ودنیارااز دریچه ن‌گاه‌او ببینید. 
حقیقت یک رابطه خوب وسال این است که دید گاه 
طرف مقابل راهم در شکست‌ها و هم در پیروزی‌های 
زندگی مشترک سهیم بدانیم. 


ھمدیگر راعزیز بدارید 

تحقیقات نشان می دھند در یک ازدواج موفق. 
وقتی زن و شسوهری درباره‌مشکلات حرف می‌زنند و 
بحث می کنند, در هر مشکلی که مطرح می کنند. چند 
نکته مثبت نیز به زبان می آورند.مثال: "تو که عزیز 
منی, منو رنجوندی " واترز می گوید: ''زن و شوهرهایی 
رادر جلسات مشاوره‌ودرم ان می بینم که مراحل 
اولیه و روزهای نخست رابطه‌شان رااز یاد برده‌اند. 
بعد از مد تی بچه‌دار شده‌اند. برای خریدن خانه سخت 
کار کر ده‌اند. مشکلات زیادی را یشت سر گذاشته‌اند 
اماروزهای اول و چیزهایی را که آن روزها داشتند. 
فراموش کرده‌اند. تاز گی‌ها با یکی از این زن و شوهرها 
مشاوره‌داشتم.از آنهاسوالی ساده پرسیدمدوقتی‌اولین 
بارهمدیگر رادیدند.چه چیزی آنهارابه هم جذب 
کرد؟ تغییر فوری بود. درست مثل اینکه ناگهان ابر ها 
کنار بروند و خورشید نمایان شود. هر دو لبخند زدند و 
به یاد خاطرات قشنگی افتادند که‌از آن‌روزها داشتند. 
خشم جای خود رابه عشق و احترام داده بود. لازم 
تست در اماو وبا سید تا اتان فد در 
زمان بحران, از همسر خود بخواهید ۰ ۱ دقیقه وقت 
بگذارد و به خاطرات زیبای روزهای اول آشنایی فکر 
کند.بعد این خاطرات راباهم مرور کنید.اگر توانستید 


وقتی که همسر ما کمی دیرتر از معمول 
به خانسه می‌رسد باررهابه اوزنگ 


بارهاوبارهاحالش‌رامی‌پرسیم‌وهمه 
چیزراکنترل می‌کنيم. این واکنش‌ها 
دقیقا به دلدل ترس‌های ریشه‌دار ما از 


دشرا روف طلسم مه 
رضایت واحترام رابار دیگر حکمفرما کنید. شک نکنید 
که هنوز امیدی هست و رابطەتان اصلاح شدنی است. 
پیشنهاد عالی:باهم محتر مانه حرف بز نید وبه جای یاد 
کردن از خاطرات بد. از خاطره‌های خوش باه کنید. 


چند پیشنهاد برای زن و شوهرهای دعوایی 

عدم توافق و کش مکش دریک رابطه می‌تواند 
خسته کننده ناامید کننده وملال اور باشد وبه مرور 
کاری کند که احساس ناکامی و دلزد گی کنیم. وقتی 
زن و شوهری وارد بحث می‌شوند. فرقی نمی کند حتی 
٤۶٦٥‏ ان امعان 
وجود دارد که این بحث ادامه پیدا کند وبه موارد خیلی 
جدی وناراحت کننده بینجامد. ولی خبر خوشحال 
کننده‌این است که‌اگر زن یاشوهر. هر کدام از آنهاء 
بر را و را رانک ها 
جدی داشته باشد.پی گمان رابطه اصلاح خواهد شد. 
هر کدام از ماهنگام جر وبحث روش خودمان راداریم. 
٥۳‏ کی وا 
هر قیمتی که شده بر نده‌میدان باشیم. شاید از گروهی 
۷س۱ 8 ٴ ۱ ۱۳ 
کلیدی در یک رابطه موفق این نیست که آیاتمایل 
دارید هنگام جر وبحث اوقات تلخی کنید یاباصدای 
بلن د فریادبزنید وازحق خودتان دفاع کنید,برای 
موفقیت باید بدانید به عنوان زوج وش ریک زند گی 
GS‏ 0۰ 
عمر خود راصرف تحقیق روی ز وج‌هاوروابط آنها کرد. 
ازنظر او برخی‌هاذاتآاز دعوااجتناب می کتند افراد 
این گر وه‌از نظر احساسی پر معنی هستند و از هر گونه 
جر و بحث گریزانند. آنها بیشتر دنبال توافق هستند 
تااینکه بر تفاوت‌ها واختلاف‌ها انگشت بگذارند. در 
رابطه. به نظر می رسد حرف زدن در باره‌مشکلات. 
را اا کاک اد 
می‌کنید. به جای ابنکه سعی کنید روی همسرتان اثر 
بگذارید.سعی کنید به علایق واحساساتش احترام 
بگذارید آن وقت است که از داشتن رابطه‌ای گرم و پر 
احترام لذت خواهید برد. 

بعضی‌ها فرّار و بی‌ثبات هستند.ا گر چنین همسری 
دارید زمین و زمان متوجه شده‌اند که رابطه شمابه 
شدت احساسی و دمدمی است. در رابطه شماهیچ 
رازی وجود ندارد. شما عاشق بحث و گفت و گو هستید 
و در رابطه شماحرف زدن نقعش مهمی دارد. رابطه 
شما سر شار از لذت و هیجان است اما بدانید حسادت 


٩۶ اسف‎ ۲ 


موجب اصطکاک و رنجش می شود به هر حال قرار 
گرفتن در هر کدام از این گروه‌ه اء بحث‌های زن و 
شوهری راو رابطه راب سمت وسویی خاص سوق 
می‌دهد. 

می‌خواهید دعوای مفیدی داشته باشید؟ 

زود دست به کار شوید!اجازه ندهید زخم‌ها کهنه 
شوند وچرک کنند.از یاد نبرید که شریک زند گی شما 
جادو گر نیست ونمی‌تواند ذهن شما رابخواند. پس اگر 
چیزی ناراحتتان کردہ و نمی‌توانید آن راتحمل کنید. 
بااحترام آن رابه همسرتان توضیح دهید و صادقانه 
بگویید که احساستان چیست. 

هر سخن وقتی داردازمانی که خسته هستید. 
گرسنه‌اید یا مشکل جسمی دارید. بگومگوهای شما 
ناخود آ گاه شدت پیدامی کند. بر ای اینکه بتوانید بحثی 
سازنده و راهگشا داشته باشید. شاید بهتر باشد کمی 
استراحت کنید وبخوابید. غذابخورید وبه نیازهای 
جسمی‌تان برسید. 

.2 منظورتان راشفاف کنید! وقتی ناراحت هستیم. 
از به زبان آوردن اصل ماجراخودداری می کنیم. بهتر 
است وقتی عصبانی یا ناراحتیم. دلیل واقعی ناراحتی را 
بگوییم و مدام طفره نرویم. 

٭ رفتارتان محتر مانه باشداناس از گاری وعدم 
توافق کاملاً عادی است ولی بی حرمتی کردن و تحقیر. 
سم مهلک رابطه است. 

٭ طر فتان رانادیده‌نگیریدا وا کنش نشان ندادن 
یعنی کم ال بی‌احترامی و بی‌ادبی. ھمیشے برای 
همسرتان وقت بگذارید.به حر فهایش گوش دهید 
و سعی کنید او راد رک کنید. 

۶« تدافعی نباشید! مسئولیت خودتان رادر مشکل 
به‌وجود آمده‌بپذیرید ومدام‌تمام‌بارمشکلات و 
اشتباهات را گردن همسرتان نیندازید. یک رابطه. 
چرخه‌ای دو طر فه است پس امکان ندارد فقط یک نفر 
در تمام‌ماجرادخیل باشد.وقتی تمام تقصیر راگردن 
همسرتان می‌اندازید. شاید در مبارزه پیر وز شده 
باشید ولی بی گمان در جنگ اصلی زند گی شکست 
خواهید خورد. 

34 تعمیم ندهید! از عبارت‌هایی مثل " تو ھر گز..." 
ا مه اتاد ا 

٭ به جای من, بگویید "ما .محققان پس از انجام 
تحقیق ات فراوان د ریافته‌اند زن وش وھرھابی که در 
مکالمات خود بیشتر از واژه ما استفاده می کنند و کمتر 
لفظ من رابه کارمی‌برند.رابطه شادتر وموفقتری 
دارند. پس وقتی در گیر مشکلی شدید. دو نفره به فکر 
TT‏ 

عذرخواهی کنید!عذرخواهی کردن کمک 
می کند دلخوری‌ها و کدورت‌ها کم رنگ شوند و جاده 
برای اصلاح رابطه باز شود. 

3 هواشناس باشید. مدام اسمان و اب وهوای 
رابطه مشتر ک تان رارصد کنید تاقبل از وقوع 
ان 8 را 


ي 


راببینید. 


اطلحات بی 


دح 


نکی و سود خود رادر زدان ۵ 


ا 


کسان مخ اه 


رر 


مه 
دست 


برخی استعدادها در فوتبال ایران به راحتی خود را نابود کردند. بسیاری با انتخاب‌های اشتباه و بعضی 
دیگر نیز حواشی زند گی باعث عدم موفقیتشان شد. یکی از آنها مهرداد اولادی بود که در مسیر موفقیت 
به خوبی گام برمی‌داشت اما به ناگاه در سراشیبی قرار گرفت. با مهرداد همکلام شدیم تا از زبان خودش 
بفهمیم که چرا بازیکنی با این همه استعداد. این روزها حتی در یک تیم دسته اولی نیز عضویت ندارد! 


حرف علی آقا 
قهرمان جام حذفی شدیم. آن سل از تیم‌های 
زیادی پيشنهاد داشتم. از پرسپولیس, استقلال و 
بیشتر تیم‌های لیگ بر تر. الشباب امارات دوباره 


من را می‌خواست. 

از قطر هم پیشنهاد بود. بادم هست قبل از 
جام ملت‌های ۱۱ ۰ که به اردوی تیم ملی رفته 
بودیم»علی کریمی خیلی با من صحبت کرد که بيا 
پرسپولیس. خیلی مُصر بود که من برای این تیم 


بازی کنم . 


ماگات من را خواست 
آن موقع از آلمان پيشنهاد 
داشتم. آقای فاضلی هم شاهد 
است. ولی کریمی به من 
گفت به پرسپولیس بیا. 
ین هم که به پرسپولیس 
علاقه داشتم. قطعا 
علی کریمی تقصیری 
نداشت. این خودم 
بودم که تصمیم 
گرفتم بازی کنم 
چون کسی که 
تصمیم آخر را 
گرفت خودم بودم. 
الان که مدتی گذشته 
می‌گویم پشیمان 
نیستم ولی قطعاً با رفتن 
به المان می‌توانستم 
سرنوشت فوتبال خودم را 
عوض کنم. فیلیکس ماگات 
من را برای دومین بار برای شالکه 
می‌خواست ولی نرفتم . 


.یت 

سال ۰۹ ۲۰ قبل از اینکه به ملوان بیایم از آلمان 
واسپانیا پیشنهاد داشتم. تیم خرس(تیم دسته دومی 
اسپانیایی) من رامی‌خواست. آن موقع مربی‌اش 
ای سللق جود کرام درآوالسچنا 
بود. آقا جواد به من گفت مهرداد اشتباه نکن و 
دراسپانیا بمان. کارت راشروع کن و می‌توانی 
پیشرفت کنی. ولی مشکل این بود که خرس من 
سقوط کند به خاطر همین نبستم. آقای فاضلی مدیر 
برنامه‌هایم گفت مهرداد باید تیم بزر گتری برود. 
از انجا به آلمان رفتم و در تمرینات شالکه حاضر 
شدم. بعد از دو روز ماگات به من گفت می‌خواهیم 
قرارداد ببندی. ولی با خودم فکر کردم. آن موقع 
باید سربازی هم می رفتم با این حال می شد بمانم. 
از آلمان به چند دوستم زنگ زدم و به من مشاوره 
غلط دادند. فاضلی به من گفت مهرداد بمان. گفتم 
نه می‌خواهم بروم. با خودم تصمیم گرفتم. به زور 
پاسپورتم را گرفت وبه ایران بر گشتم.البته در 
ملوان هم به اوج رسیدم و بعد شالکه دوباره من را 
خواست ولی برنگشتم. اشتباه کردم. بعد از آن دیگر 
هیچوقت فاضلی حتی جواب تلفنم را نداد. 


قیاس با کریم بنزما 

خیلی‌ه ا از زند گی من خبر ندارند. ولی مهرداد 
اولادی اگر یسک مدت به هم ريخته بود. مشکل 
خانوادگی داشت. واقعاً در زندگی به جایی رسیدم 
که گفتم بیرون می نشینم چون با این مشغله‌ها 
نمی توانم بازی کنم. شما فراموش نکنید من بز ر گتر 
اک را ار 
من است. گاهی در زند گی فشارهای زیادی به شما 
می‌آید. در برهه‌ای واقعاً تحت فشار بودم و این 
شد که چند ماه بازی نکردم وگرنه پيشنهاد بود. 
یک مثال بزنم. کریم بنزما از همه فوتبالیست‌های 


ہی ۸ 
اطلاعات :صلی ارہ ۳۹۹۲ 


ایرانی بھتر است و ۰ ۱۰ برابر ما پول دارد ولی چون 
در زند گی اش مشکل داشت. دیدید در زمین چطور 
بود؟ وقتی برای شمادر زند گی‌تان مشکلی پیش 
بیاید, واقعا از نظر فکری خسته هستید و بازی‌تان 
تحت تأثیر قرار می‌گیرد . 


۰ تیم ملی بودم 

فکرهایی هست که اذیتم می کند. با خودم 
می‌نشینم و فکر می کنم که آخر چرا زندگی 
7 ہہ که تاسه سال قبل 
از اروپا پيشنهاد داشتم. به چنین روزهایی رسیدم. 
من در فوتبالم به چیزهایی که می‌خواستم ن رسیدم 
و قطعاً مقصر اصلی خودم بودم. الان هم می‌خواهم 
مبارزه کنم. من تا چند سال پیش شماره ۱۰ تیم ملی 
رامي‌وشیدم... ولی حالا . 


شب صعود به جام جهانی 

همراه‌با تیم ملی در شبی که کره رابردیم.در 
این کشور بودم. عجب شب خوبی... جشن صعود 
گرفتیم. مهرداد اولادی که کنار تیم ملی بود. جام 
جهانی را از دست داد....فقط بگویم تصمیمات غلط 
و اشتباه باعث شد وضعیتم اینطوری شود. فقط 
تصمیم اشتباه و نداشتن مشاور خوب. فوتبالیست‌ها 
همیشه باید یک مشاور خوب کنارشان داشته 
باشند . 


ماجرای یک میلیون دلار نقد 

از اولین روزی که از پرسپولیس به الشباب رفتم 
یک چیز یادم مانده. حالا بماند که من آن موقع 
بازیکن آزاد بودم ولی تا دیدم اماراتی‌ها پیشنهاد 
دادند دو ساله با پرسپولیس بستم تابه این تیم 
هم پول برسد. روز اولی که با اماراتی‌ها پای میز 
مذاکره نشستم. یک میلی ون دلار پول نقد جلوی 


خودکشی این شکلی؟ 

خود کشی...(در این لحظه دستش را باز می کند 
وجای بخیهاش رانشان می‌دهد. دقیقاً روی 
ساعدش) شمانگاہ کنید. من بخواهم خود کشی 
کنم روی دستم را می زنم؟ طرف رگ دستش را 
می زند و خود کشی می کند. من چراباید روی دستم 
رابزنم؟ این بحث خود کشی من وقتی مطرح شد 
دلم شکست. کسی خبر نداشت مهرداد اولادی چه 
وضعی دارد. روزی که با ملوان قرارداد بستم قرار 
شد پولم را در تاریخی معین بدهند. من ویلا خریدم 
و متاسفانه پول نرسید تا مدام تلفنم زنگ بخورد. 
طرف هم نمی گفت این اولادی است و بی‌خیال پول. 
یک روز که داشتم با طلبکاران تلفنی حرف می‌زدم. 
اینقدر اعصابم خرد شد که می‌خواستم گوشی ام را 
پرتاپ کنم ولی دقیقا پشت سرم یک شيشه بود که 
دستم محکم به شیشے خورد و متاسفانه دستم را 
و ار تی ادرک 
واين اتفاق برایم افتاد. بعد گفتند من خود کشی 
کرده‌ام. خدایی‌اش شمادست من را ببینید! (دوباره 
روی ساعدش رانشان می دھد) دیگر توی فیلم‌ها 
دیده‌ام چطوری خود کشی می کنند. اینقدر می فهمم 
که برای خود کشی باید رگ دستم را بزنم! 


درگیری با ایمان مبعلی در تمرین‌الشباب 

ماجرای د ر گیری من با ایمان مبعلی در تمرین 
تیم الشباب امارات روی یک سوء تفاهم بود. به 
0 +۶۶۹۹ 
همبازی بودیم. کوچکترین حاشیه‌ای نداشتیم. آن 
روز واقعاً حرف تو حرف شد و سر یک چیز بی‌خود. 
ناگهان بحثمان بالا گرفت و متاسفانه در گیری ما 
پیش آمد. البته رسانه‌ها هم موضوع را بزرگ 
کردند و من فقط نمی دانم رسانه‌های ایران چطور 
همان روز اتفاق را فهمیدند. ایمان واقعا بچه خوبی 
است و کلی با هم رفیق هستیم. هر دوتا جوان بودیم 
و آن نع اناشتاد. برای من وایمان این لتق مال 
7270 اران 
کرد. 

وقتی پشیمان شدم 

لحظه‌ای بعد از امضای قراردادم به استقلالی‌ها 
گفتم می‌شود این قرارداد را فسخ کنید؟ پشیمان 
شدم و دوست نداشتم به این تیم بروم. من به خاطر 
پول به استقلال نرفتم. خدا شاهد است ماشین بی.ام. 
دبلی‌وام رافروختم و دادم به نفت تا رضایتنامه‌ام را 
بدهند و به استقلال بروم. من دنب ال پول نبودم. 
فقط می‌خواستم به جام جهانی بروم. دوروبری‌های 
علی آقا دایی شاهد هستند که تماس گرفتم و گفتم 
حاضرم چند ماه برای پرسپولیس مجانی بازی کنم 
ول به من کس که عل اقادر خط حا ارک 
دارد و نمی‌توانی بیایی. متاسفانه گفتند اولادی 
ہے خاطر پسول به استقلال رفته است. نمی‌دانم 


فکرهایی هست که اذیتم می کند. 
باخودم می‌نشسینم و فکر می‌کنم 
که اخرچرازندگی فوتبالی ام این 


شکلی شد؟منی که تاسه سال قبل 
از اروپا پیشنهاد داشتم. به چنین 
روزهایی رسیدم 


چرا بعضی‌ها بدون اینکه اطلاعات داشته باشند. 
این حرف‌ه ارامی‌زدند. من ماشینم رافروختم 
دیده شوم و به جام جهانی بروم. ولی خیلی چیزها 
راباختم. الان ناراحتم. بز ر گترین اشتباه عمرم 
حضور در استقلال بود. واقعاً E‏ 
استقلال تیم کوچکی باشد. از هواداران پرسپولیس 
می‌خواهم از من ناراحت نباشند. فکر تکنند دارم 
سیاه بازی می کنم که دوباره به این تیم ب رگردم. من 
هیچوقت در زند گی ام استقلالی نبودم. استقلالی ھا 
هم ناراحت نشوند ولی فقط شرایط باعث شد به 
این تیم بروم. 


جواب یک شایعه 


سالی که در پرسپولیس بودم شایعه افتاد که 
را 
۳ داش ال ک یرای کل ساره 
از جمله مهدوی کیا کریمی و هاشمیان داشت. این 
+ ایعه‌هادرست شد اصلا از این خبرهانبود. وفنی 
یک تیم بد نتیجه بگیرد و در حاشیه باشد از این 
خبرها برایش درست می کنند. من در زمان حضور 
CE ۹۹۷۹۹٣۲‏ 


انرژی کرفته‌ام که برگردم 


زا کرو فو ال ادا می دهم از فو اداران 
می گویند چرا نیستی, بر گرد. تمام مشکلاتم 
حل شده و به جرات می گویم خیلی خیلی انگیزہ 
دارم. ۲۹ ساله هستم و انش الله در نیم فصل دوم 
برمی گردم و بازی می کنم. فوتبالم تمام نشده و فقط 
نیاز به حمایت دارم تا همان بازیکن سابق شوم. 


مدیون پرسپولیس هستم 

گلی که در دربی زدم و باعث شد پرسپولیس 
۲بر یک استقلال راببرد. یکی از خاطره انگیز ترین 
روزهای زندگی‌ام است. این گل. کادوی کوچکی 
بود از طرف من به هواداران. می دانم از من ناراحت 
هستند که به استقلال رفتم. ولی فقط به خاطر جام 
جهانی این کار را کردم و الان هم پشیمانم. من در 
پرسپولیس ستاره شدم ولی سعی کردم در زمان 
حضور در امارات و همینطور باز گشت دوباره به این 
و ورک ہی ی 
کنم. هنوز مدیون این باشگاه هستم. نام پرسپولیس 
از نام ما بازیکنان خیلی خیلی بزر گتر است . 


توصیه به مهدی طارمی 

مهدی طارمی بازیکن خوبی است. آینده دار 
است. ولی به عنوان برادر به او توصیه می کنم 
مشاوره خوب بگیرد تا مثل من پشیمان نشود. من 
در ۱۷ سالگی در پرسپولیس رو شدم. اوالان سن 
وسالش بیشتر است. امیدوارم تصمیم درست 
بگیرد. مشاوره خوب بهترین چیزی است که 
می تواند فوتبالیست‌ها را موفق کند . 


کروش بزرگترین است 

کروش بزر گترین مربی تاریخ تیم ملی است. 
بزرگترین اشتباه مااین است که از او چشم پوشی 
کنیم. کروش تازنده است باید سرمربی تیم ملی 
ما باشد .اینکه می گویند به بازیکنان القا می کنند 
از کروش تعریف کنند. اشتباه است. مگر من الان 
تیم ملی هستم که از او تعریف کنم ؟ شاید بعضی‌ها 
از حرف‌های من بدشان بیاید ولی کروش بهترین 
است. این هم حرف اشتباهی است که بگویند به 
العاده است و بزرگ. 


کروش جوری داد می‌زند... 

کارلوس کروش خیلی در کارش جدی است. او 
فیزیکی بر خورد نمی کند اما جذبه‌ای دارد که اگر 
از دستت شاکی باشد. از ترس به خودت می‌لرزی. 
۶۵۳ س- ۱ 
و مهربان. می‌دانی خیر و صلاحت را می‌خواهد. 
همیشه لبخند می‌زند. با تو رفیق است. ولی اگر بد 
بازی کنی.... جوری سرت داد می‌زند که خشکت 
می‌زند. 


کم 
٣‏ من 6 الاعات ی کح ون 


شر 


گفتین دل شاع یودن 


دست 


٭ محمد حجازی 


ط5 از: حبیب الله نیک نژاد 
وررسی > سح 


تفاوت بودن و نبودن 
بوسکتس در میدان! 


اگر بارسلونارابهترین تیم ۱۰سال‌اخیر فوتبال جهان 
قلم‌داد کنیم. گزاف نیست وپیروزی در چهار جام 
قهرمانی باشگاه‌های اروا نشان زاین واقعیت دارد. 
اگرچه‌این‌روزهابیشترین توجه‌به لوئیز سوارز » نیمار" 
و 'لیونل مسی''می شود وهمگان این سه مهاجم رابهترین 
تر کیب تاریخ مهاجمان جهان توصیسف می کنند. ولی 
نکته‌ای که کمتر به ان توجه شده و در میانه میدان این 
تیم بیشتر از هر چیز دیگری به چشم می خورد وجود 
هافبکی به نام "سرخیو بوسکتس " بازیکن ۲۷ ساله و 
بازی سازی بز رگ در جمع مردان کاتالونیا است. 
بازی‌نکر دن ومحرومیت اودر بازی‌مقابل لاس‌پالماس " 


در هفته بیست و پنجم جام قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا | 


وس هار ار دار لد سان 
از این واقعیت داشت. این روزها تیتر تمام مطبوعات 
اروپایی به محور بازی سے مهاجم بز رگ بارسلونابوده. 
ولی طراحان و مفسران بز رگ حاضر در فوتبال قاره سبز 
تمام بر تری‌های‌مردان لوئیز انریکه "رابه بازی اوبه 
عنوان یک بازی ساز در میانه‌میدان بارسلونادانسته و 
برای توصیف نظر یه خود به بازی‌هایی اشاره می کنند 
که این ملی پوش بزر گ اسپانیایی در میانه میدان این 
تیم حضور ندارد. لوئیزانریکه "در بازی مقابل لوانته به 
"سر خیو بوسکتس استراحت داد و درست در آن‌بازی 
بارسلونا دچار مشکلاتی شد که هفته قبل مردان این تیم 
7۳ ۰" 

اگر به بازی این بازیکنان بز رگ توجه کنیم, چندین وجه 
تمایز بادیگران دارد که از آن جمله هوشیاری او در دفاع 
ونیز تصاحب توپ بعد از غافلگیری حریف بوده که توپ 
بە دسست آورده را خیلی سریع به مهاجمان واگذار کرده 
واز جمله دلایل گلزنی‌های آنان است. 


گ 
ib‏ ۳+ 


LL 

اگرچه درخشش بارسلوناباحضور این هافبک وطراح 
بز رگ کامل شده و بسیاری از باشگاه‌های بز رگ اروپایی 
رابه فراخوان او به تیم های خود با قیمت‌های بسیار بالا 
تشویق کرده‌است.ولی حضور گلزنی قهار به نام "لوئیز 
سوارز هم از جمله دیگر دلایل صدرنشینی بی چون و 
چرای‌مردان کانالونیابوده که در بازی بالاس پالماس 
چهل ویکمین گل خود رابه حریفان تیمش تحمیل کرد و 

این گل پانزدهمین گل او در ٩‏ بازی گذشته‌اش بود. 


به بهانه چهلمین روز در گذشت بهترین سرزن تاریخ فوتبال ایران 
همایون بهزادی» حسن روشن را اسطوره کر د! 


فردادر گر دهمایی بسیار پر شکوهی که بسیاری از 
شخصیت‌های پنجاه سال اخیر ورزش این مرز و بوم در 
آن‌حضورخواهند داشت,مر اسم چهلمین روزدر گذشت 
همایون بهزادی بر گزار خواهد شد. مردی که در دوران 
اوج فوتبالش یکی از بهترین سرزنان فوتبال جهان بود. 
بد نیست در همین ار تباط به دیدار افتتاحیه زمین چمن 
ورزشگاه آزادی اشاره‌ای کنیم که برای این روز تاریخی 
تیم کروزیروی برزیل میهمان تیم پرسپولیس بود که 
در یک روز بارانی در اسفندماه‌سال ۱۳۵۰ این بازی را 
بر گزار کرد و مردان قرمزپوش پرسپولیس بازی را با 
شکست ۲۔۴ بەحریف قد ر تمند خود واگذار کر دند.در 
آن تیم دو بازیکن از تیم ملی برزیل که در سال ۱۹۷۰ 


درس خواندیم.به صورتی که مجوز فعالیت دوباره 
فوتبالی راز خانواده گر فتیم ولی متاسفانه این اجازه کمی 
دیر شده‌بود. زیر امسابقات دسته یکم شر وع شده‌بود. 
استادمان علی کاظمی (دبیر اجرایی رقابت‌های لیگ 
کنونی فوتبال کشور) به صورت موقت مارابه تیم شرق 
که در دسته دوم تهر ان فعالیت می کرد قرض داد. در 
9 
بسیار کوچک. خیلی تند و تیز بود.سرپرستی وبعضاً 
مربیگری مارادر این تیم همایون بهزادی کاپیتان 
مقتدر پرسپولیس در آن‌سالها به عهده‌داشت وعلیر ضا 
کو کلان‌نیز نقش مربی ثابت تیم ملی‌رادردست داشت. 
نام آن پسر ک سریع و شجاع حسن روشن بود و در یکی 


عکس حسن روشن رادر حال دریبل یار حریف نشان می‌دهد. در حالی که حبیب ...نیک نژاد در پشت سر او و مرحوم علیرضا کو کلان مربی و بازیکن 
تیم در تصویر دیده می‌شوند. این عکس مربوط به آذر ماه سال ۱۳۴۸ است. سرمربیگری و سرپرستی این تیم به عهده مرحوم همایون بهزادی بود. 


قهرمان جام جهانی مکز یک شده‌بود. حضور داشتند. 
"توستائو تکنسین بز رگ برزیلیان و سرزو سانتر 
هافبک‌سرزن آنان و در این شرایط "همایون بهزادی " 
روی یکی از سانتر ها همانند یوز پلنگی بی‌محابا به هوا 
پرواز کرد به طوری که تا کمر روی سر "سرزو "بز رگ 
بلندشد وضربه‌ای‌به توپ زد که بدل به گلی‌دیدنی 
شدو سرزو "درپایان آن‌بازی گفت: طی تمام دوران 
فوتبالم. کسی این چنین روی سرم. به پرواز درنیامده 
بود و این بازیکن شما یک اعجوبه است.شاید تاکنون 
هیچ کس شاگردی حسن روشن باز یکن تاریخ ساز 
استقلال رازیر دست همایون بهزادی مطر ح نکر ده 
باشد و حالا که نزدیک به پنجاه سال از آن زمان گذشته 
۴٦‏ سب را الد 


۱ فرد به نگارش در آمده درباره قصه شاگر دی حسن 


روشن زیردست همایون بهزادی این چنین آمده است: 
حبیب |... نیک نژاد را بازیکنان قدیمی فوتبال و اهل قلم 
و ژورنالیست‌های دیروز و امروز خوب می‌شناسند.او 
که زمانی در تیم شرق که زیر مجموعه شأهین تهران 
بوده‌بازی‌می کر ده‌ود ر خاطر اتش می گوید: من مسعود 
آراء و امیر بخت.بازیکنان آتش نشانی در دسته‌اول 
باشگاه‌های تهران بودیم و با تنبیه خانواده‌هایمان در 
رابطه با درس نخواندن مواجه شدیم که فوتبال ممنوع! 
٦ ۱١٢٦+ +۷۳٣‏ ار 
حر کت ناامید کنندہخانوادەھایمان:بەطورفزابندەای 


ب 


سن 
اطلاعات مع سا رو ۳۹۹۲ 


از روزهای برفی که بارش برف شبانه: ابهام و تردید در 
برگزاری بازی مابەوجود آورده‌بود.باعث شد تنهاشش 
نفر از یاران اصلی تیم در رختکن حضوریابندوباحسن 
روشن می‌شدیم هفت نفر وباچنین شر ایطی اجازه شر وع 
بازی رابه دست می آوردیم و در غیر این صورت نتیجه 
راسه بر صفر واگذار می کردیم. 

بازی راهفت نفره باحسن روشن شروع کر دیم.البته 
تا پایان نیمه اول بازیکنان خود رابه بازی رسانده و تیم 
کامل شد. اماحسن روشن که همایون بهزادی به دلیل 
جثه کوچکش و ترس از مصد ومیت نمی خواست او را 
راهی‌میدان کند.درهمان ۵ ۴دقیقه کاری کرد که بعد از 
آن.با دو گل به ثمر رسانیده در آن دیدار بدل به بازیکن 
ثابت تیم شد و دیگر همایون بهزادی هر گز به عنوان 
یک بازیکن کوچک اندام به او نگاه نکر د و در تمرینات 
نیز بیشتر از هر کس با وی کار می کرد. 

٣۲‏ زانقلاب دچار مشکلای شد که اگر 
کمک کاظم رحیمی همبازی سابقش و حمایت‌های حاج 
احمد | قاخمینی نبود. می‌توانست این حواشی برای او 
گرانتر تمام شود.ولی به هر حال همه چیز ختم به خير شد 
ومساعدت‌های بعدی مهندس حسین کلانی‌همبازی 
غرو رآفرین اوو نیز محمود خوردبین باعث احیای این 
بازیکن بزرگ شد.ولی افسوس که همه چیز خیلی زود 
برای او به پایان رسید و در هفتاد و چهار سالگی دار فانی 
راوداع کرد و از خود بجز خاطراتی شیرین چیز دیگری 
به جای نگذاشت. 


پی راهن امضاشده‌مسی‌برای کودک‌افغان 
مرتضی احمدی, کودک ۵ ساله افغان. سرانجام به آرزویش رسید و 
پیراهن امضا شده مسی را دریافت کرد. حدود یک ماه قبل بود که 
عکسی از مرتضی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن: او یک 
نایلون آبی رنگ را که اسم و شماره مسی روی آن نوشته شده بود. 
به عنوان پیراهن به تن داشت.با توجه به اینکه این عکس از پشت سر 
از او گرفته شده بود. مشخص نبود که این عکس متعلق به چه کسی 
است اما بعد از تحقیقات رسانه هاء سرانجام هویت صاحب عکس 

هم مشخص شد. 

در نهایت شعبه سازمان 
بر 
کیک کرد قا ایی کید ک 
به آرزویش برسد و 
پیراهن امضا شده مسی 

را به او هدیه دادند. 


سے کے + مه + وک 
شکفتی فوتبال زنان 

در یکی از محلات شهر لامرد ورزشکار جوانی با علاقه و امید فراوان پا بر 
عر صه ورزش فوتبال نهاد وبا پشتکار و جدیت فراوان سختی‌ها و مشکلات را 
یکی یکی پشت سر گذاشت واینک لیاقت حضور در تیم ملی فوتبال جوانان 
بانوان را یافته و باسختی و امید فراوان پله‌های ترقی راطی می کند. سیده زھرا 
احمدیزاده‌متولد سال ۱۳۷۶ وساکن محله آبیستولی از توابع شهر ستان 
لامرداست که‌از ۱۳ سالگی ودر مقطع نونهالان از اعضای مطرح تیم فوتبال 
شهرستان. استان وملی نوجوانان بوده‌وطی این مدت توانسته به مقام‌های 
زیر دست یاہد: 
-١‏ خانم گل دسته دوم کشور 
۲-بهترین بازیکن از لحاظ تکنیک واخلاق 
۳-خانم گل در مسابقات استانی 
۴-خانم گل مسابقات آسیایی اوکراین 
۵ -سه دورہ کاپیتان تیم ملی 
۶-عضویت در تیم ملی نوجوانان 
را را ار 
صعود به چهار نیمه نهایی و راه یافته به المپیک. 
سریبلانکا حضور یافته و با موفقیت به دور نهایی (شسهریور ۱۳۹۴ در چین) 
صعود کرده‌است. سیده زهر | احمدی زاده‌از ك۳ ۱ سالگی علاقه زیادی به فوتبال 
پیدا کر د وبا پشتکار وعشق فراوان این رشته ورزشی را دنبال کرد و در نتیجه با 
تشویق پدر و مادر و همچنین مسئولان هیات فوتبال لامر د و شخص فرماندار 
آقای مهندس منصوری توانسته مدارج موفقیت رایک به یک طی کند. 

این دختر ورزش کار ضمن توصیه به بانوان برای دنب ال کر دن ورزش 
می گوید: به خانم ها توصیه می کنم ورزش راجدی بگیر ند بخصوص فوتبال را 
که ورزشی پر جاذبه و هیجانی است.البته قبول دارم که مشکلات و امکانات 
و محدودیت‌هایی برای ورزش بانوان وجود دارد. اما اگر اراده‌لازم باشد به 
اهداف خود می‌رسیم. سیده زهرااحمدی زاده د یپلم رشته انسانی رادارد و 


صنعت نفت لامرد است. 


پس از نزدیک به یک دهه تاخیر. همزمان با بر گزاری جشنهای انقلاب در دهه 
فجر. موسسه اطلاعات تصمیم گرفت تا مسابقات فوتبال گل کوچک را دوباره 
برگزار کند. مسابقاتی که شاید به نظر می رسید در ابتدا چندان مورد توجه 
همکاران قرار نگیرد اما حضور بیش از بیست تیم در این مسابقات نشان دهنده 
این بود که علاقمندان به ورزش در موسسه کم نیستند.بخش روابط عمومی 
موسسه هم به عنوان تیم اجرایی. کارهای برگزاری را سعی کرد به بهترین نحو 
انجام دهد که نمره قبولی را هم گرفت. طوری که به قول یکی از دوستان نظم 


مرحوم عرب(نفر اول از سمت راست) که در مراسم پایانی مسابقات حضور داشت 


این تیم اجرایی از نظم مسوولان بر گزاری لیگ برتر فوتبال بهتر بود.برخی تیمها 
با آمادگی فراوان و برخی تیمها نیز مانند تیم ماء یعنی تیم جوانان هفتگی. در روز 
آخر ثبت نام تصمیم به حضور در مسابقات گرفتند و به هرحال این مسابقات 
برگزار شد و سرانجام تیم «چاپ روزنامه» که با بچه های روابط عمومی تلفیق 
شده بودند توانست به مقام نخست دست يابد. تیم «صحافی» نیز با شکست در 
دیدار نهایی به عنوان نایب قهرمانی رسید. «جوانان هفتگی» هم با وجود یک 
مصدوم از بازی اول و بدون حتی یک جلسه تمرین توانست به عنوان شگفتی 
ساز مسابقات به عنوان سومی دست یابد. اما تنها چند روز پس از بر گزاری 
مسابقات علیرضا عرب که بسیار جنب و جوش داشت و با تعصب فراوان برای 
تیمش بازی می کرد به ناگاه از میان ما رفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد 
که کام همه همکاران موسسه از شنیدن این خبر تلخ شد. روحش شاد. 


تیم سوم: جوانان‌هفتگی 


پیام ازشما چاپ از ما 
Eek‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۶۰6 تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#عمه جان و شوهر عمه عزیزم» بابت تمام خوبی‌هایتان ممنونم. خداوند 
پشتیبانتان باشد نیلوفر جمشیدی -هشترود 
با تشکر از معلمان و مدیران ز حمتکش مد رسه شهید مسعود بیات قلعه ف رام زيه 
پیشاپیش رسیدن سال نو را به شما و خانواده محترمتان تبریک می گوییم 
ثابت پور 

۶ پدرومادرعز یزم۔تمام لحظه‌های عمرم بدر قه نفس کشیدن شماست. به دنبال 
کوچکترین فرصت بودم تا بز ر گترین تبریک رانثار قلب مھربانتان کنم. آغاز سال 
جدید بر شما مبارک. سحرو محمد فرزندان کوچکتان -تهران 
گا همسر مهربانم. سحر جان.امروز تکیه گاه تو آغوش گرم من, فرداعصای 
خستگی‌ام.شانه‌های تو در خاک هم دلم به هوای تو می تپد. چیزی کم از بپهشت 
ندارد هوای تو بیست و هفتم اسفند بیست و پنجمین سالر وز میلادت مبار ک 

همسرت محمد -تهران 
۶ آذین عزیزم:تومرالیلی ومن دیوانه‌ات, تو مراچون شمع و من پروانه‌ات, رهرو 
راہ توام ای یار پاک. گه که در راهت ز پا افتم چه باک. سال نو مبارک 

همسرت پروانه -تهران 
#4 همسرم مهربانم, حسن جان.به خاطر همه آرامشی که از تودارم خداراشکر 
کر ده و به پاس تمام خوبی‌هایت بهترین‌ها رابرایت آرزو می کنم. نهم اسفند تولدت 


مبارک شکوفه-تهران 
2۸ پسر قشنگم علی جان,دنیای من توبی. خیلی دوستت دارم بهترین هدیه 
زندگی‌ام مهسادینی-تهران 


مم ۔۔ و ۳ 
۶ اقای مسعود غیاثی, دوست عزیزم.سالروز میسلادت را گرامی می دارم و 
امیدوارم سال‌هایی پربار و پر از موفقیت پیش رو داشته باشید 

کیوان پارسه 
گا جواد متولی, دوست خوب ومهربانم.تولدت مبار ک. همچنین پیشا پیش سال 
نوراخدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض می کنم. امیدوارم سال جدید. 


نویدبخش سالی پربار برای شما باشد کیوان پارسه 
عم ۔۔ 7 ۳ 

۶ قای مھدی جاوید۔سالروز تولدتان راتبریک می گویم و آرزوی بھترین‌ھارااز 
خداوند متعال برای شمادارم کیوان پارسه 


۶ بیژن پار سه بر ادر مهربانم»همراه و یار همیشگی سالر وز میلادت را تبر یک 
می گویم و خوشبختی همیشگی را برای شما از حضرت حق خواستارم 
برادرت کیوان پارسه 
۶ شاهرخ جان, خواه رزاده زیباو مهربانم.تولدت مبار ک. امیدوارم در 
درس‌هایت موفق باشی وبا نمرات عالی به تحصیلت ادامه دھی 
دابی ات کیوان پارسه 
۶ امیرعلی عزیزمءوج ود توبز رگترین هد یه‌ای بود که خداوند به ماعطا کرد. 
دوازده اسفند آغاز پنج سالگی‌ات راتبریک می گوییم 
مامان اعظم و بابا مهدی -تھران 
گا مانیاجان,عزیز دلم هر سال ۱ ۱ اسفند هزاران شهاب به سمت زمین می آیند تا 
به مراسم پیشواز تو برسند که زمین رابا گام‌های مهربانت نوازش کردی»عزیزم 
تولدت مبارک مامان شیرین-ساری 
۶ خواهرزاده عزیزم.رامان جان.فصل زمستان با تولدت همچون بهار برایمان 
زیباست. ۱۱ اسفند روز تولدت مبار ک 
دا بی فواد. زن دایی و پسر دایی کاروس هاشمی-بوکان 
۶ مانیای عزیزم:تو زیباترین وبهترین هدیه الهی برای ماهستی خیلی دوستت 
داریم. تولدت مبار ک عمه پلناو عمه پلدا -ساری 


و 


ا 
اطلاعات شم سا رو ۳٦۹۲‏ 


۶ اعضای محترم شورای حل اختلاف ادارہ تعساون, کار و رف اه‌اجتماعی 
شھرستان بناب. از صدور رای عادلانه شما صمیمانه قدردانی می شود.این رای 
بیانگر حس مسئولیت. وجدان, شجاعت و اخلاص شما در ایفای وظایف قانونی 
است. از مسئولین محترم در خواست می شود به نحو مطلوبی از شان و رفتار شما 
قدردانی شود. اسماعیل محسنی آشان -مراغه 
جناب آقای حاج صمد اخلاصی وبرادر بز ر گوار جناب آقای شهرود دهری,از 
صدور رای عادلانه شما در شورای حل اختلاف اداره تعاون. کار و رفاه‌اجتماعی 
شهر ستان بناب که نشانگر وجدان. شجاعت وایمان قوی شماست. قدردانی 
می‌شود. این رای باعث تقویت اعتماد عمومی به نظام مقدس جمهوری اسلامی 
مج . یں 1 ار وه ۳ 
ی ارزوی عزیزم؛ءتمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست, بابت تمام 
زحماتت یک دنیا تشکر دارم دوستت شیوا راد -تهران 
۶ بد ینوسیله از آقای طرفدار, معاونت دایره معاملات و تسهیلات شعبه مر کزی 
بانک ملی که در رفع مشکلات کار کنان بازنشسته این بانک نهایت مساعدت را 
دارند قدردانی می کنم حبیب کریمی-تهران 
مہ ۲ 1 
خانم هاسحر پورشب.منیژه تو کلی, هماوفایی.لیلامهتابی و | قایان سید محمد تقی 
میری نژاد. امیر حاج قاسم علی و میلاد ملایی کار کنان زحمتکش دفتر پیشخوان از 
شما برای رفع مشکل پدید آمده تشکر می کنم حبیب کریمی-تهران 
گه آقای امید منصوری, کارمند زحمتکش شعبه پسیان بانک ملی»اخذ تقدیر نامه 
از مدیریت سرپرستی شعب شمال تهر ان بانک ملی. نشانه وظیفه شناسی شما و 
همکاری و معاضدت با مشتریان است حبیب کریمی -تهران 
گا نوہ عزیزم رامان جان» ۱ ١‏ اسفند روز میلاد و بهترین تقدیری بود که خداوند 
در سرنوشت مارقم زد. عاشقانه دوستت داریم 

پدربزرگت سیدبهاالد ین مادربز رگت.مادرت نیشتمان.خاله دلشادودا بی محمدبو کان 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


شکلہای یذ 


ن در تصویر راسوهای چترباز 


1 
۳ 
ا 
: 
2 
2 
ِ 
1 


پیعامهای روشنایی 
ات 
O‏ ۵ ایک ںا 
فروردین 3 


گزینه‌های پیش رویتان شمارادر برزخی عجیب 
قرار داد. از سویی به قول خودتان با افرادی سر و کار 
دارید که حرف شمارا درست نمی گیر ند و از سوی دیگر 
تعهدهایی دارید که دوست ندارید از آنها عدول کنید و 
به قول خود تان خسته شده‌اید.ولی همچنان وقتی دیگران 
به کمکتان‌نیاز دار ند به سوی آنها می‌شتابید ونمی‌توانید 
خودتان رابه بی خیالی بزنید. اما مطمتّن باشید که وقتی 
کاری راوعده کرده‌اید باید به آن پایبند باشید وعمل 
نکر دن به وعده‌هایتان اصلاً ایدہ خوبی نیست. در مورد 
مسایلی که برایتان اهمیت دارند هم جدی باشید! 
O O‏ اہ 5 ۹ 

اردیبهشت 

می‌گوییددرشر ایطی قرار گرفته‌اید که‌هیچ حق انتخابی 
ندارید وبه قول خودتان به اندازه کافی صبوری کر ده‌اید 
وحالا دیگر طاقتتان تمام شده‌ونمی توانید یکجا بنشینید 
وبی‌قرار هستید. اما خوشبختانه با وجود این فشاری که 
احساس می کنید. توانسته‌اید انرژی‌های منفی رااز دنیای 
پیرامونتان دور کنید وبا تلاش وصف ناپذیری‌به سوی 
مقصد پیش بر وید واین یعنی وقتی بر موانع درونیتان غلبه 
کرده اید بر موانع بیرونی هم غلبه پیدا خواهید کرد. 
Q ٥ 0‏ ت 

قرداد 


گره‌ای رادر کار وزندگی خودتان می بینید که صبر 
وطاقت زیادی رامی طلبد واز آنجا که شمافر دی 
نیستید که بتوانید یکجا بنشینید حر کت خودتان‌را آغاز 
کر ده‌اید و پادر مسیری بامقصدی ناشناخته گذاشته‌اید. 
پی بردن به عمق ماجراشمارااز انر ژی‌های منفی دور 
خواهد کرد واین باراین تلاش و کوشش شماست که 
رسیدن به مقصد تان را تضمین می کند.ا گر به خودتان 
و آفریننده مهر بانتان اعتماد داشته باشید. 


به شکلی زند گی تان را پیش می‌برید که دوست 
ندارید دیگران از کارهای شماس ردربیاور ند البته 
خودتان هم خوب می‌دانید که هیچ نیازی نیست تا 
وا کنش‌های احساسی تان رامخفی نگه دارید. اما باز هم 
شمانقش زیادی در نشان دادن احساستان نسبت به 
دیگران ندارند. درست مثل کلماتی که وقتی بادیگران 
حرف می‌زنید. انتخاب می کنید و خیلی به احساس شما 
مهربانی خاصتان است که ارزشمند است. 


٠ E 


0 


© :مد 
لير 


7 


از:دکتر نوبد خدادوست 75 


OY 
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قبول دارم که شر وع پروژه‌های تازه برایتان بسیار 
هیجان‌انگیز است و در همین حال و احوال به شدت منتظر 
هستید تاببینید کارهاچطور پیش می روند ووقتی ذهنتان 
سر شار از ایده‌های فوق العاده است حاضر نیستید آنها را 
درگیر حساب و کتاب‌ها کنید ولی بااین وجود امید وارم 
مدل ذهنی‌اش راقبلاً پرورانده‌اید ونمی‌توان گفت همه 


آنچه که می بینید تازه و جدید و غیر قابل پذیرش است. 
پس آرام باشید. 
٥ 0‏ !۲ 


سهرجور ھچ 


خودتان‌فکرمی کنیدبر ای بە کا ر گر فتن دانسته‌هایتان 
آمادگی کامل دارید وبا پیادہ کردن آنھامی توانیدبەنتایج 
بی ‌نظیری دست پیدا کنید, ولی خلاقانەترین برنامه‌ها 
هم اگر بر اساس منطق پایه گذاری‌نشده‌باشند هیچ 
اینده‌ای ندارند و شماهم امیدوارم رفتار زیباو رامش 
بخش‌تان را که به تاز گی به نمایش گذاشته‌اید و هم خود 
وهم اطرافیانتان رامیهمان آرامشی شگرفت کرده‌اید. 
نهادینه سازید و بپذیرید که بر اساس چه قوانینی اجرایی 
شده تا بعدها بتوانید آن را ماند گار سازید. 

Q ٥ 0 
اټ‎ e مهر‎ 


نتیجه تلاش‌هایی را که مد تهاپیش باسختی پی 
ریختید می بینید وسرتان رامی‌توانید بالا نگه دارید 
وبه آن‌افتخار کنید به وی ژه‌در روزهایی که به یکباره 
مجبور هستید بسیاری از کار ها رابه سر انجام بر سانید. 
اماامیدوارم‌یادتان‌باشد که همه مادر توانایی‌هایمان 
محدودیت‌هایی داریم واین درست است که شمامجبور 
هستید در کوتاه مدت بدرخشید اما باید بتوانید این 
شکل موفقیت راحفظ کنید و آن‌رادر مدل‌های مختلفش 
گسترش دهید به شرط آن که از برنامه اصلی تان 


منحرف نشوید! 
با چا 


دوست خوبم!اگر قراربود که‌با گوشه گیری 
فتیجه‌ای حاصل شود که شما تا به حال به نتایج شگرف 
ذهنی تان د ست یافته بودید. به خصوص اینکه شما جز و 
انسان ھای حساس رو زگارھستیدو کوچکتر بن حرف ‌ھا 
هم می‌تواند به عاملی برای ناراحتی یا خوشحالی‌تان 
تبدیل‌شود.پس به‌جای اینکه در گزینه‌های پیش 
رویتان به دنبال عواملی بگر دید که بتوانید به خاطر 
آنها دیگران راسرزنش کنید. به عواملی توجه داشته 
باشید که‌ارزش واقعی شمارابه نمایش می گذار ند و 
سعی کنید جزو بهترین‌ها باشید. 


۹۶ ان‎ ۲ 7 a 


ED. ٥۵ی‎ O 
Qaz آذر‎ 


گاه‌وقتی که باخودت ان خلوت می کنید. می گویید 
زند گی فعلی‌تان با رویاهایی که در سر داشته‌اید خیلی 
فرق دارد! ولی چقدر خوب می شود که در چنین 
شرایطی از خود تان بر سید تفات واقعیت ورویا چقدر 
است و آنگاه‌است که می‌پذیرید شانه خالی کر دن از 
مسئولیت‌هایی که برای شما تعیین شده هیچ نتیجه‌ای 
ندارد.پس امیدوارم عادت‌های غلط رارها سازید وبه 
آنچه که رسیده‌اید پایبند وامیدوار با شید چرا که هر 
چقدر سریعتر آستین بالا بزنید و پلیدی‌ها رااز خودتان 
دور کنید زمان بیشتری راباعشق سر خواهید کرد 

۲ 


> اعد 
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این روزها یک موضوع توجه وسواس گونه‌ای رابین 
شماو کارھایتان ایجاد کر ده زیراشما معتقدید کارهایتان 
راباتمام جزئی ات آنها پیش می‌برید.اماوقتی نوبت به 
ارزش گذاری کارهای دیگران می‌شود حرفی بر ای گفتن 
ندارید. در حالی که به قول خودتان در این شرایط بیش از 
هر زمان دیگری به آرامش نیاز دارید واتفاقاً خود تان هم 
خوب می دانید که زمان زیادی را پیش رو ندارید. پس 
امیدوارم از جزئیات دور شوید و بپذ یرید که گاه بدترین 
ایده می‌تواند بھترین ایدہ باشد و البته بالعکس! 


بھمن 

به طور ذاتی به خودتان و رفتاری که بروز می دھید 
اطمینان داری د والبته‌به موفقیت‌ه ای بز ر گی که در 
انتظا ر تان همست ولی در مرحله عمل رضایت کامل را 
نمی بینید و اینگونه است که گاه انرژی مثبت ونگرش 
منفی رابهیکباره کنار می‌زنید وناامیدی راشکست 
می دھید و آنگاه می بینید چیزی که پیش روی شما قرار 
گر فته است. تلاش و انرژی بسیاری رامی‌طلبد واز آنجا 
که‌فردی‌خاص هستید وبسیار متفاوت فکر می کنید 
این نتیجه خیلی برایتان دور از ذهن نیست. پس فقط 


باید بگویم موفق باشید! 
e‏ 
ید 


Q O O 
اسفند‎ 

به خوبی معلوم است که با وجود مشغله کاری 
زیادتان انرژی‌ووقت بیشتری راباید به کار ببندید. ولی 
امیدوارم این به عاملی برای بر وز سکوت‌های عمیق شما 
نشود. جرا که شما ثابت کر ده‌اید. بدون اینکه مخالفتی 
بز رگ رارقم بزنید ھمیشے در نقطه اصلی. عالی عمل 
کرده‌ای د وهمین موضوع شیوه‌زند گیتان راخاص و 
متفاوت از دیگران کر ده‌است و توصیه من تنها کنترل 
اعصاب و آرامش فراگیر است که‌بانوع نگاه شما کولاک 


/ 


هر چه مو جود تکامل 


٭-٭ 


دافته 


۰ 


ناشن دد 


فا 


و قوی ډر است 


٭د کت هرمز انصاری 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com -ٔ- 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه‌اسامی مستععار اسست وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ ۱ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 
هشدار مهم :خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیر کنم, برای کسی تعر یف نکنید زیر 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از ان رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


دیوارهای یوستہ یوستہ 
فرهاد خسروی. ۴۹ ساله. متأھل. شاغل. تھران 


پدرم چند ماه پیش مرحوم شد. دو منزل از او باقی ماند. یکی به من رسید 
یکی هم به دوخواهرم. اختلافاتی هم پیش آمد. من می‌خواهم منزل را که 
نوس از و دو سال ساخت است بفروشم زیرابرای عروسی دخترم خیلی خرج 
دارم. خواب‌دیدم:من وپدرم رفتیم خانه بخریم. یک اپارتمان کوچک بود. 
نیسندیدیم.خانه دیگری بود که باغچه داشت.باغچه اش شریکی بود. در 
ودیوارهاقدیم ساز بودند.دیوارها پوسته پوسته بودند.به پدرم گفتم‌اینجا 
قدیم‌س از است ومثل خانه قبلی دچار مشکل می‌شوی.پد رم می خواست آن 
خانه رابه هوای باغچه‌اش بخرد. من سعی می کردم او را منصرف کنم. فایده 
نداشت. به حياط نگاه کر دم. در باغچه بیست سانت بر ف نشسته بود. گفتم 


اینجاخوب نیسست,بریم. گفت من صد وپنجاه‌میلیون‌دارم.بیدارشدم. لطفا 


تعبیر کنید. برایم مهم است که پدرم از فروختن خانه راضی باشد. 

تعبیر: این خواب د قیقا دار د به زند گی شمااشاره‌می کند:پس ازم رگ پدر 
بین شماو خواهر هااختلاف افتاد. بحث بر سر ارث بوده و گمان کنم خواهر ها 
می گفتند بایدارث تقسیم بر سه شود وقانون سهم دوبر ابری بر ادر راقبول 
نداشته‌اند.استدلال‌هایی هم کر ده‌اند که قانونی نبوده‌ولی روی احساسات و 
عواطف شمااثر گذاشته و فکر شمارامشغول کر ده که مبادا به خواهرهایم 
اجحاف کرده‌باشم.در خواب هم همین هامطرح شسدہ:پدرتان شمارابرای 
خریدن خانه می‌برد. خانه کوچک رانمی‌پسندد زیراسه فر زند دارد و ان خانه 
کافی نیست و اصولاً دنبال خانه نبوده‌او می خواسته باغچه بخرد. در خواب شما 
خانه قدیمی باغچه داشت. آن باغچه مُشاع بود. پدر آن خانه رابه خاطر همان 
باغچه می‌خواست. باغچه نماد فرزندان اوست. مشاع بودن نماد شراکت در 
مراقبت از سلسله فامیلی است. یعنی پدر دوست دارد بین فر زندانش صلح 
باشد.برفی که در باغچه نشسته نماد سرد شدن رابطه فامیلی است. صد و 
پنجاه‌میلیون دارم نماد ارثی است که باقی گذاشته و در خواب بعنی فقط همین 
از دستم برمی آمدہ. و میل او برای خریدن آن خانہ به خاطر آن باغچه مشاع 
بوده که خودش نماد مشتر ک شدن فر زندان اوست. 

شمااز نطر شرع وقانون وعرف برای تصاحب آن خانه وفروشش 
ممنوعیتی ندارید. تنها ممنوعیت, حق اخلاقی است که خواهرهای شما هم به 
همان استناد کر ده‌اند و گفته‌اند ماباهم فرقی نداریم فقط توپسری و ما دختر. با 
توجه به اینکه هزینه سنگین عر وسی دختر تان سر راه شماست. با خیال آسوده 
منزل رابفر وشید وبه زخم زند گی بزنید اماباخواهرها قهر نباشید. هر طور شده. 
فروتنی پيشه کنید و با خواهرها تند خویی نکنید و مهربان باشید تاهم رضایت 
پدر جلب شده باشد هم خودتان دلمشغولی نداشته باشید. 


موش در آبکوشت 


اسدااله سهندی, ۵۰ ساله» متأھل. شاغل, سواد کوه 


چندی پیش پدر عزیزم مرحوم شد. سر تقسیم ارث بین من و خواه رم 
اختلاف افتاد ولی کارها به شکل قانونی پیش رفت. خواب دیدم برای شر کت 
در مجلس ختم به سفر می رفتم. فکر کنم به روستای زاد گاه پدرم می‌رفتم. 
در رستوران بین راه‌دیزی‌سفارش دادم. دید م در دیزی موش هست ودارد 
تکان می خورد. خواستم اعتراض کنم ولی دیدم همه دارند می خورند. من هم 
خوردم. دست و پای موش تکان می خورد. 


تعممر: خواب شماهم مثل خواب دیوارهای پوسته پوسته است. ارث 
ونارضایتی خواهر. از کجامی‌فهمیم که‌اين خواب به ارث ربط دارد؟ از آنجا 
که داشتید برای سو گواری به سفر می رفتید و مقصد زاد گاه پدر بود. آن دیزی 
سهم ارث شما بوده ولی چیزی ناجور در آن بوده که آدم دوست ندارد بخورد. 
شما خواستید اعتراض کنید اما دیدید همه دارند می‌خورند پس شما هم 
خوردید واین یعنی ارثی که به شما رسید. شرعی وعر فی است و اشکالی ندارد 
اماناخودآ گاه‌شماباش مابحث می کند که چنین تقسیمی عادلانه نیست. این 
موضوعی است که بین شما و خود تان قرار گرفته و خودتان باید نتیجه بگیرید 


که طبق قانون عمل کنید یا طبق نظر خواهرتان. 


یسرم نابیناست؟ 
پریوش کرمانی. ۲۵ ساله. متأهل بار دارء پاسوج 


در ماه آخر بارداری هستم. از ماه اول اضطراب داشتم که مبادا بچه‌ام 
تابینامتولد شود. من و همسرم مشکل ژنتیکی نداریم و پزشک مراقبم بارها 
گفته که بچه‌ام سالم است. ماه اول بارداری خواب دیدم بچه‌ام مار است و شما 
تعبیر کردید که آن خواب به معنی دشمنی من است با بچه‌ام. حالا خواب 
دیدمبچه‌متولد شده. چش مش راباز نمی کر د.می گفتم کاش باز کند تاببینم 
بیناست یانابینا باز کرد دیدم چشمش کل خااکستری است. گفتم این عنبیه 
و شبکیه و زلالیه و دجاجیه ندارد. از ناراحتی تبخال زدم. لطفا تعبیر کنید که 
آیا پسرم نابینا متولد می شود؟ 

تتعمعو: اگر یک بچه هفت هشت ساله که از اضطر اب شما خبر داشته 
باشد و این خواب را بشنود. زود می گوید چون مدام به این فکر می کنی که 
بچه‌ات نابیناست. این خواب رادیده‌اید درحالی که خودتان معتقد ید مبادا 
بچه کور باشد و گرنه جرا این خواب را دیده‌اید. همان‌طور که هفت ماه پیش به 
شما گفتم. دارید با بچه خودتان دشمنی می کنید و حاصل این دشمنی. آسیب 
روحی و حتی جسمی کوچک یا بزرگی است که اضطراب شما به جنین می زند 
و وقتی که متولد شود شاید با ناراحتی اعصاب یا مشکلات ر وده و معده متولد 
شود. سعی کنید یک ماه باقیمانده‌رادر ارامش باشید و فکر های بیهوده نکنید. 
ویادتان باشد وقتی که بچه متولد شد. به اواحساس امنیت بد هید ونگذارید 


بترسد یا گریه کند. و نگذارید با او عصبی شوید. بچه‌ای که چند دقیقه تنها 
بماند و گریه کند. ترسی به اندازه ترس م رگ وارد روحش می شود و آینده 
اوراخراب می کند. ترسو وبی‌اعتماد بەنفس بار می آید. اگر به سوی اوو به 
سوی زندگی خود تان و همسر تان انرژی منفی بفرستید. هستی نیز به سوی 
شماپزواک می کند و انرژی‌های منفی برای شمامی فر ستد.اگر می خواهید 
باجنین خود صلح کنید و دیگر دش منش نباشید.اين یک ماه‌باقیمانده رافقط 


قصه یک اه 
نسطچچ 007 1 - 
بقبه از صفحه ۴۱ 


کپی طلاقنامه رو می‌گیرم." فکر کنم ترسیدم 
راستش را بگویم. به‌هرحال فرقی هم نمی کرد زیرا 
حکم طلاق هفته بعد صادر می‌شد. گفت: "یک هفته! 
خیلی زیاده! گفتم: ''فقط چهار روز از شب لازانیا و 
افشاشدن اسرار می گذره و طلاق گرفتیم. این خیلی 
خوبه. ضمناً ما طلاقنامه رو می‌خوایم چکار؟ " گفت: 
آچراعصبی هستی؟ نکنه پشیمونی که طلاقش 
دادی؟ گفتم: "نه عزیز دلم! خیلی هم خوشحالم. از 
تو هم خیلی ممنونم که کمک کردی تا زودتر وارد 
وادی طلاق بشم. از مهریه و نفقه پرسید. گفتم همه 
رابذل کرد. گفت: "تازه باید یه چیسزی هم از اون 
عفریته می گرفتی تا طلاقش می‌دادی... اما یادت 
باشه که من مهریه‌مو نمی بخشم و عندالمطالبه 
می‌گیرمش." جواب ندادم و گفتم: ''دلم گرفته. بریم 
جایی یه نسکافه بزنیم. گفت: "چیه دلت گرفته؟ 
اگه پشیمون شدی برو تا جوهر طلاق خشک نشده. 
باس کن ہے یت 
این مادر فولادزره غصه‌دار میشی ۰ گفتم: "به هرحال 
انیسه خیلی با من و تو کنار اومد و منو دودستی به تو 
داد. کدوم زنی این کارو می کنه؟ ابرو بالا انداخت: 
''خودتو خیلی بالا فرض نکن!خوبه که خوب می‌دونی 
تودانشکده چشم همه پسرا واستادا دنبال منه ولی 
احمق شدم و تو رو انتخاب کردم. نه پول داری 
نه هیچی. فقط خوب شعر میگی و خوب آهنگ 
می‌سازی که اونم غیر از اینکه برات دست بزنن. 
هیچ حاصلی نداره. " گفتم: "از بس دوستت دارم از 
این حرفات ناراحت نمیشم.. آستینش را از دستم 
بیرون کشید: "نه تو رو خدا بیا ناراحت شو! مگه عین 
حقیقت نیست؟ گفتم: آعزیزم چرا امروز عصبی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


جواب بدیم...لطفا خود تون بگین چرااومد ین‌اینجا." 
نوبخت گفت: "شما خبر دارین که خونه مقتول دوربین 
مداربسته‌داره‌یانه؟ شکیلا جاخوردوبا کمی درنگ 
گفت: "دوربین؟ من از کجابدونم؟ "نوبخت گفت: "اگه 
تصویر شما توی دوربین باشه چی؟ شکیلا گفت: "چه 
چیزایی می‌پرسین!" نوبخت گفت: ''اگە همچین فیلمی 
باشه..؟ دوست دارین بریم دفتر من نشونتون بدم؟ 
مثل یه فیلم سینماییه. شما مثل يه هنرپیشه به فریال 
حمله می کنین و بعد از کمی کشمکش اونو می کشین 
فقط فرقش با فیلم سینمایی اينه که توی فیلمی که شما 
بازی کردین, مقتول واقعاً کشته شده." 


هستی؟ ما باید امروز رو جشن بگیریم. من امروز 
0٤‏ × ی در 

نیست. بذار شیرینی امروز بهمون بچسبه. " شب دیر 
به خانه رفتم. انیسه بافتن شال گردن را تمام کرده 
بود. سنگین از روی مبل بلند شد و به استقبالم آمد. 
پرسیدم: "پاهات درد می کنه؟" خندید: از دوست 
به یاد گار دردی‌دارم... "و شال گردن راتقدیم کرد و 
گفت: "به لاله نگو اینو من برات بافتم. ناراحت میشه. 
اگرم فهمید و گفت بن‌دازش دور. دورش بنداز. من 
از این که هستم. غصه‌دارتر نمیشم. " و گفت: "من 
هنوز به مامان اینا نگفتم چی شده. تو هم نگو. بذار 
حالا بگم. مانع بشن و تو به آرزوت نرسی." گریه‌ام 
گرفت: "کاش با من نامهر بون بودی!" آن یک هفته 
خیلی دیر گذشت. لاله ناساز گاری می کرد روزی 
که صیغه طلاق خوانده شد. با اطمینان و محکم به 
لاله گفتم: دیگه باید به فکر تاریخ عقد واین حرفا 
باشیم گفت: E‏ گفتم: "'چه میدونم 
والا که نشد حرف" "و بحث‌ها کردیم . گفت: "توبا 
کدوم پول می‌خوای جشن عقد و عروسی راه‌بندازی؟ 
با کدوم پول منو تو کدوم خونه می‌بری؟ از کجا معلوم 
یه روز من رو هم مثل انیسه ول نکنی؟... گفتم: 
"لال4؟ این حرفای جدید چیه که میزنی؟ "اخم کرد: 
جدید نیس... هفته پیش رفته بودم مشاوره. بهم 
گفت عاقل باشم وبا این همه زیبایی و کمال. خودم 
رو توی چاهی نندازم که یه نفر به اسم انیسه تهش 
داره گریه می کنه. منظورش این بود که نمیشے به تو 
اعتماد کرد... تازه پول هم که نداری که دلم به پولت 
خوش باشه. مشاور گفت من این امکان رو دارم که با 
یه مرد ثروتمند ومعتبر ازدواج کنم. گفتم: و تواینا 
رو حالا به من میگی؟ چرا قبل از طلاق نگفتی؟ من و 
انیسه امروز طلاق گرفتیم." و داستان هفته پیش را 
به او گفتم. گفت: "مشاور حق داره که میگه نميشه به 


شکیلابه گریه افتاد و گفت: من به فریال خیلی 
علاقه داشتم. بااین قصد هم که بخوام بکشمش نرفتم 
خونه‌شون. قصدم فقط کمک بو د ولی وقتی اون همه 
جواه رودی دم.شیطون گولم زد. ‏ نوبخت اورابه 
77۳۲7+ کرد شکبلا یس 
از آخرین امضا به نوبخت گفت: "ميشه لطفاً فیلم رو 
نشونم بدین؟ آنوبخت گفت: آخونه مقتول دوربین 
مداربسته‌نداره من به شما گفتم اگه از شمافیلمی 
۶ سار زوو 
پس روی چەحسابی به من مشک وک شده بودین؟" 
نوبخت گفت: "مدرک داشتم و مطمئن بودم شماقاتل 
فریال هستین. بلوف دوربین واسه این بود که خودتون 
اعتراف کنین وورقه‌هاروامضا کنین تا کار قاضی رو 
آسون کرده باشم." 

شکیلا گفت: چه مدر کی داشتین؟" 


۲ سر ۹۶ 


تواعتماد کرد... ببین! من دیگه با تونیستم.... و 
در چهارراه زند گی سر گردان ماندم. تا شب راہ رفتم. 
از خستگی, پاهایم به اختیارم نبودند. خدایا چه کنم؟ 
اصلا به این فکر نکرده بودم که پس از طلاق کجا بر وم 
و در کدام سرپناه آسوده بنشینم و شعر بگویم و ترانه 
بسازم. تا صبح لر زیدم و شال گر دن انیسه رابه خودم 
پیچاندم. صبح زود عطسه کنان به دانشکده رفتم. 
پاسی انتظار کشیدم تا سماور بوفه جوش آمد. انیسه 
هم آمد .نگاهش نگران بود. پرسید: دیشب کجا 
بودی؟ خواب دیدم حالت خوب نیست. اف تا 
بدی بود. دسته کلیدی به من داد و گفت: "این کلید 
خونه خیابون مر تضویه. به بابام گفتم تومی‌خوای یه 
مدت تنها باشی واثری خلق کنی. گفتم: "تو چرابا 
من مهربونی؟ من این‌همه بدی کردم." گفت: 3 
لاف عشق می زنم, توی بحران باید باهات باشم. مگه 
نه؟اگه برعکس بود و من به بحران افتاده بودم. 
مگه تو کمکم نمی کردی؟" گفتم: بحران من تموم 
شد. بیا بریم محضر عقد کنیم." بلند بلند خندید و 
گفت: "معذرت می خوام که خندیدم! ببین! ما دیگه 
نمی تونیم عقد کنیم . طلاقمون یه اسم عجیبی داشت... 
چی بود؟ آھا! خلعی. .. ماسه طلاقه شدیم." گفتم: 
"آخه این دیگه چه قانونیه؟ من می خوام با تو زند گی 
کنم. خودت هم اینو می‌خوای. پس دیگه چه کشکی؟ 
چه قانونی؟" کمی نگاهم کرد و گفت: "من تو رو خیلی 
دوست دارم ولی دیگه بر گشتی در کار نیست چون 
توی دلم هم با تو سه طلاقه شدم. من توی خیالم با اون 
مردی زند گی می کنم که خیلی منو دوست داشت. با 
تو نمی تونم زند گی کنم چون تو دیگه اون نیستی. اما 
هر کمکی که بخوای. در خدمتم... التماسش کردم 
که کوتاه بیاید. گفت: "ما سے طلاقه شدیم و دیگه به 
هم حرومیم. اگه بخوایم حلال شیم, محلل می خوایم. 
وحتی‌اگه تو هم راضی به محلل باشی, من راضی 
نیستم." و کلید و بسته‌ای پول گذاشت و رفت. 


هوش آزمایی 

مدرک نوبخت چه بود؟ نوبخت از کجا فهمید 
دوست آرایشگری بە نام شسکیلادارد؟ در این قصه 
چند سوتی‌هم خودم داده‌ام که انهاراهمین حالابه 
شمامی گویم:مگر بابک جراح قلب و عروق نبود؟ پس 
چرا در بیمارستان تخصصی چشم کار جراحی انجام 
می داد؟ مگر بابک دو سال از سولماز کوچکتر نبود؟ و 
مگر سولماز ۲۷ ساله نبود؟ پس بابک ۲۵ سال داشته و 
نمی توانسته ده سال رئیس بخش جراحی باشد. و چون 
می دانم شما باهوشید و خودتان متوجه این سوتی‌های 
عمدی شده‌اید. انهاراباز کردم. 

ده‌روز فرصت دارید به این معما جواب بدهید که 
مدرک نوبخت چه بود واز کجانام شکیلا رافهمید. 
جواب رابه شماره‌ی ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ اسمس کنید. 
اسم و اسم شهرتان راهم بنویسید. 
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» 
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عالی انسانی, تو ابه کامبایی رساند به زودی تو رابه بر تگاه نستی می کشاند 


0 گر 


سگی از نژاد کاموندور رامی‌بینید که توسط صاحبش 
برای نمایش در دومین روز از مسابقات سالانه زیباترین حیوان خانگی شر کت کرده 
۱ ست.البته موھای این نژاد و نحوه آرایش آن به شکلی بود که بیشتر شبیه توده‌ای 
ازرشته‌های ماکارونی متحر ک دیده‌می‌شد که پارس می کر د!این سگ نتوانست 
70 ٗ عکس اصلی مربوط به این مسابقات تبدیل شد. 


۲ ۳ 


تعدادی‌از کود کان سعی دارند خود رابرای مسابقه دو 
باپن کیک آماده کنند. این مسابقه جالب در دو دسته بزر گسالان و کود کان بر گزار 
می شود و شر کت کنند گان در آن باید در حین اینکه یک پن کیک را داخل ماهیتابه 
بالاو پایین می‌اندازند. مسیر مسابقه را طی کنند. 


افص ۳ 


دعوای این دوزن بر سر یک مسأله شخصی نیست بلکه در 
واقع بخشی از مراسمی مقدس در آیین مردم بولیوی رامی بینید کەماکوتینکونام 
٣‏ ۱ ات مردم بولیوی این مراسم راهر ساله قبل از کاشت 
محصولات برای سال جدید انجام می دھند وعقیدہ دارنداین کار روی پربار بودن 
درختان باغ‌های میوەشان در سال بعد موثر است. 


تی ۸ 
اظاعات کل مار ۳٦۹۲‏ 


یک آهنگر مقداری فلز ذوب شدہ را به یک دیوار سنگی 
سرد می پاشد تاج ر قه‌های زیبایی برای جشن به وجود آورد.بازھم مثل‌هر سال, 
شروع سال نوی تقویم چینی‌ها با اتش بازی‌ها و نورافشانی‌های فراوان و تماشایی 
همراه بود. این آتش بازی‌هاء بز ر گترین و زیباترین آتش بازی‌های جهان هستند. 


مردم در حالی که لباس‌هایی به شکل حیوان افسانه‌ای 
"موموتکسوروس "به تن کرده‌اند. خود رابرای اجرای مراسم آماده‌می کنند. 
موموتکسوروس در آفسانه‌های اسپانیا حیوانی نیم انسان ونیم گاواست که 
داستان‌هایی از ان در ریشه وسنت اسپانیا وجودداشته و محبوبیت زیادی بین 
مردم دارد. 

ہے 
۰ 
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عکاس معروف جهان زیر آب یعنی بر تی گر گوری این بار این 
غواص را به عنوان سوژه عکس خود انتخاب کر د و قاب عکس راهم خود غواص با 
بیرون دادن یک حباب حلقه‌ای شکل به و جود | ورد. بسیاری از غواصان برای تمرین 
به‌این منطقه که عمق کمتری دار د می آیند. بخصوص غواصان نسبتا تازه کار که باید 
با دراز کشیدن در کف دریا تمرین کنند و بامحیط زیر آب خو بگیرند. 
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عقوم :ا شع ار موتیک‌های ‏ رمان مک و نهر ار رو وه تسار تس جو ات 


ے کون شرگڑ مب الاد نسم بايا 
+ اتسور عسی رتافد عد ارہ ۱۱5 

ے ا سس د اط وی و عم ہتسار الاد 
م سای پاسطارآریه سفن برع عهی 
کچ شور ار مت قوانن ح 

ے ڈوو قف رنیم سرا ای قبط 


کین رتد خوار الس 
« سا .شییراژ: تق بح لانیکی بارس 
و ناس شوت جا بر قال قطان تاره ۲ 


۷۹ 25۹ ۲ 
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روتھ ےجچسے چ ن تکے 75 ہے د 2۷ 


ساعت سذیران رار سوت 


ےو کاس لوب ما سسا ساره * 

ےم کاظں ا 

ے قق رقن فا ںی ااطلفی, نیا رع 
سار چقولئ: لیا راز . عافان 

کی راک بایان وکت جات بان ہرفیان 
ے الوقن اقوال: اياي برع ڈوترز 

و گت پتان غپاسۂ عتل سورس 

۳ . 7 گر یاہای نے فی الا راهن بت 


سر تا حم , اک رار ف و کم نے صقا مس طاح 


د وی وو د ار عد 

٭ کس زاھڈان خلل LEE‏ 
و ۳ ودج ۲ کے 

د کو شیا قہاراں نعورں 


EW را‎ FFI 
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رر ۳۳ ۳۷ 
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۵ لاق تق ۶ا ۶ 


r‏ نر او ای لی ہی 


۳ 
۳ و 1 

سے کل "سے ر کے ہے( 17۷ سب 
ان ۱ 


بانک برتر جمھوری اسلامی ابران در سال ۲۰۱۵ 


یشک پاسارکاد در راستگی ایقای مستولیدعای اجتماعی جود اقدامائی عامدد پاسداری از امعط زیست 
و حمابت ار فمرمدیاں۔ ور شخٹران دانشگاسیان و فرسنگیار را سرٹوچۃ فعائیٹماى هود سی داید 


را کا سے تسس تلو کی فان تعاس می لے کے سے ہے سے رہ سے تید و لے ی کن رل 
بت ہے ہے ۲۰13 بر قاس وی ہے تج +٭ E‏ واه سرت یی وان 
ال سر ہر ادر حصاست ار لس تلد 2ل لی ۱ 
دپ بسن حجر عات ملے سیب طاال اروا 
سای ہہ فار الق ے نے مچ تسم لی سی سج سال 
ف سہرچ لاہ سے سح مر ۴ فیا ی جا جک اپ ال و اص ہی انف ہاور مر ت رر ہہ 
می اع ر انظر اکزاسد و یی دای ما ر یی بت ار 
سے بن چام ف مھ کسی شلا سے رای فر سال 9۰1۱ 


اس تیان سرس ہے جر قاس سرا حوای 0007 ےا نس احم چو دق ہی نک م انق 


